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 پیشگفتار

 ...». امریءٍ مانوی كل�نمّا لو إنمّا الأعمال بالّنيات«
ترجمه فارسی کتاب معروف محدث بزرگ قرن، شیخ محمد کتابی که پیش رو دارید 

ترین  کتاب حاضر بھترین و صحیحباشد.  می »يصفة صلاة النب«الدین آلبانی به نام  ناصر

را بدون  صاست. زیرا مؤلف، نماز پیامبر خدا صکتاب در مورد نماز پیامبر خدا
تعصب نسبت به مذھب خاصی از مذاھب رایج، با کنجکاوی فراوان و از خلال 

ھای متعددی در این  تا کنون کتابآوری نموده است.  ھای حدیث جمع ترین کتاب صحیح
ھا، خود را ملزم به پیروی از  مورد به رشته تحریر درآمده است ولی از آنجا که مؤلفین آن

اند حق مطلب را ادا نمایند بلکه نماز  أسفانه نتوانستهمتاند،  مذھب خاصی نموده
اند. از اینرو بنده اقدام به ترجمه  را از دیدگاه فقھی مذھب خویش نوشته صپیامبر

را در دسترس  صکتاب حاضر نمودم تا بدین صورت روش واقعی نماز رسول خدا
 باشند، قرار دھم.  در سایر عبادات می صی پیروی از رسول خدا کسانی که شیفته

 ابوحسانه عبدالله ریگی احمدی
 )النبی (چانعلی مسجد





 

 
 
 

 مقدمه مؤلف 

را به اقامه و ھا  آن خدایی است که نماز را بر بندگانش فرض، و ۀحمد و سپاس شایست
را مرھون خشوع در نماز ادای احسن آن، امر نمود و رستگاری و سعادت دنیا و آخرت 

 ھا و منکرات تعیین نمود.  از زشتیقرار داد و آن را مرز میان کفر و اسلام و بازدارنده 
، مخاطب این سخن پروردگار که صو درود و سلام بیکران بر محمد مصطفی

  د:فرمو

نزَۡ�َ ﴿
َ
ٓ وَأ َ  رَ ّ�ِكۡ ٱ كَ إَِ�ۡ  ا  ]۴۴ : نحل[ال  ﴾هِمۡ إَِ�ۡ  نزُِّلَ  مَا للِنَّاسِ  ِ�ُبَّ�ِ

شود، برای مردم تبیین  میقرآن را بر تو فرودآوردیم تا آنچه را که بر تو نازل «
 ». کنی

شده از جانب خدا را به نحو احسن بیان احکام نازل ایشان نیز امتثال امر نموده، 
نماز را به وسیله گفتار و کردار خویش برای امتش شرح داد. تا جایی فرمودند، خصوصاً 

که یک مرتبه بر روی منبر مسجد خویش نماز گزارد و ھمان جا قیام و رکوع نمود، و 

  ١.»ولتعلموا صلاتي لتأتمّوا بي اإنمّا صنعت هذ« د:پس از اتمام نماز فرمو
خواندن مرا بیاموزید). ھمچنین من چنین کردم تا شما به من اقتدا کرده، نماز (

 (نماز بخوانید ھمانطور که دیدید من نماز خواندم).  ٢»أصّ�  ما رأيتمو�كصلوّا « د:فرمو
مژده داده است که خداوند او را وارد بھشت که مانند ایشان نماز بخواند،  و به کسی

خداوند پنج وعده نماز را بر بندگانش فرض کرده است، ھر  د:فرمای سازد. چنانکه می می
را با رکوع و سجده کامل و خشوع، در اوقاتشان ھا  آن کس به نحو احسن وضو بگیرد و

چنین نکند، خداوند ادا نماید، خداوند تعھد نموده که گناھانش را بیامرزد و ھر کس 
  ٣ذابش دھد.گونه تعھدی در مورد او ندارد، خواه بیامرزد یا ع ھیچ

_____________________ 
 بخاری و مسلم و احمد.  -١
 بخاری، مسلم و احمد.  -٢
 . ١٢٧٦-٤٥١صحیح ابوداود،  -٣
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کسانی که طریقه نماز و  صرسول اللهو درود و سلام بر آل و اصحاب نیکوکار 
را مذھب خود  صو تنھا راه و روش رسول خداگفتار و کردار ایشان را به ما رسانیدند 

 ھای بعدی معرفی کردند.  و مذھب نسل
حافظ منذری را، با برخی » الترغیب و الترھیب« ةپس از چھار سال که کتاب الصلا

عی یاز برادران، به پایان رسانیدیم، یقین نمودیم که نماز، در اسلام جایگاه بسیار رف
دارد و ھر کس آن را به نحو احسن اقامه و ادا نماید، نزد خداوند پاداش بس بزرگی 

 خواھد داشت. 
رسول ت که نمازش چقدر با نماز و طبعاً نقص و کمال نماز فرد، وابسته به اینس

إنّ العبد « ه:فرمود صرسول اللهشباھت و ھمخوانی داشته باشد، چنانکه  صالله
تب له منها إلا عشرها، �سعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ر�عها، ثلثها �ليصّ� ماي
ا یک خواند و در پایان، برایش نصف نماز یا یک سوم ی (گاھی بنده، نماز می ١»أو نصفها

 شود).  چھارم و یا ... یک دھم آن، منظور می
توانیم نمازمان را با نماز  بنابراین خدمت برادرانم عرض کردم که ما ھرگز نمی

وفق بدھیم مگر اینکه مفصلاً روش نماز ایشان را یاد بگیریم و به  صرسول الله
عملی آن،  کیفیت واقعی، واجبات، اذکار و دعاھای آن پی ببریم و سپس برای تطبیق

ما (دارای روح بوده و) بتواند ما را از دست به کار شویم. آنگاه، ممکن است نمازھای 
 کارھای زشت باز دارد و مستحق اجر و ثواب موعود نماید. 

تردید، پی بردن و عملی نمودن چنین نمازی برای عموم مردم و حتی برای  بی
از ھریک  دشوار است. چون در برخی از علما نیز به خاطر پیروی از مذاھب مختلف،

ی  ھمهشود و در میان  ھایی وجود دارد که در مذھب دیگر یافت نمی مذاھب، سنت
 صبه پیامبر خداھا  آن خورد که نسبت ھا و احادیث، به چشم می آنھا، برخی از سنت

گونه موارد بیشتر یافت  ھای متأخرین که این ثابت نشده است. به ویژه در کتاب
  ٢شود. می

_____________________ 
 ابن المبارک، ابوداود، نسائی.  -١

نویسد:  بعد از ذکر مراتب کتب فقه حنفی می ...»النافع الكبير «در لکھنوی علامه ابوالحسنات  -٢
باید ھا  آن ھا از نظر مسایل فقھی بود، اما از نظر احادیث وارده در آنچه ما ذکر کردیم، ترتیب کتاب

ھایی که مورد اعتماد اکثر فقھا بوده در حالی که مملو از احادیث  بسا کتابعرض کنم: چه 
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نسبت  صرسول اللهشود که برخی با اعتماد کامل، حدیثی را به  اھی دیده میگ
  ١باشد. ، صحیح نمیصدھند در حالی که نسبت آن به پیامبر خدا می

                                                                                                                                              
ھای برجسته و بلند  ھا، انسانباشند، به ویژه کتب فتاوی، گرچه نویسندگان آن ساختگی می

 ). ١٢٢اند ( ای ھستند ولی واقعیت اینست که در نقل احادیث متساھل بوده پایه
احادیث موضوع بلکه باطل که برخی از علما آن را در گویم: از جمله  بنده، (آلبانی) می

گوید: ھر کس در آخرین جمعه رمضان، قضای  اند، حدیثی است که می ھایشان نقل کرده کتاب
 شود.  اش به مدت ھفتاد سال می چند نماز را به جای آورد، کفاره تمامی نمازھای قضا شده

علی قاری در «گوید:  در مورد این حدیث، می )»315الآثار المرفوعة ... («در علامه لکھنوی 

باشد زیرا مخالف با اجماع  نویسد: این حدیث، قطعاً باطل می می »الكبری«و  »الصغری«موضوعات 

 »النهاية«تواند جای عبادت چندین سال را بگیرد و نباید به نقل صاحب  است که ھیچ عبادتی نمی
محدث نیستند و این حدیث را به ھیچ کدام از  ھا آن و دیگر شارحان ھدایه، فریب خورد، چون

 اند.  محققین نسبت نداده

تردید این حدیث،  نویسد: بی در مورد حدیث فوق، می ...»الفوائد المجموعة «علامه شوکانی در 

نماھا از شھرت فراوان  نزد برخی از فقیه »صنعاء«باشد، ولی با این حال در شھر  ساختگی می
داند چه کسی این حدیث را ساخته و  کنند، خدا بھتر می بر آن عمل می برخوردار است و گروھی

 ). ٥٤(ص » گویان را زشت بگرداند به دست آنان داده است، خداوند چھره دروغ
ای مستدل بنام  دھد: من برای اثبات ساختگی بودن این حدیث، رساله علامه لکھنوی ادامه می

باشد و مطالعه آن را به  ام که بسیار سودمند می نوشته »ردع الاخوان عن محدثات آخر جمعة رمضان«
 کنم.  سایر برادرانم توصیه می

توان بر  گونه روایات به کثرت وجود دارد از اینرو نمی گویم: در کتب فقه، این بنده (آلبانی) می
 احادیث وارده بدون ذکر منبع موثق، اعتماد کرد. بنابراین، بر ھر مسلمان لازم است که احادیث

(اھل  »اهل مكة ادری بشعابها«اند  جا نگفته را از اھل آن یعنی از متخصصین فن حدیث بگیرند. بی

(و صاحب خانه  »و صاحب البيت ادری بمافيها«شناسند)  ھای آن را می مکه بھتر از دیگران، دره
 داند که داخل آن چیست).  بھتر می

شناس  گوید: علمای محقق و حدیث ) می١/٦٠( »المجموع شرح المذهب«در  /نووی امام -١

(یعنی این کار را  فعل«ھای جزم (یقینی) مانند  اند: در نقل حدیث ضعیف، نباید از صیغه گفته

استفاده کرد بلکه باید از » (یعنی گفت) و نھی (نھی کرد)قال کرد)، امر (یعنی دستور داد)، 

(یعنی روایت شده است که  »ال عنه، يرویروی عنه، يق«ھای تمریض (غیر یقینی) مانند  صیغه
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ھای  جزای خیر دھد بعضی از کتابھا  آن بدین جھت علمای حدیث که خداوند به
را بیان ھا  آن مشھور را تحقیق و تخریج نموده، صحت و سقم احادیث موجود در

تخريج أحاديث  الطرق والوسائل في«و  »هأحاديث الهداي ةبمعرف هالعناي«اند. مانند  داشته

 باشند.  که ھر دو، تألیف شیخ عبدالقادر بن محمد قرشی حنفی می »الدلائل هخلاص

حافظ زیلعی که حافظ ابن حجر آن  »ةلأحاديث الهداي ةنصب الراي«ھمچنین کتاب 

 يتخريج احاديث الرافع التخليص الحبير في«خلاصه نموده است و » الدرایه«را به نام 

ھا  آن ھای دیگری که از ذکر نام یکایک باشد و کتاب نیز از ابن حجر می »بيركال
 معذوریم. 

نمودم تا  آوری به خاطر ھمین بود که بنده دست به کار شدم و کتاب حاضر را جمع
 را پیش روی خوانندگان عزیز قرار دھم. باشد که صرسول اللهکیفیت (واقعی) نماز 

 ادا نمایند.  صنمازھایشان را مطابق نمازھای پیامبر خداھا  آن

من دعا إلى هدی « د:قرار گیرم که فرمو صبه امید اینکه مشمول این حدیث پیامبر
(ھر کس  .١...»من أجورهم شیئاً  كذل ن له من الأجر مثل أجور من تبعه، لاينقصكا

دیگران را به سوی راه درستی دعوت کند، به او نیز ھمانند کسانی که در آن راه، قدم 
 چیزی کاسته شود). ھا  آن رسد بدون اینکه از پاداش گذارند پاداش می می

 انگیزه تألیف کتاب 
برای آن دسته از  کتاب جامعی در این مورد نیافتم، بر خود لازم دانستم تاوقتی 

پیروی از پیامبرنشان در عبادات، مھم است، کتابی برادران مسلمانم که برای آنان 
از تکبیر تا سلام باشد. و  صتألیف کنم که در برگیرنده مسائل مربوط به نماز پیامبر

                                                                                                                                              
ھای جزم و یقین، مخصوص روایت احادیث  گفته شده است) و مشابه آن به کار گرفت، زیرا صیغه

 باشد و دلالت بر صحت انتساب حدیث نقل شده به گوینده دارد.  صحیح و حسن می
کنندگان بر کنند جزو افترا ھای یقین روایت می کسانی که احادیث ضعیف را با صیغه 

شوند که متأسفانه به جز محدثین عظام، دیگران حتی فقھا و جمھور  محسوب می صالله رسول
 اند.  اھل علم آن را رعایت نکرده

 ». ٨٦٣الصحيحة، «، مسلم -١
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زمینه عملی نمودن به این دستور پیامبر  صرسول اللهبرای دوستداران واقعی 

 فراھم گردد.  »أصّ�  ما رأيتمو�كصلوّا « د:که فرمو صخدا
برای حصول این مطلب، آستین ھمت، بالا زدم و کلیه احادیثی را که در مورد نماز 

ھای مختلف، وجود داشت، بررسی و گردآوری نمودم و به صورت  ، در کتابصپیامبر
 کتابی درآوردم که اکنون پیش روی شما قرار دارد. 

در ضمن، با خود عھد کردم که فقط احادیثی را گردآوری نمایم که مطابق اصول 
صحیح و ثابت باشند. بنابراین از آوردن ھر گونه حدیث مسلم و قوانین علم حدیث، 

ام زیرا  ضعیف چه در کیفیت نماز چه در اذکار و فضائل آن، جداً خودداری نموده
را از آوردن قدر نیاز وجود دارد که ما به  ١معتقدم که در ھر موضوع، احادیث ثابت

 سازد.  نیاز می حدیث ضعیف، بی
برد، ھمانطور که  آفرین است و راه به جایی نمی باید دانست که حدیث ضعیف، ظن

  د:فرمای خداوند می

نَّ ٱ �نَّ ﴿  .]٢٨ : نجم[ال ﴾ا ٔٗ شَۡ�  قِّ �َۡ ٱ مِنَ  ِ� ُ�غۡ  َ�  لظَّ
 ». رساند نمیظن و گمان به حق و یقین «

ذب �م والظّنّ فإنّ الظّنّ أ�إياّ« د:فرمای نیز در این مورد می صرسول خدا
 (از گمان بپرھیزید زیرا گمان، بدترین نوع دروغ است).  ٢»الحديث

ھمچنین باید دانست که عمل نمودن به حدیث ضعیف، نزد خداوند، عبادت 

 ما «فرموده است  صشود. ھمانطور که رسول اکرم محسوب نمی
ّ
إتقّو الحديث عّ� إلا

(از من حدیث بیان نکنید مگر یقین داشته باشید که سخن من است). پس  ٣»علمتم
کند،  پسندد و از آن نھی می روایت حدیث ضعیف را نمی صوقتی که رسول خدا

 چگونه عمل به آن را خواھد پسندید؟! 
کتاب حاضر را به دو بخش تقسیم نمودم؛ بخش نخست را به عنوان متن کتاب در 
بالای صفحه و قسمت دوم را به عنوان شرح آن در پایین قرار دادم. در بخش نخست، 

_____________________ 
ھا  حدیث ثابت نزد محدثین، اصطلاحی است که شامل احادیث صحیح و حسن و اقسام آن -١

 باشد.  می
 ). ٤١٢، (تخریج الحلال و الحرام، بخاری و مسلم -٢
 شیبه.  ترمذی، احمد و ابن ابی -٣
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اند، طبق مناسبت ھر بحث، بیان  ای که در کتب سنت آمده متن احادیث به گونه
کالبد کلمه یا کلماتی دیگر بیان شده گردیده و احیاناً اگر مطلبی در حدیث دیگر در 

 (وفيیا  ذا)كذا وك: لفظ (وفيام  است آن را در میان دو ھلال بدین صورت گنجانیده

و در بخش دوم کتاب، به بیان طرق مختلف و ایراد شواھد و بحث بر . ذا)كذا وك ه:رواي
از  ام. چنانکه اگر روی سند و صحت و سقم احادیث آمده در بخش نخست، پرداخته

ام  راوی، تفردی دیده شده است آن را در میان دو قلاب به اصل حدیث اضافه نموده
 کننده برده باشیم.  البته بدون اینکه اسمی از شخص تفرد

ام با ذکر دلایل  ھمچنین در این بخش، مذاھب علما را پیرامون حدیث که آورده
 ام.  کی را ترجیح دادهآنان بیان نموده، سپس نقد و بررسی کرده و از میان آنان ی

ھایی که پیش آمد،  قسمت کتاب، به خاطر گرفتاریھردو  که زمینه انتشاراز آنجا 

بير كمن التّ  يّ صفة صلاة النبّ «فراھم نشد، به ناچار قسمت اول کتاب را جداگانه و بنام 

 چاپ و منتشر نمودم.  »تراها كأنّ كالتّسليم  إلى
به امید اینکه خداوند آن را از ما بپذیرد و برای برادران مسلمان، سودمند قرار دھد 

 و او شنوا و پذیرنده است. 

 شیوه ما، در این کتاب 
، نوشته شود، لازم صاز آنجا که قرار بود کتاب حاضر، پیرامون نماز پیامبر خدا

که صرفاً خود را پایبند آمد که بنده پایبند مذھب خاصی از مذاھب رایج، نباشم. بل می
آوری احادیث صحیح و ثابت در این موضوع نمایم، چیزی که محدثین، ھمیشه  جمع

  ١اند. بدان پایبند بوده

_____________________ 

ھر «نویسد:  ) می١٥٦(ص  »امام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الامام«در  ابوالحسنات لکھنوی -١
کس با دید انصاف، وارد دریای فقه و اصول شود و بدون تعصب کنجکاوی نماید، یقیناً به این 

که مذھب محدثین در اکثر مسائل مختلف فیه بین علما، از دیگر مذاھب،  نتیجه خواھد رسید
روم، مذھب محدثین  باشد. خود بنده ھر چند در عمق مسائل اختلافی می تر و مستندتر می قوی

یابم. پس، از خدا است خوبی آنان و بر اوست جزا و پاداششان. چرا اینطور نباشد!  تر می را منصفانه
باشند؟ خداوند ما را  و پاسبانان راستین شریعتش می صن وارثان بر حق پیامبرمگر نه اینکه آنا

 ».ی آنان حشر بگرداند بر محبت و نقش قدم آنان بمیراند و در زمره
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باشد که در کتب مختلف  ای می ی مسائل پراکنده از اینرو کتاب حاضر در برگیرنده
کننده به  و بیان شده است و انشاءالله عملآوری  فقه و حدیث و مذاھب مختلف، جمع

  ت:آن، مصداق این قول خداوند قرار خواھد گرف

ُ ٱ َ�هَدَى﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ خۡ ٱ لمَِا ءَامَنُوا ُ ٱوَ  ۗۦ نهِِ �إِذِۡ  قِّ �َۡ ٱ مِنَ  �يِهِ  تَلَفُوا ٓ  مَن دِيَ�هۡ  �َّ  ءُ �شََا
سۡ  طٖ صَِ�ٰ  إَِ�ٰ   ]٢١٣ : ةبقر[ال ﴾تَقيِ�ٍ مُّ

قت آنچه مورد اختلاف بود، به یبودند، به حقمان آورده یه اکرا ھایی  آن خداوند،«
 »ندک ت مییس را بخواھد، به راه راست ھداکفرمان خودش، رھبری نمود. و خدا، ھر 

ھایی که بعداً منتشر خواھند شد،  پرده عرض کنم که بنده در این کتاب و کتاب بی
گا پیروی از سنت صحیح را نصب العین و معیار کار خود قرار داده ھی به اینکه ام. با آ

نه تنھا برخی از دوستان و اھل مذاھب، عملکرد مرا نخواھند پسندید، بلکه به زودی 
ای جز آن نداشتم زیرا  ھا قرار خواھم گرفت. با این حال چاره ھا و قلم ھدف زخم زبان

نیافتی است است و به  خشنود ساختن مردم، کاری بسیار دشوار و آرزویی دست
کس خدا را از خود برنجاند تا مردم از او راضی شوند،  ھر: صی پیامبر اکرم فرموده

  ١سپارد. خدا او را به مردم می
  ت:شاعر چه زیبا سروده اس

                                                                                                                                              
 نویسد:  ) می١/١٤٨( »الفتاوی«ھمچنین سبکی در 

اوقات و باشد از اینرو بر ھر مسلمان، اھتمام و محافظت بر  مھمترین مسئله مسلمانان، نماز می
اتفاق نظر ھا  آن ی آن، لازم و ضروری است. در نماز، یک سری اعمال وجود دارد که امت بر اقامه

نیست و یک سری اعمال مختلف فیه وجود دارد که نمازگزار در ھا  آن ای جز انجام دارد و چاره
کنند عمل  میمورد آن، دو راه پیش رو دارد: یا از اختلاف پرھیز نموده و آن طور که بقیه عمل 

 نماید، و یا اینکه با تحقیق و تفحص مطابق آنچه که در حدیث به اثبات رسیده است، پیش برود.

ْ يرَۡ  َ�نَ  َ�مَن﴿ چنین کند نمازش نمازی نیکو و شایسته و مصداق این آیه خواھد بود:ھرگاه   جُوا
 ٓ گویم: ھمین راه دوم، بھتر و بلکه واجب  بنده (آلبانی) می .﴾الحِٗ َ�ٰ  َ�مَٗ�  مَلۡ يَعۡ فَلۡ  ۦرَّ�هِِ  ءَ لقَِا

باشد و به فرض امکان، کسی که دیده و  است، زیرا عمل نمودن به پیشنھاد نخست، ممکن نمی
که فرمود:  صتواند به این دستور پیامبر دانسته به خاطر پرھیز از اختلاف، چنین کند، نمی

رت بطور قطع در بخشی از نمازش با جامع عمل بپوشاند زیرا در آن صو »صلوا كما رأيتمو� اص�«
 ، مخالفت نموده است. صپیامبر خدا

  ».٢٣١الصحيحة، «قضاعی، و ابن بشران و به تصحیح ابن حبان  ترمذی، -١
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 ولســـــت بنـــــاج مـــــن مقالـــــة طـــــاعن
 

ـــو   ـــت فيكول ـــلى ن ـــل وعـــر غـــار ع  جب
 

(من ھرگز از زخم زبان مردم، درامان نخواھم بود حتی اگرچه درون غاری و بر کوه 
 صعب العبوری قرار داشته باشم). 

 النــاس ســالما ينجــو مــنالــذي  ومــن ذا
 

ـــ  ـــافتی نسر ـــين خ ـــنهم ب ـــاب ع ـــو غ  ول
 

تواند از دست مردم، نجات یابد؟ حتی اگر از دید آنان در میان  (و چه کسی می
 ھای نسر، مخفی شود).  دره

واقعی شریعت ام، ھمان شاھراه  ضمناً بنده معتقدم، راھی را که در پیش گرفته
ما را بدان راھنمایی کرده و سلف صالح، یعنی صحابه و تابعین  صاست که رسول خدا

اند و ھمه به اتفاق، رجوع و تمسک جستن به  ربعه، آن را طی نمودهو خصوصاً ائمه ا
اند.  حدیث صحیح را واجب و ترک اقوال و آراء مخالف حدیث را ضروری دانسته

ھایشان این راه یعنی  بنابراین، بنده به پیروی از آنان و در پرتوی سخنان و توصیه
، از تقلید کورکورانه روی تمسک جستن به حدیث صحیح را نصب العین خود قرار داده

 ام، خداوند ائمه مجتھد و سلف صالح امت را مشمول عنایات خود قرار دھد.  برتافته
 



 

 
 
 

و ترک آراء و سخنان مخالف  صحیحسخنان ائمه در پیروی از سنت 
 با حدیث 

شوم.  ھای ائمه بزرگوار را در این مورد یادآور می توصیهدر اینجا برخی از سخنان و 
اند که گویی  باشد که مقلدین آنان و کسانی که با چنگ و دندان چنان پایبند مذھب

، پند بگیرند و سر عقل بیابند. ١سخن مذھبشان، مستقیماً از آسمان نازل شده است
  د:فرمای خداوند می

ْ ٱ﴿ ٓ  تَّبعُِوا نزِلَ  مَا
ُ
ّ�ُِ�مۡ  مِّن ُ�مإَِ�ۡ  أ ْ  وََ�  رَّ وۡ   ٓۦدُونهِِ  مِن تتََّبعُِوا

َ
ٓ أ ۗ ِ�َا ا قَليِٗ�  ءَ رُونَ  مَّ  تذََكَّ

 ].٣: عراف[الأ ﴾٣
از آنچه که از جانب پروردگارتان نازل شده است پیروی کنید و جز او از کسانی «

 ». پذیرید دیگر، پیروی نکنید. خیلی کم شما پند می

  /ابوحنیفه -١
در مورد ترک تقلید و وجوب پیروی از حدیث  /بن ثابت ابوحنیفه نعماناز امام 

  ت:، نقل شده که فرموده اسصپیامبر

 (حدیث صحیح، مذھب من است).  ٢»يصحّ الحديث فهو مذهبإذا « -1

_____________________ 

(تن  »لايقلد الا عصبی اوغبی«فرماید:  کند آنجا که می طحاوی به ھمین نوع تقلید اشاره می علامه -١

 ). ١، ج ٣٢( »رسم المفتی«دھد مگر متعصب یا کودن). ابن عابدین در  به تقلید نمی

شرح «). ھمچنین ایشان به نقل از ١/٤» (رسم المفتی«) و در ١/٦٣( »الحاشيه«در  ابن عابدین -٢

به حدیث ھرگاه  این عبارت را نقل نموده است: »ابن الشحنة الكبير شيخ ابن همام«اثر  »الهداية
صحیحی دست یافتید که مخالف مذھب شما بود، حدیث را بگیرید که ھمان است مذھب شما، و 

اذا صح «این عمل، شما را از حنفی بودن بیرون نخواھد کرد زیرا خود ابوحنیفه فرموده است: 

 اند.  این را امام ابن عبدالبر از ایشان و دیگران نقل کرده .»الحديث فهو مذهبی
کنند که  گویم: این توصیه، بیانگر کمال تقوا و دانش ایشان است زیرا اشاره می بنده (آلبانی) می

را در احاطه دانش خویش در ھا  آن اشراف نداریم و صالله ھای رسول ما بر کل احادیث و سنت
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برای احدی جایز ( ١»أخذناهمن أين  يحلّ لأحدٍ أن يأخذ بقولنا مالم يعلم لا« -2
 ایم، بپذیرد).  نخواھد بود که سخن ما را بدون اینکه بداند ما آن را کجا گرفته

 »يلامكأن يفتی ب حرام علی من لم يعرف دليلي« ت:و در روایتی از ایشان نقل شده اس
 (برای کسی که دلیل مرا نداند، حرام است که بر اساس قول من، فتوا دھد). 

(ما  »فإنّنا بشر، نقول اليوم ونرجع عنه غداً « د:گوی دیگر می علاوه بر آن، در جایی
 کنیم).  گوییم و فردا از آن رجوع می آدمیزادیم. امروز سخنی می

 لّ ماكتب كت يا يعقوب! لا كويح« د:گوی در جایی دیگر خطاب به ابویوسف می و

أ ، فإنيّ يتسمع منّ  أكاليوم وأتر يقد أری الرّ . (وای ٢»ه بعد غدٍ كغداً وأتر يه غداً وأری الرّ

                                                                                                                                              
ھایی وجود  اند ـ بلکه احادیث و سنت ایم ـ چنانکه امام شافعی این مطلب را تصریح نموده نیاورده

اند که در صورت دستیابی به  نیز مخفی مانده است، از اینرو به ما دستور دادهھا  آن دید دارد که از
 تلقی کنیم. ھا  آن نرسیده است، بدان چنگ زده، آن را مذھبھا  آن حدیث صحیحی که به

) و ٢/٣٠٩( »اعلام الموقعين«)، ابن قیم در ١٤٥( »الانتقاء فی فضائل الثلاثه الفقهاء«عبدالبر در  ابن -١

) و روایت سوم را ١/٥٥( »الميزان«) و شعرانی در ٦/٢٩٣( »البحر الرائق» «حاشيه«ابن عابدین در 

) با سند صحیح از زفر آورده است. و ابن قیم به ٦/٧٧/١ابن معین ( »التاريخ«عباس الدوری در 
 صحت آن از ابویوسف یقین دارد.

دانند از فتوا  رت کسانی را که دلیل او را نمیگویم: پس وقتی که امام، بدین صو بنده (آلبانی) می 
دانست که افرادی دلائل روشن را دانسته و  کند، اگر می دادن به مقتضای کلام خود منع می

فرمود!؟ با اندکی تدبر در ھمین سخن امام، به پوچی تقلید  گیرند، نسبت به آنان چه می نادیده می
صحیح  /دین نسبت این سخن را به ابوحنیفهکورکورانه پی خواھیم برد. حتی بعضی از مقل

باید معتبری برای ھر یک از فتواھایی که صادر ھا  آن دانند زیرا به مقتضای این سخن، نمی
 دھند.  کنند، ارائه  می

کرد و بعد از آن، اگر به  ایشان (در صورت نیافتن حدیث صحیح) از قیاس استفاده می زیرا چه بسا -٢
نمود و به  یافت، از فتوایی که بر اساس قیاس داده بود صرف نظر می حدیث صحیحی دست می

 کرد. حدیث، عمل می

منصف بر ما و ھر انسان  /در مورد امام ابوحنیفه«گوید:  ) می١/٢٢( »الميزان«علامه شعرانی در  
ماند تا اینکه حدیث، توسط حفاظ از  این باوریم که اگر ایشان ھمانند دیگر ائمه در قید حیات می

شد، یقیناً در مذھب ایشان نیز  آوری و تدوین می ھا جمع شھرھا و روستاھای دوردست و از سینه
س جایگاه کمتری اند، احادیث جایگاه بیشتر و قیا ای که بعد از ایشان زیسته ھمانند مذاھب ائمه
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رسد،  چیزی به ذھنم میشنوی منویس، زیرا امروز  از من میھرچه  بر تو ای یعقوب!
رسد که پس فردا آن را ترک  کنم و فردا چیزی به ذھنم می فردا آن را ترک می

 کنم).  می

سولو تاب االله تعالىكإذا قلت قولاً يخالف « -3 (ھرگاه . ١»ا قوليوكفاتر  صخبر الرّ

 ، مخالفت داشت، آن را ترک کنید). صسخن من با کتاب خدا و سنت پیامبر

                                                                                                                                              
علم حدیث رونق بیشتری پیدا کرد. و احادیث توسط حفاظ ھا  آن داشت. زیرا در زمان می

آوری و تدوین گردید و ھمین، تنھا دلیل کمبود قیاس در مذاھب دیگر و کثرت آن، در  جمع

 »النافع الكبير«سخنان شعرانی را علامه ابوالحسنات در » باشد می /مذھب امام ابوحنیفه
 را مورد تأیید قرار داده و شرح داده است.ھا  آن ) به طور مفصل آورده و١٣٥(

در جایی که سخنانش مخالف با حدیث باشد،  /گویم: پس امام ابوحنیفه بنده (آلبانی) می 
معذور است و عذرش نیز موجه است زیرا ایشان قصد بدی نداشته و خداوند ھیچ کسی را بیشتر 

. بنابراین، نباید مانند برخی از افراد نادان، زبان طعن بر او گشود. از توانش مکلف نساخته است
بلکه واجب است نسبت به ایشان محترمانه رفتار شود، زیرا او از ائمه بزرگوار اسلام است که 
خداوند دینش را به وسیله آنان حفاظت نموده و فروع دین به وسیله آنان برای ما تبیین شده 

نزد خداوند، مأجور است ھر چند که در مواردی به خطا رفته باشد.  است. به ھر حال، ایشان
ھمچنین برای پیروانش، جایز نیست که به پیروی از ایشان در سخنانی که مخالف با احادیث 

ھای امام مذھب خویش مخالفت  با توصیهھا  آن باشد، ادامه دھند. زیرا در این صورت صحیح می

 َ�اَ فِرۡ غۡ ٱ رَ�َّنَا﴿ دی و امامشان در وادی دیگر قرار خواھند گرفت.در یک واھا  آن اند. آنگاه کرده
ٰ وَِ�ِخۡ  ِينَ ٱ ننَِاَ� ِ  سَبَقُوناَ �َّ ِينَ  غِّ�ٗ  قُلُو�نَِا ِ�  عَلۡ َ�ۡ  وََ�  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب ْ  لِّ�َّ ٓ  ءَامَنُوا  رءَُوفٞ  إنَِّكَ  رَ�َّنَا
پروردگارا! ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز، و در دلھایمان .«﴾رَّحِيمٌ 

 » ای نسبت به مؤمنان قرار مده! پروردگارا، تو مھربان و رحیمی حسد و کینه

 ) و آن را به امام محمد نیز نسبت داده است. ٥٠(ص  »الايقاظ«در  الفلانی -١

کمتر به اقوال فقھا نیازمند ھا  آن ھا برای مجتھدان نیست زیرا گونه توصیه افزاید: این می »فلانی«
 ھا به مقلدین اختصاص دارد.  ھستند بلکه این توصیه

اگر کسی «) گفته است: ١/٢٦(» الميزان«گویم: بنابر ھمین است که شعرانی در  بنده (آلبانی) می
ھا  آن اند و ایشان به امام مذھبم به دست ما رسیده بگوید: من با احادیثی که بعد از وفات

 دسترسی نداشته است چه برخوردی داشته باشم؟ در جواب باید گفت: بر تو واجب است که به
نمود، و شما را  عمل میھا  آن بود، یقیناً به عمل نمایی زیرا اگر امام شما در قید حیات میھا  آن

اند. پس  تردید ائمه بزرگوار، رھروان راه شریعت بوده . بیساخت نیز به عمل کردن به آن وادار می
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  /بن انس مالک -٢
  ت:نیز سخنان مشابھی نقل شده اس /از امام مالک

نّة كلّ ما وافق الك؛ فيرأي ء وأصيب، فانظروا فييإنّما أنا بشر أخط« -1 تاب والسّ

نّة فاتركلّ مالم يوافق الكفخذوه، و   ١.»وهكتاب والسّ

آید، پس شما به آرای  (من آدمیزاد ھستم، (سخنانم) درست و نادرست از آب درمی
من، دقت کنید، آنچه را که موافق کتاب خدا و سنت، یافتید بپذیرید، و آنچه را که 

 مخالف آن دیدید، ترک کنید. 

(به جز  ٢»صيإلاّ النّب كيترو إلاّ ويؤخذ من قوله صيليس أحد بعد النبّ « -2

ھا چنین نیست که حتماً سخنش  ، کسی دیگری از انسانصشخص پیامبر
 توان سخنش را پذیرفت یا ترک کرد).  شود، بلکه میپذیرفته 

من در مجلس امام مالک حضور داشتم از ایشان در مورد  د:گوی میابن وھب  -3
من بعد از اینکه ». لازم نیست« د:خلال انگشتان، در وضو، سؤال شد، فرمودن

نزد ما در این مورد حدیثی : خدمت ایشان رفتم و گفتممردم متفرق شدند، 
بن سعد و ابن لھیعه و عمروبن  وجود دارد، و آن را برایش بیان کردم که لیث

                                                                                                                                              
اگر کسی چنین کند، او خیر فراوانی به دست آورده است اما اگر مانند برخی از مقلدین متعصب 
بگویید: من به حدیثی که امام من به آن عمل نکرده است، کاری ندارم، خیر فراوانی از دست 

رسد،  صیت خود ائمه، به ھر حدیث صحیح که به دست میاید. پس باید بکوشید که طبق و داده
رسد یقیناً به مقتضای آن عمل نموده و ھر گونه  عمل کرد. زیرا اگر این حدیث، به دست آنان می

 گذاشتند.  قیاس و رأی و اجتھاد خود را کنار می

 ). ٧٢(ص  »نیالفلا«) و ٦/١٤٩( »اصول الأحكام«)، ابن حزم در ٢/٣٢( »الجامع«عبدالبر در  ابن -١

 »كارشاد السال«این مقوله به امام مالک نزد متأخرین مشھور است. ابن عبدالھادی در  نسبت -٢

) و ابن ٢/٩١( »الجامع«) نسبت آن را به امام مالک صحیح دانسته است. ابن عبدالبر در ٢٢٧/١(

الدین سبکی  تقی اند. اما ) آن را به عقبة و مجاھد نسبت داده٦/١٤٥( »اصول الأحكام«حزم در 

) آن را به ابن عباس نسبت داده و تحسین نموده است و در آخر گفته ١/١٤٨( »الفتاوی«در 
 است: این گفته را مجاھد از ابن عباس و مالک از مجاھد گرفته است. 

امام احمد این سخن را فراگرفت و ھمواره آن را تکرار ھا  آن گویم: و بعد از بنده (آلبانی) می

 ). ٢٧٦( »مسائل الامام احمد«کرد.  می
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عبدالرحمن الحبلی از مستورد بن شداد  از یزیدبن عمرو المعافری از ابیالحارث 
 را در حال وضو دیده که صرسول اللهکه ایشان «کنند  القرشی، روایت می

امام مالک » انگشتان پاھایش را با انگشت کوچک دستش خلال نموده است
است من تا حالا آن را نشنیده بودم. (ابن وھب فرمود این حدیث خوبی 

از ایشان در مورد خلال ھرگاه  دیدم که ) پس از آن ھمواره مید:گوی می
  ١نمود. شد، به آن امر می انگشتان سؤال می

  /شافعی -٣
تری در این مورد نقل شده است،  ھا و تأکیدات فراوان و صریح توصیه از ایشان نیز

  ٢اند. ھای ایشان عمل نموده که خوشبختانه پیروانش بیشتر از دیگران به توصیه

وتعزب عنه، فمهما قلت من  صرسول االلهما من أحدٍ إلاّ وتذهب عليه سنّة ل« -1

لت من أصلٍ فيه عن  ، أو أصّ ت؛ فالقول ما قال خلاف ما قل صرسول االلهقولٍ

این احتمال وجود دارد که برای ھر فرد، (یقیناً  ٣»وهو قولي صرسول االله

من سخنی گفتم یا ھرگاه  ، پوشیده بماند، پسصھای پیامبر سنتی از سنت
بود، سخن  صرسول اللهگذاری کردم که مخالف با سنت  اصلی پایه

 را بپیذیرید که سخن من است.  صپیامبر

لم يحلّ له أنّ يدعها  صرسول االلهأنّ من استبان له سنّة عن  علىأجمع المسلمون « -2

رسول ای، سنت  (به اتفاق ھمه مسلمانان، برای کسی که در مسأله ٤»لقول أحدٍ 

_____________________ 

 ). ١/٨١( »السنن«)، و تامة البیھقی در ٣٢-٣١حاتم (ص  ابن ابی »الجرح و التعديل« مقدمه -١
شود، خود، شدیداً مخالف با تقلید بوده و  تقلید میھا  آن فقھایی که از: )٦/١١٨گوید ( حزم می ابن -٢

افعی در این مورد بیش از دیگران سختگیر اند. و امام ش شاگردان خویش را از تقلید منع کرده
ھای صحیح، باید مورد عمل واقع شوند و آنچه  بوده است، او ھمواره تأکید داشت که آثار و سنت

که دلیل قوی دارد، ترجیح یابد و از اینکه دیگران از او تقلید کنند، سخت بیزار بود. خداوند به 
 ایشان پاداش فراوان دھد. 

ابن  »تاريخ دمشق«حاکم با سند متصلش از شافعی روایت شده است چنانکه در  مطلب، توسط این -٣

 ) آمده است. ١٠٠(ص  »الايقاظ«) و ٢/٣٦٣( »اعلام الموقعين«) و ١٥/٢/٣عساکر (
 ). ٦٨) و فلانی (ص ٢/٣٦١قیم ( ابن -٤
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را ترک کند و سخن  صروشن باشد، روا نیست که سخن پیامبر صالله
 کسی دیگر را بپذیرد). 

، ودعوا صرسول االلهوا بسنّة فقول صرسول االلهخلاف سنّة  تابيك إذا وجدتم في« -3

(ھرگاه در کتاب من،  .١»قول أحد تلتفتوا إلى فاتّبعوها ولا: رواية وفي« »ما قلت

را بگیرید و سخن مرا  صیافتید، سنت پیامبر صموردی خلاف سنت پیامبر
از آن پیروی نمایید و به سخن کسی دیگر توجه  د:رھا کنید (و در روایتی فرمو

 نکنید). 

 (حدیث صحیح، مذھب من است).  ٢»يالحديث فهو مذهبإذا صحّ « -4

_____________________ 

 »تاريخ دمشق«) و ابن عساکر در ٨/٢( »الاحتجاج«) و خطیب در ٣/٤٧/١( »ذم الكلام«در  ھروی -١

) و ابن حبان در ١٠٠) و فلانی (ص ٢/٣٦١) و ابن قیم (١/٦٣( »المجموع«) و نووی در ١٥/٩/١(
 الاحسان).  ٣/٢٨٤صحیح خود (

 ). ١٠٧) به نقل از حاکم و بیھقی و فلانی در (ص ١/٥٧در مصدر سابق، شعرانی ( نووی -٢
 و دیگر ائمه ثابت است.  گوید: ابن حزم گفته است: این مقوله از ایشان شعرانی می

آید، علامه  تر از آن در سخنان بعدی ایشان می گویم: چنانکه مشابه و صریح بنده (آلبانی) می
کنم: اصحاب ما (شوافع) به  نووی در این مورد سخنانی دارد که مختصر آن را در اینجا ذکر می

به عذر بیماری و مسائل  این توصیه امام در مسأله تصویب و اشتراط برای حلال شدن از احرام
اند،  اند. و از اصحاب ما بیشترین کسانی که مطابق حدیث فتوا صادر نموده دیگر عمل نموده

ابویعقوب بویطی و ابوالقاسم دارکی ھستند و از محدثین کسانی که این رویه را در پیش داشتند، 
در ھرگاه  قدمین شوافعاند. در مجموع گروه بزرگی از مت امام ابوبکر بیھقی و دیگران معروف

دیدند،  یافتند و مذھب شافعی را در آن مسأله، مخالف با حدیث می ای حدیث صحیحی می مسأله
گفتند: مذھب شافعی اینست که بر  گذاشتند و می حدیث را گرفته و قول شافعی را کنار می

 حدیث عمل شود. 
ثی برخورد کرد که با مذھبش ھر گاه کسی از شوافع به حدی«گوید:  شیخ ابوعمر و بن صلاح می

تواند  در آن مسأله متضاد بود، اگر مجتھد مطلق است یا حداقل در ھمان مسأله تخصص دارد، می
مستقلاً بدان عمل نماید و اگر چنین نبود و برای رد حدیث، دلیل کافی نیافت پس اگر امامی غیر 

بر آن عمل نماید و این به عنوان  تواند از او پیروی نموده، و از شافعی به آن عمل کرده است می
این سخن ابن صلاح، ». عذری جھت ترک پیروی امام خویش در آن مسأله پذیرفته خواھد شد

 ».و الله اعلم«سخنی است روشن و قابل تحسین 
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جال منّ « د:امام احمد فرموو خطاب به  -5 ان ك، فإذا يأنتم أعلم بالحديث والرّ

 ىو بصرياً أو شامياً؛ حتّ أوفيّاً كون كي يٍ شيئ يّ به أ الحديث الصحيح؛ فأعلموني

گاهاز من در مورد حدیث و علم رجال (شما  ١»ان صحيحاكإليه  أذهب  ترید، آ
حدیث صحیحی به دست شما رسید، خواه از کوفه باشد یا از بصره یا ھرگاه 

 شام، مرا اطلاع دھید تا برای به دست آوردن آن، رخت سفر بربندم.

أهل النّقل بخلاف ما قلت؛ فأنا  عند صرسول االلهمسألةٍ صحّ فيها الخبر عن  لّ ك« -6

 صرسول اللهای که حدیثی از  مسئله در ھر( .٢»بعد مماتي وحياتيفي  راجع عنها

                                                                                                                                              
گویم: مشکل دیگری نیز وجود دارد که ابن صلاح به آن اشاره نکرده است و آن  بنده (آلبانی) می

الدین  ر ھم به آن حدیث، عمل نکرده بود، چاره چیست؟ این سؤال را تقیاینکه اگر کسی دیگ

گونه پاسخ  ) این٣، ج١٠٢(ص  ...»معنی قول الشافعی اذا صح الحديث «ای به نام  سبکی در رساله
گونه تصور کند که  داده است: در این صورت نیز باید از حدیث، پیروی نماید و شخص این

و در مقابل ایشان قرار گرفته و این حدیث را مستقیماً از  صاکنون در مجلس رسول خدا ھم
دھد که به آن عمل ننماید؟ به  شنود، آیا باز ھم به خود اجازه می می صالله زبان مبارک رسول

ی فھم و توان خویش  خدا سوگند که چنین چیزی ممکن نخواھد بود. یقیناً ھر انسانی به اندازه
  ». مسئول است

ايقاظ «) و اثر ارزشمند فلانی به نام ٢/٣٠٢( »اعلام الموقعين«ر در این مورد به برای تفصیل بیشت

 نظیر، مراجعه کنید.  که کتابی است قابل مطالعه و در نوع خود بی »أولی الابصار همم

)، خطیب در ٩/١٠٦( »الحلية«)، ابونعیم در ٤٥-٩٤(ص  »آداب الشافعی« حاتم در ابی ابن -١

). ابن قیم به صحت نسبت این قول به شافعی یقین نموده است ٨/١( »الاحتجاج بالشافعی«

بینیم  ) و به نقل از بیھقی گفته است: از اینرو می١٥٢» (الایقاظ«) و فلانی در ٢/٢٣٥( »الاعلام«
آوری احادیث اھل حجاز، شام، یمن و عراق  آورد و به جمع امام شافعی بیشتر به حدیث روی می

کرد و حق  ثی را که نزد وی صحیح بود فوراً بدون واھمه به آن عمل میپرداخته است. و ھر حدی
اش در مورد آن، چه نظری دارند بدان تن  یافت بدون توجه به اینکه اھل شھر و جامعه را که می

 داد.  می

) و فلانی (ص ٢/٣٦٣( »اعلام الموقعين«)، ابن قیم در ٤٧/١)؛ ھروی (٩/١٠٧( »الحلية«در  ابونعیم -٢
١٠٤.(  
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برخلاف آنچه که من گفته بودم نقل گردید، خواه در حیات من چنین اتفاقی 
 کنم).  بیفتد یا بعد از مرگم، من از سخن خود ھمین حالا رجوع می

قد  خلافه، فاعلموا أنّ عقلي صيقد صحّ عن النّبو أقول قولاً،رأيتموني  إذا« -7

، صکه سخن من با حدیث صحیح پیامبر(ھرگاه متوجه شدید  ١»ذهب
 ام).  مخالفت دارد، بدانید که عقلم را از دست داده

أولی، صيممّا يصح؛ فحديث النب خلاف قولي صيان عن النبكما قلت؛ فلّ ك« -8

 صرسول اللهسخنی گفتم و حدیث صحیحی از  منھرگاه  ٢»تقلّدوني فلا
بر سخن من ترجیح دارد پس از  صخلاف سخن من دیده شد، حدیث پیامبر

 من تقلید نکنید). 

(ھر حدیث  ٣»يإن لم تسمعوه منّ و ،فهو قولي صيلّ حديثٍ عن النبك« -9

زبان  از من است اگرچه آن را (این طور تصور شود که) سخن ،صپیامبر
 باشید).  نشنیده من

  /حنبل احمدبن -۴

آن، معروف است تا جایی  امام احمد بیشتر از دیگران به پیروی از سنت و تمسک به
  ٤ھای فقھی بر اساس رأی و قیاس بود. که ایشان مخالف با نوشتن کتاب
  د:از ایشان نقل است که فرمودن

افع لاو اً كتقلّد مال لاو تقلّدني لا« -1 من حيث  خذو الثّوری، لاو يالأوزاع لاو يالشّ

ثوری، بلکه از نه از من تقلید کن و نه از مالک و شافعی و اوزاعی و . (١»أخذوا
 اند، بگیر).  گرفتهھا  آن آنجا که

_____________________ 

ابوحفص مؤدب در  »الامالی«) و ابوالقاسم سمرقندی در ٩٣( »آداب الشافعی«حاتم در  ابی ابن -١

) با سند ١٥/١٠/١) و ابن عساکر (٩/١٠٦( »الحلية« ) و ابونعیم در٢٣٤/١( »المنتقی من الامالی«
 صحیح. 

 ) با سند صحیح. ١٥/٩/٢) و ابونعیم و ابن عساکر(٩٣حاتم (ص  ابی ابن -٢
 ). ٩٤-٩٣حاتم (ص  ابی ناب -٣

 ). ١٩٢( »المناقب«ابن جوزی در  -٤
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و صحابه  صرسول اللهتقلید مکن، به آنچه که از ھا  این از« د:و طبق روایتی فرمو
منقول است عمل کن. اما در آنچه که از تابعین و بعد از آنھاست انسان در پذیرفتن آن 

 ». مختار است
ھا، و اصحاب. و بعد از آن صمبراتباع یعنی پیروی از پیا« ت:فرموده اسو نیز 

  ٢».اتباعی در کار نیست بلکه انسان مختار است

إنّما و سواء، يهو عندو لّه رأی،كحنيفة  رأی أبيو ،كرأی مالو ،يرأی الأوزاع« -2

ة رأی اوزاعی، مالک و ابوحنیفه نزد من برابر است، حجت در ( ٣»الآثارفي  الحجّ

 و صحابه) است. صآثار (پیامبر

 ص(کسی که حدیث پیامبر .٤»ةكشفاهل فهو على صرسول االلهمن ردّ حديث « -3
 ی پرتگاه نابودی قرار دارد).  را رد کند، بر لبه

این بود مشتی از خروار، سخن ائمه بزرگوار و توصیه و تأکیدشان برای تمسک به 
حدیث و دست برداشتن از تقلید کورکورانه. پس ملاحظه نمودی که سخنان ائمه به 

 گذارد.  قدری واضح و روشن است که جایی برای تأویل و جدل، باقی نمی
است تمسک جوید، اگرچه بنابراین ھر کس به آنچه که در سنت صحیح، ثابت شده 

شود، بلکه چنین  ھایی با سخنان ائمه تضاد داشته باشد، از مذھب خارج نمی در بخش
آید و به ریسمان  شخصی پیرو واقعی مذھب و امام خویش و ھمه ائمه به حساب می

 محکم و ناگسستنی خدا چنگ زده است. 
وی سازگار  عمتبو و اما کسی که سنت صحیح را فقط به بھانه اینکه با قول امام

سازد بلکه از دستورات او و سایر  امام خود را خشنود نمینیست، ترک کند، نه اینکه 
 ائمه، سرپیچی و نافرمانی کرده است. 

  د:فرمای خداوند می

                                                                                                                                              
 ). ٢/٣٠٢( »الأعلام« )، و ابن قیم در١١٣فلانی ( -١

 ). ٢٧٧و  ٢٧٦(ص  ،»مسائل امام احمد«در  ابوداود -٢

 ). ٢/١٤٩( »الجامع« عبدالبر در ابن -٣
 ). ١٨٢الجوزی (ص  ابن -٤
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ٰ  مِنُونَ يؤُۡ  َ�  وَرَّ�كَِ  فََ� ﴿ ْ  َ�  ُ�مَّ  نَهُمۡ بيَۡ  شَجَرَ  �يِمَا ُ�َكِّمُوكَ  حَ�َّ نفُسِهِمۡ  ِ�ٓ  َ�ِدُوا
َ
 أ

ا احَرجَٗ  ْ  تَ قَضَيۡ  مِّمَّ  .]٦٥ : نساء[ال ﴾٦٥ اليِمٗ �سَۡ  وَ�سَُلّمُِوا
ھای خود  شوند تا آنکه تو را در مخاصمت سوگند به پروردگارت که آنان مؤمن نمی«

 ». حکم قرار داده، سپس از قضاوت تو ناراض نبوده و کاملاً تسلیم شوند
  ت:ھمچنین فرموده اس

ِينَ ٱ ذَرِ يَحۡ فَلۡ ﴿ مۡ  َ�نۡ  ُ�َالفُِونَ  �َّ
َ
ِ أ ن ۦٓ رهِ

َ
وۡ  نَةٌ فتِۡ  تصُِيبَهُمۡ  أ

َ
ِ�مٌ  عَذَابٌ  يصُِيبَهُمۡ  أ

َ
 ﴾أ

 ].٦٣ : نور[ال
کنند از این کار باز آیند یا اینکه دچار فتنه و  مخالفت می صآنان که با امر پیامبر«

 ». یا عذاب دردناکی خواھند شد
  د:گوی می /حافظ ابن رجب

به او برسد و آن را تشخیص دھد، واجب است  صمسلمانی که سخن پیامبربر ھر 
از آن، امر را بدان نصیحت کرده و به پیروی ھا  آن که آن را برای امت بیان نماید و

 نماید. 
، خلاف رأی و فتوای یکی از بزرگان امت صھر چند که مقتضای سخن پیامبر

تعظیم و   بیشتر از سخن ھر کسی دیگر شایسته، صباشد زیرا سخن و دستور پیامبر
 پیروی است. 

و سلف صالح امت، ھر سخنی را که مخالف با سنت  صاز اینرو اصحاب پیامبر
  ١کردند. را رد می با شدیدترین وجه آنیافتند  می صاکرم صحیح رسول

_____________________ 
نمودند. چنانکه طحاوی در  سخنان علمای خویش و پدران خود را با شدیدترین وجه رد می حتی -١

بن عبدالله بن عمر  ) از سالم٣/١٧خویش (» مسند«) و ابویعلی در ١/٣٧٢( »شرح معانی الآثار«

در مسجد نشسته بودیم. مردی از  سکند که ایشان گفته است: روزی با ابن عمر روایتی نقل می
ارد شد و از ایشان در مورد تمتع از عمره به حج سؤال نمود؟ ابن عمر در پاسخ گفت: اھل شام و

فرمود: وای بر تو!  سکرد. ابن عمر کار خوبی است. مرد گفت: پدرت ما را از این کار منع می
؟ را که به آن عمل نموده و دستور داده است صالله کنی یا دستور رسول دستور پدرم را اجرا می

 را.  صدستور پیامبر ایشان گفت
اند و  شرح تحفه) نظیر روایت فوق را آورده ٢/٨٢) و ترمذی (٥٧٠٠امام احمد نیز (به شماره 

ذئب آورده  ) به نقل از ابن ابی٧/٥١/١ترمذی آن را تصحیح نموده است. ھمچنین ابن عساکر (
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نزد آنان از دیگران صنه اینکه با گوینده آن، دشمنی داشته باشند بلکه رسول خدا
 تر و سخنان و دستوراتش بالاتر بود.  محبوب

و دستور کسی دیگر از  صمیان دستور پیامبرھرگاه  بنابراین باید توجه داشت که
، حق تقدم و ترجیح دارد. و این صبزرگان، تعارضی رخ داد، یقیناً امر و دستور پیامبر

شود، زیرا خود ایشان  و امام نمیوجه باعث تحقیر و ھتک حرمت آن بزرگ  کار به ھیچ
ترک  صرسول اللهبه پیروانش دستور داده است که سخنانش را در مقابل سخنان 

ھایی که از ایشان سر زده است عمدی نبوده بلکه اجتھادی بوده و  کنند، و مخالفت
  ١مورد عفو و بخشش الھی قرار خواھد گرفت.

در  .از این کار، خشنود نخواھند شد(ائمه) ھا  آن : چگونهگویم (آلبانی) میبنده 
حالی که خود، پیروان خویش را به پیروی از حدیث صحیح و ترک سخنانشان در 

اند. حتی امام شافعی به پیروانش  امر و تأکید نموده صصورت تضاد با سنت پیامبر
حدیث صحیحی را یافتید، آن را سخن من به حساب آورده و بر آن، ھرجا  د:گوی می

 عمل نمایید. 
 آوری مسائلی که در ھنگامی که به جمع /از اینرو محقق بزرگوار، ابن دقیق العید

را به شکل کتابی ھا  آن رأی ائمه چھارگانه با حدیث صحیح مخالف بود، پرداخت وھا  آن
بزرگوار حرام نسبت دادن این مسائل، به ائمه  ت:ی آن چنین نوش درآورد، در مقدمه

                                                                                                                                              
ه مردی قضاوت عبدالرحمن علی  ای طبق رأی ربیعه بن ابی سعدبن ابراھیم در مسئله: است که

، قضاوت نمودی. سعد روی به ربیعه کرد و گفت صنمود، به ایشان گفت: خلاف قضاوت پیامبر
کند که بر خلاف رأی  حدیثی روایت می صذئب فردی قابل اعتماد است، از پیامبر این ابن ابی

فت: اید قضاوت شما انجام گرفته و قبول است. سعد گ شما است. ربیعه گفت: شما اجتھاد نموده
را رد نمایم. خیر، بلکه قضاوت خود را در  صالله عجبا! قضاوت خود را اجرا کنم و قضاوت رسول

نامه را خواست و آن را پاره نمود و مجدداً به  گیرم، و فوراً شرع ، پس میصمقابل قضاوت پیامبر
 نفع کسی که محکوم شده بود، قضاوت کرد. 

فرماید: اگر اجتھاد حاکم  می صر که رسول اکرمگردد، ھمانطو مستحق پاداش نیز می بلکه -١
درست باشد، دو اجر دارد و اگر در اجتھادش، دچار اشتباه بشود، یک اجر خواھد داشت (به 

 روایت شیخین). 



 صروش نماز پیامبر    ٢٢

 

کنند لازم و ضروری است که این مسائل  تقلید میھا  آن است بنابراین بر فقھایی که از
  ١به ائمه، باعث افترا بر آنان نشوند.ھا  آن را بدانند تا با نسبت دادن

 ترک برخی از سخنان ائمه توسط بعضی از پیروانشان نمونه 
مصداق ھا  آن ه گذشت برخی از شاگردان و پیروان ائمه که تعدادی ازبنابر آنچه ک

  ه:این آیه سوره واقع

لِ�َ ثلَُّةٞ مِّنَ ﴿ وَّ
َ
 .]١٤-١٣[الواقعة:  ﴾١٤ٱ�خِرِ�نَ وَقَليِلٞ مِّنَ  ١٣ٱۡ�

 »ی از متأخّرانک) و اند۱۳ان، (ینیشیگروھی از پ«
گذاشتند.  داشت، کنار میباشند، به تمام سخنان امام متبوع صحیح، تضاد  می

در یک سوم مسائل مذھب،  /چنانکه صاحبین یعنی امام محمد و امام ابویوسف
. ھمانطور که کتب فقھی، گواه این ٢اند خلاف نظر استاد خویش؛ ابوحنیفه؛ فتوا داده

 امر است. 
اند  نیز چنین عمل کرده، ٣ھمچنین امام مزنی و برخی دیگر از پیروان امام شافعی

کشد که  در اینجا سخن بگوییم، بحث ما به درازا میھا  آن اگر قرار باشد از یکایککه 
 : کنیم لذا به ذکر دو مثال، بسنده می

در دعای طلب  /امام ابوحنیفه« د:گوی ) می۱۵۸(ص » مؤطا«امام محمد در  -۱
باران، معتقد به خواندن نماز نبود، ولی ما معتقدیم که امام باید با مردم، دو 

  ٤».نماز بخواند. سپس دعا کند و چادرش را بگرداندرکعت 

_____________________ 

 ). ٩٣(ص  »التعليق علی ايقاظ الهمم« -١

) به غزالی نسبت داده ٩٣( »النافع الكبير«) و لکنوی آن را در ١/٦٢( »الحاشيه«عابدین در  ابن -٢
 است. 

نویسد:  چاپ شده است می »الام«که در حاشیه کتاب  »مختصر فقه شافعی«مزنی در کتابش  امام -٣
ام، تا برای  این کتاب را از علم محمدبن ادریس شافعی و در روشنی سخنانش خلاصه کرده

ید خود و دیگران نھی کرده کسانی که خواھان عمل برآنند آسانتر شود ضمن اینکه ایشان از تقل
 است تا بتوان در آن صلاح دین خود را تشخیص داد و راه احتیاط را در پیش گرفت. 

در این کتاب، حدوداً در بیست مورد، مخالفت خود را با استاد خویش؛ ابوحنیفه؛  امام محمد -٤
 تصریح نموده است (التعلیق الممجد علی مؤطا محمد). 



 ٢٣  ... سخنان ائمه در پیروی از سنت صحیح و ترک آراء و سخنان مخالف

 

است،  ٢و از ھمنشینان ابویوسف ١بن یوسف بلخی که از یاران امام محمد عصام -۲
داد زیرا دلیل و مأخذ امام را  فتوا می /بسیار زیاد، خلاف رأی امام ابوحنیفه

چنانکه  ٣تری به دستش افتاد در آن موارد به دست نیاورد یا اینکه دلیل قوی
دانست که این  زیرا می ٤کرد در رفتن به رکوع و بلند شدن از آن، رفع یدین می

به صورت متواتر، ثابت شده است و به خاطر اینکه سه  صرسول اللهعمل از 
 صاند، از این سنت پیامبر امام متبوع ایشان، این عمل را انجام نداده

نظر ما خلاف ھرجا  ران (کهرویگردان نشد. و طبق توصیه ائمه چھارگانه و دیگ
 مسلمان لازم است که چنین کند. سنت بود، آن را رھا کنید) بر ھر 

خلاصه کلام اینکه مقلدین محترم در ایراد گرفتن و وارد کردن طعن به روش این 
ھای وارد در آن به بھانه اینکه مخالف با  کتاب، عجله ننمایند و از استفاده از سنت

ی نکنند. چرا که مخالفت با نھج و روش این کتاب، در واقع مذھب آنان است خوددار
 ۀکنید، زیرا ھم مخالفت با توصیه و روش امام مذھبی است که شما از آن پیروی می

_____________________ 

) و در مورد ٣٤٧( »الجواهر المضية فی طبقات الحنفية«) و قرشی در ١/٧٤( »اشيهالح«عابدین در  ابن -١
دست بود، و در زمان خود، ایشان و برادرش مرجع اھل بلخ  ایشان گفته است: او محدثی چیره

 بودند. 

 ). ١١٦( »الفوائد البهية فی تراجم الحنفية« -٢

 ). ١/٢٨( »رسم المفتی«) و ٦/٩٣( »البحر الرائق« -٣

 ) و بر آن تعلیق جالبی دارند بدین شرح: ١١٦( »الفوائد« -٤

ھر کس «گوید:  می /بریم که به نقل از ابوحنیفه و از اینجا ما به بطلان روایت مکحول پی می«
زیرا عصام بن یوسف از ھمنشینان ابویوسف است » شود در نماز رفع یدین بکند نمازش باطل می

داشت عصام و ابویوسف از  کرد و چنانچه روایت فوق، صحت می و در حضور ایشان، رفع یدین می
تر در یک یا  شدند. ھمچنین معلوم شد که احیاناً اگر یک حنفی به خاطر دلیل قوی آن اطلاع می

شود بلکه  چند مورد، سخن امام مذھب خویش را رھا کند از تقلید و از حنفی بودن بیرون نمی
بن یوسف در مسأله رفع یدین بر خلاف  این عین تقلید و پیروی از امام است، ھمانطور که عصام

نویسد: به  رود. و در ادامه می عمل نمود با این حال او از حناف به شمار می /مذھب ابوحنیفه
تر، سخن  ای به خاطر دلیل قوی خدا باید پناه جست از نادانان زمان ما؛ که اگر کسی در مسأله

ای نیست  کنند!! از عوام گلایه امام مذھب خویش را رھا کند، او را از تقلید و از مذھب بیرون می
  ».ماند، گلایه داریم نمایانی که رفتارشان به رفتار عوام می بلکه از عالم
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را ترک ھا  آن سخنانشان با سنت صحیح مخالفت داشت،ھرگاه  اند که ائمه تأکید داشته
 کنند و بر سنت صحیح، عمل نمایند. 

ای اختلاف نظر پیش آمد، به  در مسألهھرگاه  دستور داده است کهخداوند نیز به ما 
 : رجوع نماییم صداوری پیامبر

نفُسِهِمۡ ﴿
َ
ْ ِ�ٓ أ ٰ ُ�َكِّمُوكَ �يِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ُ�مَّ َ� َ�ِدُوا فََ� وَرَّ�كَِ َ� يؤُۡمِنُونَ حَ�َّ

ا قَضَيۡتَ وَ�سَُلّمُِواْ �سَۡليِمٗا  ]٦٥[النساء:  ﴾٦٥حَرجَٗا مِّمَّ
آیند مگر زمانی که تو را در  نه، سوگند به پروردگارت که آنان مؤمن به شمار نمی«

اختلافاتشان داور قرار دھند، پس از داوری تو، ملالی به دل راه ندھند و کاملاً تسلیم 
 ». رأی تو باشند

فرموده  ی بندگانی قرار دھد که در مورد آنان به امید اینکه خداوند ما را در زمره
  ت:اس

ْ إَِ�  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ إِ�َّمَا َ�نَ قَوۡلَ ﴿ ِ إذَِا دُعُوٓا ن َ�قُولوُاْ  ۦوَرسَُوِ�ِ  ٱ�َّ
َ
ِ�َحُۡ�مَ بيَۡنَهُمۡ أ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ 
ُ
ۚ وَأ طَعۡنَا

َ
َ وَمَن يطُِعِ  ٥١ٱلمُۡفۡلحُِونَ سَمِعۡنَا وَأ َ وََ�خۡشَ  ۥوَرسَُوَ�ُ  ٱ�َّ وََ�تَّقۡهِ  ٱ�َّ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ فَ 
ُ
 ]٥٢-٥١[النور:  ﴾٥٢ٱلۡفَآ�زُِونَ أ

میان  صھنگامی که مؤمنان به سوی خدا و رسولش فراخوانده شوند تا پیامبر«
شنیدیم و اطاعت کردیم. و  د:گوین آنان داوری کند، سخنشان تنھا این است که می

ایشان رستگاران واقعی ھستند. و ھر کسی از خدا و پیغمبرش پیروی کند و از خدا 
 ». شوند بترسد (و از نافرمانی او) پرھیز نماید، چنین کسانی، کامیاب می

 . ق ھ ۱۳۷۰الآخر،  جمادی ۱۳دمشق 
 



 

 
 
 

 چند شبهه و پاسخ آن 

ای که من حدود ده سال پیش آن را بر این کتاب نوشته بودم و بعداً  این بود مقدمه
متوجه شدم که به راستی در میان صفوف جوانان مؤمن، تأثیر خوبی داشته است و 
آنان را در دینشان به وجوب بازگشت به منبع زلال شریعت یعنی کتاب خدا و سنت 

 پیامبرشان راھنما بوده است. 
ه روز به روز بر تعداد جوانان عامل به سنت، افزوده شده است تا جایی که و بحمدالل

 اند.  به پیروان سنت معروف شده
اما در میان ھمین جوانان، کسانی بودند که گرچه بعد از خواندن این ھمه آیه و 

گونه تردیدی نداشتند ولی به  حدیث و سخن ائمه در مورد رجوع به سنت صحیح، ھیچ
شنیدند حاضر نبودند  ھات که از سوی بعضی از شیوخ مقلدین، میخاطر برخی شب

عملاً وارد معرکه شوند و بر سنت صحیح، عمل نمایند. از اینرو بر خود لازم دانستم که 
را در اینجا یادآور شوم تا این دسته از جوانان نیز وارد ھا  آن برخی از آن شبھات و پاسخ

 در زمره رستگاران درآیند.  میدان عمل شده و سرانجام به امید خدا

  ۱شبهه 
در تمام امور  صرسول اللهتردید بازگشت به سنت و روش  بی د:گوین بعضی می

خصوصاً در بخش عبادات مانند نماز که توفیقی واجب و ضروری. ست ا دین، امری
 ندارد؛ ھا  آن گونه نقشی در بوده و رأی و اجتھاد، ھیچ

ھا  آن کنند، بلکه چنین چیزی تشویق و راھنمایی نمیولی چرا علمای مقلد، ما را به 
اصرار دارند که ھمچنان در اختلاف باید ماند و به گمان آنان گنجایش این اختلافات 

 »رحمة اختلاف امتي«در شریعت به امت داده شده است و در این مورد حدیث مشھور 
ن کتاب و چه در آورند که این حدیث، خلاف روش شما است چه در ای را بر زبان می

 آیا شما در این مورد، توضیحی دارید؟ ھایتان.  دیگر کتاب
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 : جواب
چنانکه اساس است.  باشد بلکه باطل و بی اولاً باید گفت که حدیث فوق، صحیح نمی

من سندی صحیح یا ضعیف و حتی موضوع، « ت:علامه سبکی در مورد آن گفته اس
 ». برای این حدیث، نیافتم

 أصحابي« و »م الرحّمة�ل إختلاف أصحابي« ه:ین عبارت نیز آمده است کچنانکه با ا
اولی کاملاً باشند،  و این دو حدیث نیز صحیح نمی .»لّنجوم؛ فبأيهّم اقتديتم إهتديتمكا

سلسله «اساس، و دومی، موضوع است. برای تفصیل بیشتر در این مورد به  بی

 ) مراجعه شود. ۵۸/۵۹/۶۱(شماره  »الأحاديث الضعيفة والموضوعة
حدیث فوق ضمن اینکه ضعیف است با نص قرآن نیز مخالفت دارد. زیرا قرآن، : ثانیاً 

در آیات متعدد، مسلمانان را به وحدت و دوری از تفرقه و اختلاف در دین، امر نموده 
  د:فرمای است. چنانکه خداوند می

طِيعُواْ ﴿
َ
َ وَأ ْۚ وََ� تََ�زٰعَُواْ َ�تَفۡشَلُواْ وَتذَۡهَبَ رِ�حُُ�مۡۖ وَ  ۥوَرسَُوَ�ُ  ٱ�َّ وٓا َ إنَِّ  ٱصِۡ�ُ مَعَ  ٱ�َّ

ِٰ�ِ�نَ   .]٤٦[الأنفال:  ﴾٤٦ٱل�َّ
 ». رود شوید و ابھت شما از بین می با ھمدیگر اختلاف نکنید که سست می«

  ت:ھمچنین فرموده اس

ْ مِنَ ﴿ ِ مِنَ  ٣١ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ وََ� تَُ�ونوُا ۖ ُ�ُّ حِزۡبِۢ بمَِا  ينَ ٱ�َّ ْ شِيَعٗا ْ دِينَهُمۡ وََ�نوُا قُوا فرََّ
يهِۡمۡ فرَحُِونَ   .]٣٢-٣١[الروم:  ﴾٣٢َ�َ

از مشرکینی که آیین خود را پراکنده و بخش بخش کردند و گروه گروه شدند، «
 ». استمباشید. ھر گروھی از روشی که دارد، خوشحال 

  ت:و نیز فرموده اس

 .]١١٩-١١٨[هود:  ﴾إِ�َّ مَن رَّحِمَ رَ�ُّكَۚ  ١١٨يزََالوُنَ ُ�ۡتَلفِِ�َ وََ� ﴿
  د:فرمای در این آیه خداوند به تصریح می

 ». کسانی که مشمول رحمت خداوند باشند، اختلاف نخواھند کرد«
 پس اختلاف، کار اھل باطل است چگونه آن را رحمت به حساب بیاوریم؟! 

بنابراین روشن شد که این حدیث، ھم از نظر سند و ھم از نظر معنی، صحیح 
 باشد و نباید آن را دستاویزی برای عمل نکردن به قرآن و سنت قرار داد.  نمی
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  ۲شبهه 
با ی بزرگوار، در مسائل   اگر اختلاف در دین، ممنوع است؛ پس چرا صحابه و ائمه

 اند؟ یکدیگر اختلاف نظر داشته
 : جواب

فرق اول در سبب  د:میان اختلافات صحابه و اختلافات متأخرین، دو فرق وجود دار
 اختلاف، و فرق دوم در اثر و نتیجه آن است. 

اختلاف صحابه با یکدیگر، اختلاف برداشت بود که چنین اختلاف طبیع و ناگزیر 
باشد و ھیچ یک از آنان قصدی نداشت و در صورت روشن شدن حق، بر رأی خود  می

 کرد.  پافشاری نمی
ای دلیل  چنین نیست. چه بسا برای آنان در مسألهاما اختلاف موجود بین مقلدین، 

کند،  وجود دارد و رأی مذھب مقابل را تأیید می صروشن از کتاب خدا و سنت پیامبر
گوید، از کنار  درک و دلیلی جز اینکه مذھبشان چیزی دیگر میولی آنان بدون ھیچ م

بدان مبعوث  صگذرند. پس گویا مذھب، اصل و اساس و دینی است که محمد آن می
 شده است و مذھب مقابل، دینی منسوخ شده است! 

از مذاھب (چھارگانه) را دین ھریک  ھا آن کنند، برخی دیگر کاملاً برعکس عمل می
ھر فرد مسلمان، مختار است در ھر مسئله به قول یکی  د:گوین د و میدانن مستقلی می

از مذاھب، عمل کند، زیرا سرچشمه سخنان ھمه آنان، شریعت اسلام است. باید گفت 

 اختلاف امتي«گروه یاد شده برای ماندن در اختلاف، به ھمان روایت باطل ھردو  که
که اختلاف به خاطر اینکه در کنند  یگونه توجیه م کنند و آن را این استدلال می »رحمة

 آن، برای امت سھولت و وسعت وجود دارد، رحمت است! 
ما قبلاً در این مورد توضیح دادیم و در رد آن از آیات صریح استفاده کردیم و اینک 

 : شویم سخنان برخی از ائمه را در این مورد یادآور می
در اختلاف صحابه، آنطور که  د:نگفت بن لیث می شنیدم که مالک د:گوی ابن قاسم می

درست، و پندارند سھولت و گنجایش (عمل) نیست، زیرا یقیناً یک طرف  بعضی می
  ١طرف دیگر، نادرست بوده است.

_____________________ 

 ). ٨٢و  ٢/٨١( »جامع بيان العلم«عبدالبر در  ابن -١
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از اگر شخص مورد اعتمادی، حدیثی  د:از امام مالک پرسیدن د:گوی اشھب می
به خدا نه،  د:فرموتوان فوراً به آن عمل نمود؟  برای ما بیان کند، آیا میاصحاب، 

سوگند، مگر اینکه حق گفته باشد، و حق، ھمیشه یکی است. آیا ممکن است دو سخن 
  ١».حق خواھد بودھا  آن یقیناً یکی ازمتضاد، حق باشند؟! 

با  صاصحاب رسول خدا« د:گوی امام مزنی که یکی از یاران امام شافعی است، می
سخنان بعضی دیگر را نادرست ھا  آن اختلاف نظر داشتند و بعضی ازیکدیگر، 

نمودند. پس  کردند و گاھی شدیداً رد می دانستند و آراء یکدیگر را نقد و بررسی می می
 . »کردند بود، نباید چنین می اگر سخنان ھمه آنان بر حق می

در مورد نماز خواندن در یک قطعه پارچه، با س بن کعب و ابن مسعود چنانکه ابی
در  ت:گف دید اما ابن مسعود می در آن اشکالی نمی بن کعب ابی  کردند، ھم اختلاف 

زمان سابق به خاطر کمبود لباس، اشکالی نداشته است ولی اکنون که لباس فراوان 
 صدو تن از یاران پیامبر د:ناراحت شد و فرموس است، این کار شایسته نیست. عمر

است و اگر از  بن کعب ابیارند، حق با اند باھم اختلاف د دوختهھا  آن که مردم چشم به
 کنم.  این پس ببینم کسی در این مسأله اختلاف ایجاد کند با او چنین و چنان رفتار می

گویند اگر  باشند و می به کسانی که معتقد به جواز اختلاف می د:افزای امام مزنی می
 ای اجتھاد نموده، یکی آن را حلال و دیگری حرام بداند، سخن دو مجتھد در مسأله

برای این ادعا دارید یا از روی بر حق است، باید گفت آیا دلیلی از قرآن و سنت ھردو 
ت ندارند، زیرا قرآن و سنت شدیداً گویید؟ یقیناً چنین دلیلی در دس قیاس این را می

کنند. و اگر این سخن از روی قیاس باشد باید پرسید که بر  مردم را از اختلاف، منع می
اید در حالی که قرآن و سنت که اصل و  اساس کدام اصل، دست به این قیاس زده

  ٢».اند باشند، چنین چیزی را منع کرده مرجع می
مام مالک نقل کردید که حق، یکی است و تعدد را آنچه شما از ا د:اگر کسی بگوی

) ۱/۸۹( »يالمدخل الفقه«خلاف چیزی است که استاد زرقاع در کتاب خود پذیرد  نمی
ھنگامی که منصور و بعد از ایشان، « د:نویس از ایشان نقل کرده است. او می

ولت الرشید تصمیم گرفتند که مؤطا امام مالک را به عنوان قانون قضایی د ھارون

_____________________ 
 سابق.  منبع -١
 ). ٨٩سابق، (ص  منبع -٢
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در مسائل فرعی، اصحاب  د:عباسی تعیین کنند، امام مالک مانع این کار شد و فرمو
با یکدیگر اختلاف نظر داشتند و ھمه با آرای خود در شھرھای مختلف  صرسول خدا

 ». بر حق استھا  آن ازھریکی  متفرق شدند و رأی
بر حق کی ھری و رأی«این قصه، مشھور است ولی جمله : گویم بنده (آلبانی) می

وجود ندارد، جز روایتی که ام،  در ھیچ یک از روایاتی که من به آن دست یافته» است
) با سند مقداد بن داوود که ذھبی او را در ضعفا ذکر ۶/۳۳۲» (الحلیه«ابونعیم در 

(ھرکدام به گمان  » عند نفسه مصيب�و«نموده، آورده است و آن بدین صورت است 

 را ساقط نموده است.» به گمان خود« »يالمدخل الفقه«خود بر حق است) که صاحب 
به ھر صورت نسبت این جمله به امام مالک، ضعیف است و در مقابل جمله سابق 

باشد؛  و با سند صحیح از ایشان ثابت می...» حق یکی است و  د:ان ایشان که فرموده
 چیز قابل توجھی نیست. 

کنند که در یک مسأله  آنطور که برخی ادعا میاگر  د:گوی می) ۲/۸۸ابن عبدالبر (
حق دانست، پس چرا سلف صالح امت، آراء و فتاوای توان بر  دو رأی متضاد را می

توان دو  بنابراین باید اذعان کرد که نمیکردند؟  یکدیگر را در برخی موارد، نقض می
  ت:خوش سروده اسشیئی متضاد را حق دانست. شاعر چه 

 گیرد.  ترین محالات اینست که اجتماع ضدین در یک وقت، صورت  محال ه:ترجم
ای ثابت نیست، چرا ایشان  در صورتی که از امام مالک چنین گفته د:کسی بگویاگر 

 با پیشنھاد منصور، مخالفت نمودند؟ 
روایتی است بھترین روایت در مورد مخالفت امام با این طرح،  ت:در پاسخ باید گف

إنّ الّناس « ت:نقل کرده اس) ۳۱( »شرح اختصار علوم الحديث«که حافظ ابن کثیر در 

آوری نموده و به  چیزھایی را جمع(مردم،  »أشياء لم نطّلع عليها اطّلعوا علىو قد جمعوا
اند که ما از آن اطلاعی نداریم). که این گفته ـ به قول ابن کثیر ـ بیانگر  دست آورده

 باشد.  علم وسیع و انصاف ایشان می
شر است نه سبب رحمت. با این توضیح که  ۀبدین صورت ثابت شد که اختلاف، مای

مانند اختلافی که شود  ن نزد پروردگار میبرخی از اختلافات باعث مؤاخذه و تنبیه انسا
گردد، مانند  و برخی دیگر باعث مؤاخذه نمیبرند  مذھبیون متعصب در آن به سر می
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ی آنان حشر  اختلاف صحابه و سایر سلف صالح و ائمه. امیدواریم خداوند ما را در زمره
 را عنایت فرماید. ھا  آن نماید و به ما توفیق پیروی از

میان مقلدین با اختلافی که در میان صحابه که اختلاف موجود پس روشن شد 
در برخی مسائل ناگزیر به اختلاف بودند و در ھا  آن کند. چون فرق میوجود داشت، 

 کردند اختلاف را برطرف نمایند و راه وحدت را در پیش گیرند.  عین حال سعی می
ارد، ھمچنان به اختلاف ھای فراوان برای وحدت وجود د اما مقلدین، با اینکه راه

 اند.  ادامه داده و به آن راضی شده
فرق زیادی میان اختلاف این بود فرق از نظر سبب و اما از نظر عواقب و اثر نیز 

 و اختلاف دیگران وجود دارد. صحابه 
وحدت کلمه کردند  زیرا صحابه با وجود اختلافات فراوان در مسائل فرعی، سعی می

گذاشتند کوچکترین خللی در یکپارچگی آنان رخ دھد، به طور  نمیرا حفظ کنند و 
جھری با آواز بلند خواند اما الله را باید در نمازھای  برخی معتقد بودند که بسم: مثال

دانستند و  گفت باید آھسته خواند، بعضی رفع یدین را مستحب می گروه دیگری می
دانستند  ه زن را ناقض وضو میدانستند، برخی دست زدن ب بعضی آن را مستحب نمی

دانست و ... با این حال، ھمه آنان پشت سر یک امام نماز  و گروه دیگر آن را ناقض نمی
گونه اختلافات از نماز خواندن پشت سر یکدیگر پرھیز  اینخواندند و به خاطر  می

 کردند.  نمی
بزرگترین رکن  مقلدین کاملاً برعکس است که در اثر آن، مسلمانان دراما اختلافات 

اسلام بعد از توحید یعنی در نماز، متفرق شده و حاضر نبودند پشت سر امامی که 
کرد نماز بخوانند، به دلیل اینکه نمازش طبق  اش با مذھب آنان فرق می مذھب فقھی

  ١شد. شرایط مذھب او باطل و یا مکروه می
جایی که در مسجد اند. تا  ھای مشھور مذاھب، این را تصریح کرده چنانکه کتاب

از پیروان مذاھب چھارگانه ھریک  جامع (در حرم الھی) چھار مصلی قرار داشت و
 ایستادند تا پشت سر ایشان نماز بخوانند.  منتظر امام مذھب خویش می

 باحتی اختلافات توسط برخی از مقلدین به جایی کشیده شد که ازدواج حنفی 
» مفتی الثقلین«ی مشھور حنفی که لقب شافعی را ممنوع کردند، سپس یکی از علما

_____________________ 

 ). ٧٢-٦٥( »مالايجوز فيه الخلاف«فصل ششم) کتاب ( -١
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را جایز دانست آن ھم دلیلی زن شافعی را داشت به خود جرأت داد و ازدواج حنفی با 
یقیناً معنی این فتوا  ١را به اھل کتاب قیاس نمود!ھا  آن براری این کار نیافت جز اینکه

ھایشان نیز بر آن دلالت دارد ـ که ازدواج مرد  آنست ـ چنانکه عبارات برخی از کتاب
شافعی با زن حنفی جایز نیست ھمانطور که ازدواج مرد اھل کتاب با زن مسلمان، 

 باشد!  جایز نمی
یرات زشت و تأثاین بود مشتی از خروار که برای عاقلان کافی خواھد بود تا به نتایج 

گونه  بر خلاف اختلافات سلف صالح که ھیچاختلافات مقلدین و متأخرین پی ببرند. 
تأثیر نامطلوبی برای امت، در برنداشت. از اینرو آنان ھمچون متأخرین مشمول مصداق 

باز داشته است، نخواھند بود. خداوند ھمه ما را به راه آیاتی که از اختلاف در دین 
 راست رھنمون گردد. 

ماند و بر غیر مسلمان  و ای کاش این اختلافات در میان خود مسلمانان باقی می
گذاشت ولی متأسفانه اینطور نشد، بلکه عواقب آن از مسلمانان فراتر رفته و  تأثیر نمی

 در برخی مواقع مانع دخول کفار به دین اسلام شده است. 

یکی از  د:نویس ی) م۲۰۰(ص  »ظلام من الغرب«استاد محمد غزالی در کتابش 
برگزار گردید، سؤالی را   ھای آمریکا سخنرانان در کنفرانسی که در یکی از دانشگاه

مسلمانان، « ت:شود. وی گف مطرح کرد که ھمیشه از جانب مستشرقین عنوان می
را بدان دعوت ھا  آن اسلام را مطابق با کدام تعالیم به جھانیان معرفی خواھند کرد و

 ».خواھند نمود؟
گونه که شیعه امامی و زیدی اسلام را فھمیده  تعالیم اھل سنت یا آنآیا مطابق 

 است؟
باشند؛ گاھی در یک مورد،  دچار اختلافات داخلی فراوان میھا  این ازھریکی  مضافاً،

اندیشند در حالی که گروه دیگری در ھمان  از مسلمانان، روشنگرانه و مدرن میبرخی 
 اندیشد.  و خشک میمورد، متحجرانه 

_____________________ 

  ».البحر الرائق« -١
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نمایند  شدگان به اسلام را دچار سرگردانی می خلاصه اینکه داعیان اسلام، دعوت«
  ١».رندب زیرا خود، در حیرت و سرگردانی به سر می

_____________________ 

ثابت نمود که خود » السنة بين اهل الفقه و اهل الحديث«غزالی در برخی از کتابھایش مانند  اخیراً  -١
ھایی که   برند! قبلاً نیز ما در خلال بحث نیز از آن جمله داعیانی است که در سرگردانی به سر می

زدیم که ایشان در سرگردانی به سر  ھایش حدس می در مورد مسائل فقھی با او داشتیم و از کتاب
به بیان صحت و سقم برد و در مورد حدیث، دچار انحراف شده است و بر اساس عقل خویش  می

بیند که به علم حدیث و قواعد مخصوص آن و  پردازد. ایشان برای این کار، نیازی نمی احادیث می
پذیرد گرچه ضعیف  به متخصصین فن مراجعه کند بلکه آنچه را که با عقلش درست دربیاید، می

ه باشد چنانکه علی پذیرد گرچه صحیح و متفق باشد و آنچه را که با عقلش درست درنیاید نمی

ام تصریح نموده  نوشته »فقه السيره«ای که بنده بر کتاب ایشان  خود در این مورد در پی مقدمه
 است. 

بنده احادیث این کتاب را بنابر درخواست خود ایشان به واسطه یکی از برادران یکی از برادران 
اھمیت  صپیامبر خدا ازھری، تحقیق و تخریج نمودم به گمان اینکه ایشان برای سنت و سیرت

خواھند آنچه را که واقعیت ندارد در آن درج نمایند. ولی ایشان بعداً  ای قایل است و نمی ویژه

اند، از روش ویژه خود  ضمن اینکه تخریج شده را ستوده »حول أحاديث هذا الكتاب«تحت عنوان 
متن حدیث بدون در  توان از اند به نظر ایشان می در مورد تصحیح و تضعیف احادیث سخن گفته

نظر گرفتن سند، به صحت و ضعف آن پی برد که گاھی ممکن است حدیث صحیح مورد قبول 
 نیفتد ولی حدیث ضعیف، پذیرفته شود. 

گونه تحقیقات علمی چندان اھمیتی ندارد به  خواھد به خواننده کتاب خود بگوید: این ایشان می
متن حدیث صحیح را شخصی نقد کرده و مورد ھا متفاوت است، ممکن است  خاطر اینکه دیدگاه

ای از ھواھا و خواھشات  شود که به نظر ایشان دین مجموعه قبول واقع نشود. اینطور معلوم می
گونه ضابطه و قانونی وجود ندارد. باید گفت که  باشد و ھیچ است که منوط به آرای اشخاص می

الاسناد من الدين ولولا «: و برآنند که دانند علمای اسلام به اتفاق، چنین روشی را مردود می

داشت ھر کس ھر  (سند و اسناد، جزو دین است اگر سند وجود نمی »الاسناد لقال من شاء ماشاء
کرد). ولی آقای محمد غزالی ـ خداوند ھدایتش نماید ـ در بسیاری  خواست بیان می چه دلش می

است؛ اکثر احادیث را بدون ذکر سند  از ھمین روش استفاده نموده (السيرة)از احادیث کتابش 
باشند، اما با  اند نیز برخی ضعیف و غیر قابل قبول می که با سند ذکر شدهھایی  آن آورده است و

کردم که منھج معتدلی را  گوید: من سعی می این حال، نویسنده با افتخار تحت عنوان مذکور می
گمان در این میدان موفق شده و  ه بیدر پیش گیرم و به مصادر مورد احترام، اعتماد کنم ک

گاھی به آن مطمئن گردد)!  توانسته  ام اخباری را گردآوری کنم که ھر دانشمند آ
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اثر علامه  »بلاديابان يمسلم هديه السلطان الى«ی  ی رساله مقدمه ھمچنین در

بعضی از مسلمانان ژاپن که در توکیو و « ت:آمده اس /محمد سلطان معصومی
حقیقت دین اسلام چیست؟ مذھب  ه:اند ک کرده الؤسکونت دارند، از من ساوزاکا 

شود لازم است که پیرو یکی از  یعنی چه؟ و آیا برای کسی که تازه مسلمان می
مذاھب چھارگانه بشود یا خیر؟ به خاطر اینکه در این مورد اینجا اختلافی رخ داده 

جمعیت «که قصد داشتند مسلمان بشوند به » یابونا«ست؛ گروھی از روشنفکران ا
حنفی بشوند ھا  این گفتند باید توکیو مراجعه نمودند. مسلمانان ھندی می» مسلمانان

اندونزی ساکن در اینجا، است. اما مسلمانان  صزیرا ابوحنیفه چراغ امت محمد
ھای تازه وارد، با دیدن این  ژاپنیباید مذھب شافعی را اختیار کنند! ھا  این گفتند می

ی مذھب، سدی بر سر راه ایمان  معرکه دچار تردید گشتند و خلاصه اینکه مسئله
 ». آوردنشان قرار گرفت!

 

                                                                                                                                              
اید؟ آیا  حال اگر از ایشان سؤال شود شما طبق کدام قاعده و قانون دست به چنین اجتھادی زده

 باشد؟ مطابق با علم اصول حدیث که تنھا راه شناخت سند صحیح می
ام، ندارد. که  اً پاسخی جز اینکه بگوید در این مورد به رأی شخصی خویش اعتماد نمودهیقین

ھای صحیح را تضعیف  چنین اعتمادی و روشی، یقیناً باطل است به دلیل اینکه برخی از روایت
نموده و برخی از روایات ضعیف را تصحیح نموده است حتی روایات شیخین را در برخی موارد 

ام که در چاپ  است چنانکه بنده این را در مقدمه تحقیقم بر کتاب ایشان نوشتهتضعیف نموده 
ھای بعدی آن را حذف کرده است. و برخی از برادران معتقد  اول آن را درج نموده ولی در چاپ

بودند که ھدف ایشان از درخواست برای تحقیق و تخریج احادیث کتاب، توسط بنده فقط به 
کتابش نزد آن دسته از خوانندگان که به زحمت خادمین سنت ارج خاطر این بوده است تا 

 نھند، به فروش برسد.  می

برای ھمگان  »السنة النبوية بين أهل الفقه و أهل الحديث«و از کتابی که اخیراً منتشر کرده بنام 
باشند و برای زحمات علمای حدیث در مورد بیان صحت  روشن شد که ایشان معتزلی المنھج می

ھای علمی فقھا و اصول و  ش قم احادیث، کوچکترین ارزشی قایل نیست ھمچنین به کاوو س
گونه بھایی قایل نیست که بحمدالله برخی از برادران فاضل  اند ھیچ قوانینی که وضع نموده

بن عبدالعزیز بن  و صالح ١١و  ٩شماره  »المجاهد«ھمچون دکتر ربیع مدخلی در مجله افغانی 

 اند.  به نحو مطلوب، سخنان وی را رد کرده» المعيار لعلم الغزالی«کتاب محمد آل شیخ در 
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  ۳شبهه 
پندارند که ھدف ما از دعوت به سوی سنت و ترک اقوال مخالف سنت،  برخی می

ھا  آن ی اسلام به باد فراموشی سپرده شود و از اجتھاد و آرای اینست که سخنان ائمه
 ای نشود.  گونه استفاده ھیچ

در دھیم. این پندار  ای نمی : ما ھرگز به خود، چنین اجازهگویم بنده با جرأت می
مورد دعوت ما کاملاً بیھوده و باطل است شما اگر با آنچه که از اول مقدمه تا اینجا 

پی خواھید برد. زیرا ھدف دعوت ما ، بیشتر به بطلان این گمان، گفته شد، دقت کنید
اینست که دین را در مذھب، خلاصه نکنیم یا به عبارتی، مذھب را دین نسازیم و 

را به آن واگذار نکنیم که به ھنگام تنازع و  صجایگاه کتاب خدا و سنت پیامبر
 اختلاف به جای قرآن و سنت، به مذھب رجوع کنیم. 

برای استنباط احکام ھا  آن د:کنن برخی از فقھا و مفتیان معاصر چنین میچنانکه 
در مورد رویدادھای جدید و احوال شخصی و ھمچنین مسائل جدید نکاح و طلاق، 

بینند که برای تشخیص حق از باطل و ثواب از خطا به کتاب خدا و سنت  لزومی نمی
فقھی به استنباط احکام  مراجعه کنند بلکه بر اساس نصوص ھمان کتاب صپیامبر

کند یا  چنین اقتضا میی اینکه اختلاف، رحمت است یا مصلحت  پردازند، به بھانه می
 تر خواھد بود و یا رخصت چنین است و ... .  این برای مردم، آسان

بدی ھرچه  اگر بر رخصت ھر عالم، عمل کنی،« د:ان زیبا گفته /سلیمان تیمی
مطلب فوق، اجماعی است که « د:گوی به میعق. ١»است در تو جمع خواھد شد

 ». ھیچکس خلاف آن را گفته است
کنیم، اجماع امت نیز آن را  پس معلوم شد آن چیزی که ما قبول نداریم و رد می

 کند.  قبول ندارد و رد می
برای فھمیدن ھا  آن اما رجوع به سخنان ائمه و کمک گرفتن و استفاده از آرای

تصریح نشده یا نیاز به  صآن در کتاب خدا و سنت پیامبرمسائل اختلافی که حکم 
توضیح داشته باشد، امریست غیر قابل انکار که ما نیازمند آن ھستیم و دوستان خود را 

 صکنیم. یقیناً آن، برای پیروان راه کتاب خدا و سنت پیامبر به آن توصیه می
 سودمند خواھد بود. 

_____________________ 
٩٢-٢/٩١( -١ .( 
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پس ای « د:نویس ای دارد و می ھای ارزنده توصیهدر این مورد، علامه ابن عبدالبر 
بر تو است که اصول را فرابگیری و به آن توجه کافی نمایی، زیرا کسی که به برادر! 

و تفسیر احکام صریح قرآن و سنت، توجه کند و از سخنان فقھا نیز در راه اجتھاد 
ورانه کورککلمات و جملات مشترک المعنی کمک بگیرد البته از ھیچ یک از آنان، 

اند،  تقلید ننماید و به بھانه اینکه گذشتگان، بر سنت، اشراف داشته و ھمه چیز را گفته
به تحقیق و بررسی بپردازند و در پی فھم ھا  آن برندارد بلکه ھماننددست از تحقیق 

مسائل باشد و از آنان به خاطر افاداتشان تشکر نموده و به خاطر اینکه اکثر سخنانش 
را از لغزش، معصوم مپندارد (ھمانطور که ھا  آن ، قدردانی نماید ودرست بوده است

دانستند). چنین کسی موفق است و  ھا بری نمی لغزشگونه  خودشان نیز خود را از این
 رود.  و اصحاب به شمار می صراھرو راه سلف صالح و پیرو سنت پیامبر

سخنان فقھا ندھد و از که پا فراتر نھد و به خود زحمت تحقیق در مورد  اما کسی
 آنچه که ذکر کردیم اعراض نماید و با رأی خویش به مبارزه با اصول ثابت بپردازد و

را مطابق با مقیاس ذھن خود، بسنجد پس او خود، راه را گم کرده و دیگران را ھا  آن
 نیز گمراه خواھد کرد. 

ورتَر و از راه ھد، کدرا نادیده بگیرد و بدون علم، فتوا ھا  این که ھمه ھمچنین کسی
آنچه که ایشان بیان کردند حق و حقیقت است که  ت:باید گف. ١حق، دورتَر است

 گونه ابھامی در آن وجود ندارد.  ھیچ

  ۴شبهه 
را از پیروی سنت در جایی که ھا  آن ووھم دیگری که نزد مقلدین، شایع است 

کنند با این  گمان میھا  آن دارد، این است که سخن مذھبشان مخالف با آن شد، باز می
 د:گوین اند. آنگاه می کار به اشتباه امام مذھب خود اعتراف کرده و از او عیبجویی کرده

توان به امامی از  چگونه میتوان از یک مسلمان عادی، عیبجویی کرد،  وقتی نمی
 ی مسلمین، طعن وارد ساخت؟!  ائمه

پندارھایی، انصراف از فقه سنت  چه پندار باطلی؟ و علت چنین ت:در پاسخ بایدگف
 است. 

_____________________ 
 ). ٢/١٧٢عبدالبر، ( ابن -١
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دھد؟ در حالی  اجازه چنین سخنی را میو گرنه، چگونه یک مسلمان عاقل به خود 
ھرگاه حاکم (عالم) حکمی را بر اساس اجتھاد خویش، « د:فرمای می صکه رسول خدا

رسد و اگر اشتباه  صادر نماید، در صورتی که حکمش درست باشد به او دو اجر می
  ١».باشد باز ھم یک اجر دارد

 د:گوی حدیث فوق، بیانگر این مطلب است که معنی شرعی سخن کسی که می

یعنی زمانی که گفتیم فلانی در این  »داً أثيب فلان أجراً واح« ه:این است ک »اخطأ فلان«
 رسد.  اجتھاد، اشتباه کرده است، این سخن، بیانگر آن است که به ایشان یک اجر می

کند  شود، در واقع، اعتراف می ی متذکر می پس کسی که اشتباه عالمی را در مسئله
تردید  یتوان طعن و تحقیر نامید؟ ب رسد. کجای این عمل را می که به او یک اجر می

ی  این یک سوء برداشت و توھم باطل است که باید از آن دست برداشت زیرا دارنده
نماید چون  چنین اعتقادی در واقع، سایر مسلمانان و ائمه و تابعین را طعن و تحقیر می

کردند. و اگر ما  که سلف صالح و بزرگان قوم در برخی موارد آراء یکدیگر را نقض می
نمودند، حتی  تحقیر مییکدیگر را طعن و ھا  آن حقیر بنامیم، گویااین عمل را طعن و ت

 أصبت بعضاً « د:در مورد تعبیر خوابی فرمو سخطاب به ابوبکر صخود پیامبر خدا
 (بخشی از تعبیر شما درست و بخشی، اشتباه بود).  ٢»أخطأت بعضاً و

است؟ را داشته  سقصد طعن و تحقیر ابوبکر صرسول اللهتوان گفت که  میآیا 
گذاشته است که حاضراند از حدیث صحیح، ھا  آن چه تأثیر بدی این وھم بر اذھان

چشم بپوشند چون پیروی از آن به معنی نقض سخن امام مذھب است که نوعی تحقیر 
 شود.  احترامی به شخصیت ایشان تلقی می و بی

این وھم، از  اند که با اند یا خود را به فراموشی زده فراموش کردهھا  این دانم نمی
اند زیرا اگر پذیرفتن سخن شخص، به معنی احترام و تعظیم، و رد  چاله به چاه افتاده

اند با  چگونه حاضر شدهھا  این کردن آن به معنی طعن و تحقیر آن شخص باشد، پس
مذھب خویش، مخالفت به خاطر پیروی از سخن  صرسول اللهسخن صحیح و ثابت 

کنند و سخن مذھب را ولو اینکه مخالف با سنت صحیح باشد بپذیرند حال آنکه امام 

_____________________ 
 بخاری و مسلم.  -١
 ). ١٢١بخاری و مسلم، (الأحادیث الصحیحة،  -٢
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 صشود اما پیامبر خدا معصوم نیست و طعن و تحقیر کفر محسوب نمیھا  آن مذھب
 ؟! گردد معصوم است و طعن و تحقیرش، کفر محسوب می

جز سخن معروفی که ھمواره مقلدین برای این اعتراض، پاسخی ندارند  ت:باید گف
ما به امام خود اعتماد داریم و یقیناً ایشان از  د:گوین آن را دستاویز خود قرار داده و می

گاھی بیشتری داشته است.   ما نسبت به سنت، آ
 ھایی داریم اما به علت ضیق مقام به ذکر یکی از ھا، نیز جوابما برای این سخن آن

 د خدا، کافی خواھد بود. کنم که به امی بسنده میھا  آن
گاھی بیشتری دارد بلکه : گویم می تنھا امام شما نیست که از شما نسبت به سنت، آ

اند.  ھا و ھزاران امام دیگر نیز وجود داشته است که سنت را از شما بھتر درک کرده ده
پس اگر سنت صحیحی نقل شد که مذھب شما با مقتضای آن موافق نبود ولی یکی 

ی آشنا به سنت بر آن عمل کرده بود، شما طبق سخن خودتان باید آن را  ائمهدیگر از 
امام من بر این عمل کرده است و من به امام  د:گوی بپذیرید زیرا مخالف شما نیز می

خود اعتماد دارم. یقیناً امامی که این سنت را پذیرفته است شایستگی بیشتری دارد 
 که در این مورد از وی پیروی شود. 

رسول ھای صحیح و ثابت  : ما در این کتاب، سنتگویم ر پایان، به صراحت مید
ای برای  ایم و برای ھیچ کس عذر و بھانه را در مورد نماز، گردآوری نموده صالله

 ایم.  نگذاشتهھا  آن ترک
آن اتفاق داشته باشند بنابراین، شما ھیچ موردی را نخواھید یافت که علما به ترک 

باشند با این تفصیل  ائل مطرح شده، نزد ھمه مسلمانان قابل قبول میبلکه تمامی مس
ای در موردی دچار  که ھر مسأله نزد گروھی از مسلمانان مورد قبول است. و اگر عده

باشند. زیرا به احتمال قوی، حکم منصوص به ایشان  اند، معذور و مأجور می خطا گشته
اتمام حجت نشده و یا به خاطر عذری ا ھ آن نرسیده یا از طریقی رسیده است که نزد

 عذرھا نزد علما معروف است. گونه  دیگری بوده که این
ھا که نص صریح و صحیحی به دستشان برسد و اتمام حجت گردد،  اما برای بعدی

ماند و نباید ھمچنان به تقلید امام خود، در آن مورد، پایبند  گونه عذری باقی نمی ھیچ
ه از حکم منصوص و معصوم، پیروی نمایند. ھدفی که ما این باشند بلکه واجب است ک

  د:فرمای مقدمه را به خاطر آن آوردیم نیز ھمین است. خداوند در این مورد، می
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اطاعت کنید ھنگامی که شما را  صای مؤمنان! دستور خدا را بپذیرید و از پیامبر«
که خداوند به چیزی دعوت نماید که به شما زندگی (دنیوی و اخروی) بخشد بدانید 

رسد) و  اندازد (و انسان به بسیاری از اھداف خود نمی دل او جدایی میمیان انسان و 
 ». شوید بدانید که نزد خداوند، حشر می

نماید و ھم اوست بھترین کارساز  گوید و به راه راست ھدایت می می خداوند حق را
 و مددکار. 

و آل و اصحابش و حمد و ستایش مرخدایی را که  صو درود و سلام خدا بر محمد
 پروردگار عالمیان است. 

 
 محمد ناصرالدین آلبانی 

 . ق ھ ۲۰/۵/۱۳۸۱دمشق 



 

 
 
 

 استقبال قبله 

ایستاد. و  ھنگام خواندن نماز، چه فرض و چه نفل رو به قبله می صرسول اکرم
آموخت به اوامر نمود  در حدیثی که به یکی از اصحاب، شیوه صحیح نماز خواندن را می

  ١که رو به سوی قبله کند.
در سفر، بر پشت مرکب خویش نمازھای نفل و ھمچنین نماز وتر را بدون رعایت 

سوره بقره به ھمین مورد اشاره شده  ۱۱۵انکه در آیه چن. ٢کرد جھت قبله، ادا می
  ت:اس

ۡ�نَمَا توَُلُّواْ َ�ثَمَّ وجَۡهُ ﴿
َ
ِۚ فَ�  .]١١٥[البقرة:  ﴾ٱ�َّ

 ». پس به ھر سو که رو کنید، خدا آنجاست«
خواست سوار بر شتر، نماز نفل بخواند، ابتدا روی شتر را به سوی قبله  گاھی که می

گفت سپس نمازش را در جھتی که مسیر حیوان بود ادامه  مینمود آنگاه تکبیر  می
  ٣داد. می

داد. با این تفاوت که در  رکوع و سجده را روی مرکب به صورت اشاره انجام می
اگر در حال سواری برمرکب، وقت نماز . ٤برد تر از رکوع می سجده، سرش را کمی پایین

  ٥خواند. ایستاد و نماز می می آمد و روی به قبله رسید از حیوان فرود می فرض می
توان پیاده، ایستاده و سواره، بدون رعایت  نماز فرض را در حالت ترس شدید می

. ١»الإشارة بالرّأسو ب�كإذا اختلطوا فإنمّا هو التّ « ت:. چنانکه فرموده اس٦قبله، ادا نمود
 (ھنگامی که با دشمن درگیر شدید با تکبیر و اشاره، نماز را ادا کنید). 

_____________________ 

باشد در جاھای متعدد این کتاب از  می »مسيیء الصلاة«و مسلم. این حدیث که معروف به بخاری  -١
 آن استدلال شده است (مترجم). 

 بخاری و مسلم.  -٢
 ابوداود و ابن حیان.  -٣
 احمد و ترمذی و ترمذی آن را صحیح دانسته است.  -٤
 بخاری و احمد.  -٥
 بخاری و مسلم.  -٦



 صروش نماز پیامبر    ٤٠

 

(فاصله میان مشرق و مغرب، قبله  ٢»المغرب قبلةو ماب� المشرق«و نیز فرموده است 
 شود).  محسوب می

ھمسفر بودیم، ھوا سخت غبارآلود بود، در  صما با رسول خدا د:گوی می سجابر
از ما به جھتی نماز گزارد ھریک  ختلاف نظر پیدا کردیم.تعیین جھت قبله، با یکدیگر ا

و در ھمان جھت نیز خطی بر روی زمین کشید، بعد از اینکه ھوا روشن شد. متوجه 
کسب تکلیف کردیم.  صایم. از رسول خدا شدیم که خلاف جھت قبله نماز خوانده

نماز ھمه شما  د:وایشان به ھیچ یک از ما دستور نداد که نماز را اعاده کنیم بلکه فرم
  ٣درست است.

خواند ولی (به علت تعلق  المقدس نماز می ، ابتدا به سوی بیتصرسول اکرم
تا  ٤گرفت ایستاد که کعبه نیز پیش روی ایشان قرار می خاطرش به کعبه) طوری می

  د:سوره بقره نازل گردی ۱۴۴اینکه آیه 

مَاءِٓ� قَدۡ نرََىٰ َ�قَلُّبَ وجَۡهِكَ ِ� ﴿ ۚ فَوَلِّ وجَۡهَكَ شَطۡرَ  ٱلسَّ نََّكَ قبِۡلَةٗ ترَۡضَٮهَٰا فَلنَُوَّ�ِ
 .]١٤٤[البقرة:  ﴾ٱۡ�َرَامِ�  ٱلمَۡسۡجِدِ 

بینیم (و آرزوی قلبی تو را برای  گاه گاھی به سوی آسمان می ما رو گرداندن تو را«
ای متوجه  داریم) پس تو را به سوی قبله نزول وحی جھت تغییر قبله، دریافت می

 ». سازیم که از آن خشنود خواھی شد و لذا رو به سوی مسجدالحرام کن یم
رو به کعبه نمود. چنانکه گروھی از مسلمانان  صپس از نزول این آیه، رسول اکرم

خبر از تغییر قبله) در مسجد قبا در حال ادای نماز فجر بودند ناگھان مردی بر  (بی
، وحی شده است که رو به سوی صآنان وارد شد و اطلاع داد که دیشب، بر پیامبر

المقدس  ز بیت(بدون اینکه نماز خود را سر بگیرند) در ھمان حال، اھا  آن کند،کعبه 
  ٥رو به کعبه نمودند.روی برتافته و به اتفاق امام خویش، 

                                                                                                                                              
 بیھقی به شرط بخاری و مسلم.  -١
 اند.  ترمذی و حاکم و ھر دو، آن را صحیح دانسته -٢
 دارقطنی، بیھقی و حاکم.  -٣
کرده است، زیرا در مدینه با توجه به موقعیت جغرافیایی،  در مکه چنین می صالله رسولظاھراً  -٤

 المقدس را در پیش روی داشته باشد (مترجم).  ممکن نیست که ھمزمان کعبه و بیت
 بخاری و مسلم.  -٥



 ٤١  استقبال قبله

 

 قیام 
 : مازھا را به خاطر این دستور الھینصرسول خدا

ِ َ�نٰتِِ�َ ﴿  ]٢٣٨[البقرة:  ﴾وَقُومُواْ ِ�َّ
 ». و فروتنانه برای خدا به پا خیزید«

نمود. به جز در سفر (چنانکه قبلاً بیان گردید) بر روی مرکب  ایستاده ادا می
 خواند.  خویش، نماز نفل می

ھمچنین برای امتش جایز شد که در صورت ترس شدید (و رویارویی با دشمن) در 
ھایشان نماز (فرض) را ادا نمایند. این مطلب در آیات  حال راه رفتن و بر روی سواری

  ت:ده اسزیر تصریح ش

لََ�تِٰ َ�فِٰظُواْ َ�َ ﴿ لَوٰةِ وَ  ٱلصَّ ِ َ�نٰتِِ�َ  ٱلوۡسُۡطَيٰ  ٱلصَّ وۡ  ٢٣٨وَقُومُواْ ِ�َّ
َ
فَإنِۡ خِفۡتُمۡ فرَجَِاً� أ

مِنتُمۡ فَ 
َ
ْ رُكۡبَاٗ�اۖ فَإذَِآ أ َ  ٱذۡكُرُوا ا لمَۡ تَُ�ونوُاْ َ�عۡلَمُونَ  ٱ�َّ -٢٣٨[البقرة:  ﴾٢٣٩كَمَا عَلَّمَُ�م مَّ

٢٣٩[. 
در انجام نمازھا و (به ویژه) نماز میانه (نماز عصر) محافظت ورزید و فروتنانه برای «

خدا به پا خیزید. و اگر (به خاطر جنگ یا خطر دیگری) ترسیدید، پیاده یا سواره نماز 
بخوانید. اما ھنگامی که امنیت خود را باز یافتید (نماز را به صورت معمول آن به جا 

 ». دانستید و خدا به شما آموخت، خدای را یاد کنید که نمی آورید و) برای آنچه
یک . و قبل از آن نیز ١خواند نمازھا را در بیماری وفاتش نشسته می صرسول الله

طر عذری، نشسته نماز خواند. مردم به ایشان اقتدا نمودند و پشت سر ایشان بار به خا
نزدیک « د:با دست، اشاره فرمود که بنشینید، پس از سلام، فرمو صایستادند، پیامبر

بود شما با من ھمان طور رفتاری کنید که مردم فارس و روم با پادشاھانشان رفتار 
ایستند و پادشاھانشان بر روی تخت  در پیشگاه پادشاھان خود میھا  آن کنند؛ یعنی می
ست که از او پیروی کنید اگر امام به نشینند، دوباره چنین نکنید، امام برای آن ا می

سر (از رکوع و سجده) بردارد شما نیز سر، ھرگاه  رکوع برود شما نیز به رکوع بروید و
نشسته نماز خواند، شما نیز که پشت سر وی بردارید و ھر وقت (به خاطر عذری) 

 ٢نشسته نماز بخوانید.ھستید، 
_____________________ 

 ترمذی و احمد و ترمذی آن را صحیح دانسته است.  -١
 بخاری و مسلم.  -٢



 صروش نماز پیامبر    ٤٢

 

 نماز بیمار 
 صمن مبتلا به بیماری بواسیر بودم از رسول خدا« د:گوی می سبن حصین عمران

در صورت امکان) «( د:سؤال کردم، فرمو(در مورد چگونگی ادای نمازھای خود) 
ایستاده نماز بخوان و اگر ممکن نبود نشسته و باز ھم اگر مقدور نبود، بر پھلو دراز 

  ١».کشیده نمازھایت را بخوان
 د:، به حالت نشسته، سؤال کردم. فرمودر مورد ادای نماز صھمچنین از ایشان

ادای نماز، به صورت ایستاده، فضیلت بیشتری دارد و نماز نشسته، نصف اجر ایستاده «
  ٢».نصف اجر حالت نشسته را داردرا دارد و نماز، به حالت خوابیده (بر پشت)، 

 صکند که رسول خدا روایت می ساین حکم نماز شخص بیمار است، چنانکه انس
إنّ « د:خواندند، فرمو دن گروھی از مردم که به خاطر بیمار بودن، نشسته نماز میبا دی

(ھمانا نماز نشسته، نصف اجر نماز  ٣»صلاة القاعد على الّنصف من صلاة القائم
 ایستاده را دارد). 

روزی به عیادت بیماری رفته بود دید که  صمده است که رسول اکرمآدر روایتی 
بیمار، برای ادای نماز خود، متکایی در پیش رو نھاده است (تا بر آن سجده کند) 

متکا را برداشت و به کناری نھاد. بلافاصله بیمار، قطعه چوبی را (که  صرسول خدا
ز قطعه چوب را نیز ا صرسول اللهدر کنارش بود) برداشت (تا بر آن سجده کند) 

 فأوم و صلّ على الأرض إن استطعت« د:جلویش برداشت و خطاب به بیمار، فرمو
ّ
�لا

(در صورت امکان بر زمین سجده کن و اگر  ٤»كوع�أحفص من ر كاجعل سجودو إيماء
 تر از رکوعت باشد). ات کمی پایین برایت ممکن نیست، اشاره کن. طوری که سجده

 

_____________________ 
 بخاری و ابوداود و احمد.  -١
 بخاری، ابوداود و احمد.  -٢
احمد و ابن ماجه با سند صحیح. ناگفته پیداست که این حکم در مورد بیماری است که با کمی  -٣

، ایستادن بھتر و نشستن نیز جایز است تواند ایستاده نماز بخواند برای چنین بیماری زحمت می
 ). ٢/٤٦٨(فتح الباری، 

 ). ٣٢٣طبرانی و بیھقی (الصحیحة،  -٤



 ٤٣  استقبال قبله

 

 نماز خواندن در کشتی 
صلّ فيها « د:در مورد نماز خواندن در کشتی، سؤال شد؟ فرمو صاز رسول خدا

 أن تخاف الغرق
ّ
(ایستاده نماز بخوان مگر اینکه خطر غرق شدن وجود  ١»قائماً إلا

 داشته باشد). 
بعد از اینکه پا به سن گذاشت و وَزین شد، ھنگام خواندن نماز، بر  صپیامبر اکرم

  ٢کرد. ستونی تکیه می

 شستن در نماز شب جمع ایستادن و ن
ھا را با نمازھای طولانی در حال قیام و یا نشسته سپری  شب صرسول الله

داد و  را نیز ایستاده انجام میھا  آن خواند رکوع نمود. نمازھایی را که ایستاده می می
  ٣کرد. را نیز نشسته ادا میھا  آن خواند نمازھای را که نشسته می

کرد و ھمین که  را نشسته شروع مینماز   صرسول اللهآمد که  گاھی پیش می
خاست و بقیه نماز را ایستاده  ماند برمی حدود سی یا چھل آیه به پایان قرائتش باقی می

رفت. و در رکعت بعدی نیز ھمان روش رکعت  و سجده میخواند سپس به رکوع  می
  ٤گرفت. قبل را در پیش می

بل از وفات، سنن و نوافل را در اواخر عمر، یعنی حدود یک سال ق صرسول الله
  ٦نشست. . و احیاناً چھار زانو می٥خواند نشسته می

 نماز خواندن با کفش 
. و این عمل را ١خواند نماز میگاھی با کفش و گاھی بدون کفش،  صرسول الله

ب�  م فليلبس نعليه أو ليخلعها�إذا صّ� أحد« د:برای امتش مباح قرار داد و فرمو

_____________________ 
دارقطنی و حاکم. و حاکم آن را صحیح دانسته است و ذھبی با او موافقت نموده است. این  -١

 شود.  حکم، نیز شامل نماز خواندن در ھواپیما می
 ). ٣١٩اند (الصحیح،  را صحیح دانسته ابوداود و حاکم و ذھبی و حاکم آن -٢
 مسلم و ابوداود.  -٣
 بخاری و مسلم.  -٤
 مسلم و بخاری.  -٥
 نسائی، ابن خزیمه و حاکم. -٦



 صروش نماز پیامبر    ٤٤

 

ھایش  ایستند، کفش (ھنگامی که یکی از شما به نماز می .٢»بهما غ�ه يولايؤذ رجليه
را پوشیده (بگذارد) و یا دربیاورد و میان پاھای خودش قرار دھد و با گذاشتن 

 ایجاد مزاحمت نکنید). ھا  آن ھایتان کنار دیگران، برای کفش

خالفوا اليهود فإنهّم « د:فرمو و میداد  ھا می گاھی با تأکید، دستور به پوشیدن کفش
موزه نماز  با کفش وھا  آن (با یھود مخالفت کنید زیرا ٣»خفافهم لاو نعالهمفي  يصلوّن لا

 خوانند (شما بخوانید).  نمی
را ھا  آن ھایش شروع نمود ولی در اثنای نماز، نماز را با کفش صرسول اللهیک بار 

روزی  د:کن چنین روایت می سدرآورد و ھمچنان به نماز ادامه داد. ابوسعید خدری
ھایش را درآورد و  خواندیم ایشان در اثنای نماز، کفش نماز می صرسول اللهپشت سر 

ھایمان را درآوردیم. پس از  کفش صبه کناری نھاد. ما نیز به پیروی از آن حضرت
چون شما : ھایتان را درآورید؟ گفتیم چرا شما کفش د:فرمو صرسول اللهنماز، 
جبرئیل به من اطلاع داد که  د:فرمو صرسول اللهھایتان را درآوردید.  کفش
یکی از شما وارد مسجد شد، به ھرگاه  د:ھایت ناپاک است. سپس افزو کفش
ھا  آن نجاستی مشاھده کرد آن را پاک کرد و سپس باھا  آن اگر درھایش بنگرد  کفش

  ٤نماز بخواند.
 آورد معمولاً  یش را برای ادای نماز، بیرون میھا کفش صرسول اللهگاھی که 

 د:فرمو . و در این مورد به دیگران نیز می٥گذاشت خویش میرا سمت چپ ھا  آن
ھایتان را سمت راست یا سمت چپ خویش، نگذارید مگر اینکه سمت  گاه کفش ھیچ

  ٦را در میان پاھایتان بگذارید.ھا  آن چپ، در کنارتان کسی نباشد. (بھتر است)

                                                                                                                                              
 ابوداود و ابن ماجه. امام طحاوی این حدیث را جزء احادیث متواتر ذکر فرموده است.  -١
 مسلم و احمد.  -٢
 ابوداود و به تصحیح حاکم و تأیید ذھبی.  -٣
 ). ٢٨٤ابوداود، ابن خزیمه و حاکم. با تصحیح حاکم و با تأیید ذھبی و نووی (ارواء الغلیل،  -٤
 ابوداود، نسائی و ابن خزیمه با سند صحیح.  -٥
نشان ھا میان پاھا در آن زمان به سبب کم حجم بود ابوداود، ابن خزیمه و حاکم. گذاشتن کفش -٦

ھا دشوار است. والله اعلم  مشکل نبوده است اما امروزه چنین عملی به علت حجم کفش
 (مترجم). 



 ٤٥  استقبال قبله

 

 نماز خواندن بر روی منبر 
نماز خواند (تا چگونگی خواندن نماز را به  ١روی منبر صرسول اللهیک بار 

مسلمانان، بیاموزد) و کیفیت آن بدین صورت بود که ابتدا، روی منبر قرار گرفت و 
مردم نیز تکبیر گفتند و اقتدا نمودند، سپس ھمان جا به رکوع رفت و بعد تکبیر گفت، 

سر از رکوع برداشت، (از منبر) پایین آمد و سجده نمود، آنگاه (برای رکعت از اینکه 
دوم، به منبر) برگشت و در این رکعت نیز ھمان روش رکعت اول را در پیش گرفت تا 

صنعت  يا أيهّا الّناس! إّ� « د:اینکه نماز را به اتمام رساند سپس خطاب به مردم فرمو
(ای مردم! من چنین کردم تا شما به من اقتدا نموده  ٢»لتعلموا صلاتيوبي  هذا لتأتمّوا

 و شیوه نماز مرا بیاموزید). 

 در نماز  ٣وجوب ستره
 ۀایستاد، که فاصله ایشان با دیوار، به انداز چنان نزدیک ستره می صرسول الله
رسید که یک گوسفند  و ھنگام سجده، این فاصله، به حدی می ٤سه ذراع بود

 إلى السّترة،« د:فرمو . و دائماً می٥توانست از آنجا عبور کند می
ّ
تدع أحداً  لاو لاتصلّ إلا

ای در پیش رو  (بدون اینکه ستره. ٦»، فإن أبى فلتقاتله؛ فإنّ معه القر�نكيمرّ ب� يدي
رید کسی از مقابل شما عبور کند، اگر اصرار ورزید داشته باشید، نماز نخوانید و نگذا

 (خواست از جلوی شما بگذرد) با او درگیر شوید زیرا شیطان ھمراه اوست). 

_____________________ 

دارای سه پله بود. بنابراین روش مسنون در منبر  صالله آمده است که منبر رسولدر روایتی  -١
آوردند ھا آن را به وجود  این بوده که دارای سه پله باشد و بیشتر از آن بدعتی است که اموی

 ). ٣٣١-٢(فتح الباری، 
 و مسلم.  بخاری -٢
ستره به دیوار یا ستون و چوب یا ھر چیز دیگری که نزدیک به محل سجده نمازگزار باشد و میان  -٣

 شود (مترجم).  او و عابرین حائل گردد، اطلاق می
 بخاری و احمد.  -٤
 بخاری و مسلم.  -٥
 ) با سند خوب. ١/٩٣/١ابن خزیمه در صحیحش ( -٦



 صروش نماز پیامبر    ٤٦

 

يقطع الشّيطان عليه  السّترة؛ فليدن منها، لا م إلى�إذا صّ� أحد« د:فرمو و می
(ھرگاه یکی از شما به سوی ستره نماز خواند، باید خودش را با آن (ستره)  ١»صلاته

 نزدیک کند تا شیطان نمازش را قطع نکند). 
نمود تا کنار ستونی که در مسجد بود، نماز  تلاش می صرسول اللهچه بسا 

ای برای  ای وجود نداشت، نیزه خواند، و ستره و اگر در فضای باز نماز می. ٢بخواند
کردند، به سوی آن، نماز  کرد و در حالی که مردم به ایشان اقتدا می ش نصب میجلوی
نمود و  خواباند و از آن به عنوان ستره استفاده می را میو گاھی شترش . ٣خواند می

در محل خواباندن  صرسول الله. البته این بدان معنی نیست که ٤خواند نماز می
ھایی نھی فرموده  واندن نماز، در چنین محلخواند، زیرا ایشان از خ شترھا نماز می

 است. 
نماز  و ایستاد می  آخر آن گذاشت و روبروی بلندی می رو پیش را شتر جھاز گاھی

  ٥گزارد. می

 م ب� يديه مثل مؤخّرة الرحّل؛ فليصلّ �إذا وضع أحد« د:فرمو و در این مورد می
(ھرگاه یکی از شما چیزی به بلندی قسمت آخر جھاز شتر  ٦»كمن مرّوراء ذل يبالي لاو

 در مقابل خود قرار دھد، نماز بخواند چون عبور از ورای آن، ضرری ندارد). 
درختی را به عنوان ستره قرار داد و به سوی آن، نماز  صرسول اللهیک بار 

  ٧خواند.
لحافی دراز کشیده بود، ستره  آن و زیر  روی بکه عایشه گاھی تختخوابی را

  ١داد. قرار می
_____________________ 

 ابوداود، و بزار، و به تصحیح حاکم و تأیید ذھبی و نووی.  -١
ستره برای امام و منفرد ضروری و واجب است. حتی در مساجد بزرگ و در حرمین. ولی  -٢

مازگزاران را ورزند. بر علمای اسلام است که ن ھا بدان توجه و اھتمام نمی متأسفانه اکثر مسلمان
 به این مسئله متوجه و تشویق کنند و احکام آن را نیز برای مردم روشن نمایند. 

 بخاری و مسلم.  -٣
 بخاری و احمد.  -٤
 ) و احمد. ٩٢/٢مسلم و ابن خزیمه، ( -٥
 مسلم و ابوداود.  -٦
 نسائی و احمد با سند صحیح.  -٧



 ٤٧  استقبال قبله

 

اش  داد (کسی یا) چیزی از میان او و ستره وجه اجازه نمی به ھیچ صرسول الله
رسول عبور کند، چنانکه یک مرتبه گوسفندی خواست از مقابل ایشان عبور کند، 

(در حال نماز) خودش را آنقدر به دیوار نزدیک کرد که شکم مبارکش به دیوار  صالله
  ٢چسبید و گوسفند از پشت سر ایشان عبور کرد.

در نماز فرض، دست راست خود را به صورت حلقه به سینه  صرسول اللهیک بار 
مگر حکم جدیدی  د:مبارک خود چسبانید، پس از اتمام نماز، صحابه به عرض کردن

خواست از مقابل من عبور کند، من  خیر، بلکه شیطان می د:ی نماز آمد؟ فرموبرا
گردنش را طوری فشار دادم که سردی زبانش را بر روی دستم احساس نمودم، سوگند 

اش به  ویژهھا از معجزات  که تسلط بر جن ÷به خدا! اگر به خاطر برادرم سلیمان
ھای مدینه او  بستم تا بچه ھای مسجد می بود، او را به یکی از ستون رود، نمی شمار می

ھای شھر بگردانند. پس تا حد امکان نگذارید کسی میان شما و  و در کوچهرا بگیرند 
  ٣قبله، حائل گردد.

یکی از شما برای ادای ھرگاه  ت:در این مورد فرموده اس صرسول اللهھمچنین 
کنند، با وجود این اگر کسی ای بگذارد تا مردم نتوانند از مقابل او عبور  نماز، ستره

اش، او را باز دارد. (و  اش عبور کند، با زدن دست بر سینه خواست از میان او و ستره
که تا دو بار او را از این کار منع کند) اگر باز نایستاد، این  ت:در روایتی چنین آمده اس

  ٤بار به شدت او را از مقابل خود دور کند زیرا او شیطانی بیش نیست.

ن أن يقف أر�ع� كالو يعلم المارّ ب� يدی المصّ� ماذا عليه؛ ل« ت:نیز فرموده اس و
دانست  کند اگر می (کسی که از مقابل نمازگزار عبور می ٥»خ�اً له من أن يمرّ ب� يديه

ایستاد ولی از  جا می  شود، چھل (روز یا سال) ھمان که چه جرم بزرگی مرتکب می
 کرد). یجلوی نمازگزار، عبور نم

                                                                                                                                              
 بخاری و مسلم.  -١
 ابن خزیمه، طبرانی و حاکم با تصحیح حاکم و موافقت ذھبی.  -٢
به روایت احمد و دارقطنی و از نظر معنی در بخاری و مسلم نیز آمده است. (ابلیس خود از نوع  -٣

جن است و جنی که کار شیطان را انجام دھد، کلمه شیطان بر او صادق است لذا در حدیث فوق 
 ھا بوده باشد (مترجم).  مال دارد از بقیه جنلازم نیست خود ابلیس باشد احت

 بخاری و مسلم.  -٤
 بخاری و مسلم.  -٥



 صروش نماز پیامبر    ٤٨

 

 گردد  می نمازآنچه که عبورش موجب قطع 
  د:فرمودن صرسول الله

 الحمارو )١خرة الرحّل؛ المرأة (الحائضموكن ب� يديه �ة الرجّل إذا لم ييقطع صلا«
: ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال! صرسول االلهيا  ت:: قلوذرقال أب »ب الأسودكلالو
  ٢».ب الأسود شيطانكلال«

ای به بلندی قسمت آخر پالان شتر وجود  پیش روی نمازگزار، ستره(ھرگاه در 
نداشته باشد، در آن صورت اگر زن بالغ یا الاغ یا سگ سیاھی از مقابل او عبور کند 

! سگ سیاه با صخدا  عرض کردم ای رسول د:گوی شود. ابوذر می نمازش قطع می
 . )سگ سیاه (نوعی) شیطان است د:سگ سرخ چه تفاوتی دارد؟ فرمودن

 حکم نمازخواندن به سوی قبر 
 تصلوّا إلى لا« د:ان از نماز خواندن، به سوی قبور، منع کرده و فرموده صرسول الله

 ننشینید). ھا  آن (به سوی قبرھا نماز نخوانید و روی »تجلسوا عليها لاو رالقبو

  ٣نمازنیت 
(پذیرش . ٤»ء مانویي امركّل �نمّا لو بالّنياتإنمّا الأعمال « د:فرمودن صرسول الله

 رسد). ھا دارد و به ھر کس، آنچه نیت کرده باشد، می اعمال، بستگی به نیت

_____________________ 
کنند که چرا زن را در کنار  برخی، به اصطلاح از مدافعین حقوق زنان، به این روایت اعتراض می -١

اند؟ در پاسخ باید گفت: که  حیواناتی ھمچون الاغ و سگ به عنوان مفسد نماز معرفی نموده
ھای شھوانی  بیانگر این مطلب است که به خاطر حساسیت» المرأة«بعد از کلمه » بالغ« پسوند

گردد. نه اینکه زن از نظر خلقت یا ارزش در ردیف دو حیوان مذکور قرار  عبور زن، مفسد واقع می
 دارد. والله اعلم (مترجم). 

مراجعه  »احكام الجنايز و بدعها«و  »دتحذير الساجد من اتخاذ القبور المساج«ابوداود. به کتاب مسلم و  -٢
 کنید. 

خواھد بخواند باید با  نیت یعنی قصد و اراده. نمازگزار، نمازی را که می«فرماید:  امام نووی می -٣
 ). ١/٢٢٤(روضة الطالبین، » تمام شرایط و اوصاف در دل اراده کند و تکبیر گوید

 ). ٢٢بخاری و مسلم (الارواء،  -٤



 

 
 
 

 تکبیر تحریمه 

. چنانکه به کسی که نماز را ١نمود آغاز می »بركأالله أ«نماز را با  صرسول الله

 تتمّ صلاة لاحدٍ من الّناس حتّى  إنهّ لا« د:فرمو ء الصلاة)ي(مسيخواند  درست نمی

کس، کامل نیست مگر  (نماز ھیچ ٢»بر�االله أ: يتوضّا، فيضع الوضوء مواضعه، ثمّ يقول
 اینکه به طور کامل وضو بگیرد و الله اکبر بگوید). 

 ٣»تحليلها التسّليمو ب�،كتحر�مها التّ و الصّلاة الطّهور،مفتاح « د:ان و نیز فرموده
(کلید نماز، طھارت است و تکبیر، به منزله احرام (راه ورود به نماز) و سلام، راه خروج 

 آن است). 
. و گاھی ٤گفت تا ھمه، صدایش را بشنوند با صدای بلند، تکبیر می صرسول الله
، تکبیر او را به سبلند تکبیر بگوید، ابوبکرتوانست با صدای  شد و نمی که مریض می

  ٥رساند. مردم می

(ھنگامی  ٦»بر�أالله أ: بر؛ فقولوا�أإذا قال الإمام، أالله « د:فرمودن می صرسول الله
 که امام تکبیر گفت، شما نیز تکبیر بگویید). 

_____________________ 

بر ھمان نیت قلبی  صالله ماجه. این حدیث، اشاره به این مطلب دارد که رسولابن مسلم و  -١

گونه که امروزه رواج دارد، بلکه این به  آن ...» نويت ان اصلي«گفت  نمود و با زبان نمی اکتفا می
نامند ولی نزد ما ھر نوع بدعت در امر  اتفاق علماء بدعت است که بعضی آن را بدعت حسنه می

ضلالت و گمراھی  »النارفي  كل بدعة ضلالة«که فرمودند:  صلیل عموم قول پیامبرعبادت به د
 آید.  به شمار می

 طبرانی با سند صحیح.  -٢
). حدیث بیانگر این مطلب ٣٠١ابوداود، ترمذی و حاکم با تصحیح حاکم و تأیید ذھبی (الارواء،  -٣

شود و دخول در حریم آن فقط با تکبیر و  است که دروازه مسدود نماز فقط با طھارت باز می
 خروج از آن نیز فقط با سلام باید انجام گیرد. 

 ی. احمد و حاکم. به تصحیح حاکم و تأیید ذھب -٤
 مسلم و نسائی.  -٥
 به روایت احمد و بیھقی با سند صحیح.  -٦



 صروش نماز پیامبر    ٥٠

 

 ها هنگام تکبیر گفتن بلند کردن دست
با تکبیر و گاھی بعد از آن و گاھی نیز قبل  ١ھایش را ھمزمان ، دستصرسول الله

  ٢نمود. از تکبیر، بلند می
گذاشت (آنھا  برد، انگشتانش را پھن و کشیده می ھایش را بالا می ھنگامی که دست

ھا و  ھایش را تا برابر شانه گاھی دست )٣چسباند کرد و نه به یکدیگر می را نه زیاد باز می
 ٤برد. ھا بالا می گاھی تا نرمه گوش

 گذاشتن دست راست بر پشت دست چپ 
ھنگام خواندن نماز، دست راست خود را بر پشت دست چپ  صرسول الله

تأخ� و إناّ معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا« د:ان . و در این مورد فرموده٥گذاشت می
(به ما گروه پیامبران دستور داده  ٦»الصّلاةفي  شمائلنا نضع أيماننا علىأن و سحورنا

سحر تأخیر نماییم و در شده است که در خوردن افطار، تعجیل نموده و در خوردن 
 نماز، دست راست خود را بر روی دست چپ بگذاریم). 

چپ خود را برروی  از کنار مردی گذشت که در نماز، دست صرسول اللهروزی، 
روی دست  آورد و بر  راست او را بیرون  دست صرسول اللهدست راستش نھاده بود. 

  ٧چپش قرار داد.

 ها، روی سینه  بستن دست
نھاد که ھم  دست راست خود را طوری بر پشت دست چپ، می صرسول الله

  ٨گرفت. پشت کف دست و ھم مچ و ھم ساعد او را در برمی

_____________________ 
 بخاری و نسائی و حاکم با تصحیح حاکم و تأیید ذھبی.  -١
 بخاری و ابوداود.  -٢
 ابوداود و ابن خزیمه.  -٣
 بخاری و ابوداود.  -٤
 ). ٣٥٢مسلم و ابوداود (الارواء،  -٥
 ابن حبان ـ به سند صحیح.  -٦
 احمد و ابوداود با سند صحیح.  -٧
 ابوداود و ابن خزیمه و نسائی با سند صحیح.  -٨



 ٥١  تکبیر تحریمه

 

و گاھی با دست راست، ساعد  ١گونه عمل کنند تور داد که اینبه اصحاب، نیز دس
  ٢گرفت. دست چپ را به صورت قبضه می

. و از ٣»بست ھا را روی سینه می دست صرسول الله«(و در روایتی آمده است) 
  ٤اختصار، یعنی گذاشتن دست بر کمر، ھنگام خواندن نماز، نھی فرمود.

 نماز چشم دوختن به محل سجده و خشوع در 
انداخت و به محل سجده،  ھنگام خواندن نماز، سرش را پایین می صرسول الله

 . ٥کرد نظر می
و زمانی که وارد خانه کعبه شد تا وقتی که از آن بیرون آمد، فقط به محل 

  ٦نگریست. اش می سجده

(شایسته  ٧»البيت شیء �شغل المصْ� في  ون�أن ي ينبغي لا« د:ھمچنین فرمو
نیست که در منزل ما (یا محل ادای نماز) چیزی وجود داشته باشد که توجه نمازگزار 

 را به خود جلب کند). 
کرد. چنانکه در این مورد  کردن به سوی آسمان، در حال نماز، نھی می و از نگاه

� هم (وأو لاترجع إليالصّلاة؛ في  السّماء لينتهّ� أقوام يرفعون أبصارهم إلى« ت:آمده اس
ھایی که ھنگام نمازخواندن، سوی آسمان نگاه (آن ٨»: أو لتخطفنّ أبصارهم)رواية

_____________________ 
 مالک و بخاری.  -١
نسائی و دارقطنی با سند صحیح. ھر یک از قبض و بسط، جداگانه سنت است، و اینکه برخی از  -٢

اشیه ابن اند: قبض و بسط را با ھم به صورت تلفیق عمل کنند چنانکه در ح متأخرین احناف گفته
) که انگشت کوچک و شصت را حلقه کرده و سه انگشت وسط را ١/٤٥٤عابدین آمده است، (

 باشد.  کنند، بدعت می بسط می
این حدیث را حسن دانسته  ابوداود و ابن خزیمه با لفظ و مؤطا با معنی و ترمذی یکی از سندھای -٣

 شود. مراجعه  »احكام الجنائز«است. برای تفصیل بیشتر به کتاب 
 ). ٣٧٤بخاری و مسلم (الارواء،  -٤
 ابوداود و نسائی.  -٥
). چشم دوختن به محل سجده، در نماز، سنت ٣٥٤حاکم با تصحیح حاکم (الارواء، بیھقی و  -٦

 . صھا خشوعیست بر خلاف رھنمودھای پیامبر است اما بستن چشم
 ). ١٧٧١ابوداود و احمد با سند صحیح (صحیح ابی داود،  -٧
 خاری و مسلم. ب -٨
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ھایشان  رود که روشنی چشم کنند، دست از این عمل خود بردارند زیرا بیم آن می می
 ھایشان ربوده خواھد شد).  و در روایتی آمده که روشنایی چشمبرنگردد، ھا  آن به

زیرا ھنگام خواندن نماز، به اطراف خود نگاه نکنید، « د:فرمای در حدیث دیگری می
نماید. تا زمانی که بنده  اش را به سوی چھره بنده می ھنگام نماز، خداوند، چھره

  ١».اش را برنگردانیده است چھره

 ٢»إختلاس �تلسه الشّيطان من صلاة العبد« د:ھمچنین در مورد التفات فرمودن
 تن، نوعی دزدی شیطان از نماز بنده است). (التفات یعنی به ھرسو نگریس

اش  چھرهنگرد. مگر اینکه بنده،  اش می خداوند، ھنگام نماز، به بنده ه:و نیز فرمود
  ٣را به سوی دیگر برگرداند.

 د:ان و از سه عمل، در حین خواندن نماز، نھی فرموده
 .زدن خروس باشد ای که به سان نوک  سجده -۱
 .زمین و نصب پاھا به سان سگگذاشتن نشیمنگاه، بر روی  -۲
  ٤به ھر سو نظرکردن، مانند روباه.  -۳

ھر ( ٥»كنت لاتراه فإنهّ يراكتراه، فإن  كأنّ كصلّ صلاة مودّع « د:فرمو و ھمچنین می
بینید و اگر شما  نماز خود را طوری بخوانید که گویا آخرین نماز شماست و خدا را می

 بیند).  ا میبینید، یقین کنید که او شما ر او را نمی

 خشوعهاو تو�ة، فيحسن وضوءهاكء تحضره صلاة ميما من امر« ه:و نیز فرمود
 �رو

ّ
(ھر  ٦»هكلّ الّدهر  كذلو ب�ة،كفّارة لماّ قبلها من الّذنوب؛ مالم يؤت كنت كاوعها؛ إلا

کسی که فرارسیدن نماز فرض، وضو، خشوع و رکوعش را خوب انجام دھد، نمازش 

_____________________ 
 ). ٣٥٣اند (صحیح الترغیب،  ترمذی و حاکم و ھر دو آن را صحیح دانسته -١
 بخاری و ابوداود.  -٢
 ). ٥٥٥ابوداود، ابن خزیمه و ابن حبان (صحیح الترغیب،  -٣
 ). ٥٥٦احمد و ابویعلی با تصحیح ابن خزیمه و ابن حبان (صحیح الترغیب،  -٤

أسن «و ابن عساکر و ھیثمی فقیه، آن را در  »المختارة«، احمد و طبرانی و ضیاء در ابن ماجه -٥

 صحیح قرار داده است.  »المطالب
 مسلم.  -٦
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ای مرتکب شده باشد.  اش خواھد شد، مگر اینکه گناه کبیره باعث کفاره گناھان گذشته
 و این حکم، برای ھمیشه جاری است). 

خواند، سپس  در لباسی که دارای نقش و نگار بود نماز می صرسول اللهیک بار، 
این لباس را به ابوجھم بدھید و  د:شمش به نقوش آن افتاد، پس از اتمام نماز، فرموچ

ھایش، در نماز، توجه مرا به خود جلب  شال او را برای من بیاورید، زیرا نزدیک بود نقش
  ١کند.

به  صرسول اللهای را روی طاقچه آویزان کرده بود و زمانی که  پرده لعایشه
رسول گرفت،  ایستاد، آن پرده که تصویر داشت، روبروی ایشان قرار می نماز می

کند آن را از  دستور داد که چون تصاویر روی پرده ھنگام نماز، جلب توجه می صالله
  ٢آنجا بردارند.

هو يدفعه و لاو صلاة بحضرة طعامٍ  لا« د:فرمای می صرسول اللهدر روایتی دیگر 
(خواندن نماز، ھنگامی که غذا حاضر است و یا شخص از ناحیه وضو تحت  ٣»الأخبثان

 فشار باشد، درست نیست). 

 شود  دعاهایی که در رکعت اول قبل از فاتحه خوانده می
خدا ھا  آن ، پس از تکبیر، قرائت را با دعاھای متنوع و زیادی که درصاکرم  رسول

ء يمسي«نمود. چنانکه به  کرد، آغاز می و او را به عظمت یاد میستود  گفت، می را ثنا می

�ث� و عزّ و �مدا� جلّ و بّر �لاحد مّن النّاس حتّى ي تتمّ صلاة لا« د:فرمو »الصلاة

اینکه  ھیچ کس کامل نخواھد شد مگر(نماز  ٤...»�قرأ بما تیسّر من القرآن و عليه،

_____________________ 
 ). ٣٧٦بخاری و مسلم و مالک (الارواء،  -١
دستور داد آن را بردارند ولی دستور از بین ص الله مسلم و ابوعوانه. علت اینکه رسولبخاری و  -٢

ھا، عکس و تصاویر موجودات زنده نبودند؛ و الا ا نداد ظاھراً این بود که آنبردن آن ر
داد، زیرا در روایات متعددی که در صحیحین آمده  دستور به نابود ساختن آن می صالله رسول

برد. برای تفصیل بیشتر در این مورد به  تصاویر موجودات زنده را از بین می صالله است، رسول

 مراجعه کنید.  »تخريج احاديث الحلال الحراميغاية المرام ف«و » ٢٠/٣٢١فتح الباری، «
 و مسلم.  بخاری -٣
 و حاکم با تصحیح حاکم و تأیید ذھبی.  ابوداود -٤
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تکبیر بگوید و خدا را سپاس و ستایش کند و آنچه از قرآن برایش میسر است، تلاوت 
 نماید). 

  د:خوان به عنوان مثال، ھر بار، یکی از دعاھای زیر را می

! باعد بين« -۱ نو ما باعدت بين المشرقك يبين خطاياو ياللّهمّ ! نقّ من  يالمغرب، اللّهمّ

ی الثّوب الأبيض ك يخطايا ! اغسلنما ينقّ نس، اللّهمّ بالماء  يمن خطايا يمن الدّ

  ١.خواند ی فرض می. این دعا را معمولاً در نمازھا»البردو والثّلج

هت وجه« -۲ ماوات يللّذ يوجّ ين، كما أنا من المشرو الأرض حنيفاً (مسلماً)و فطر السّ

أنا و أمرت كبذلو له، كشري الله ربّ العالمين، لا مماتيو يمحياو يكنسو إنّ صلاتي

ل المسلمين ! أنت المل٢أوّ أنا و ) أنت ربيّ كبحمدك وإله إلاّ أنت (سبحان لا ك، اللّهمّ

ب إلاّ يغفر الذنو جميعاً، إنّه لا يذنب ، فاغفرليياعترفت بذنبو ،ظلمت نفسي كعبد

سيّئها؛  يعنّ اصرف و لأحسنها إلاّ أنت، ي يهدلأحسن الأخلاق، لا واهدنيأنت، 

ّ ليس ك ويديفي  لّهكالخير ك ووسعدي كيسيّئها إلاّ أنت، لبّ  ييصرف عنّ  لا الشرّ

) كإلاّ إلي كملجأ من لاو (لامنجأ كإليك و(و المهدی من هديت)، أنا ب ٣كإلي
_____________________ 

 ). ٨بخاری و مسلم (الارواء،  -١
آمده ولی بھتر است » اول«است و در برخی بدون ذکر کلمه » اول المسلمین«روایات  در اکثر -٢

کار برخی از راویان است که به » اول«رسد حذف کلمه  بگوییم اول المسلمین. زیرا به نظر می
شود: که من اولین مسلمانم و قبل از من کسی مسلمان نبوده  معنی جمله اینطور میھا  آن گمان

باشد بلکه این جمله (اول المسلمین) بیانگر  برداشتی از این جمله، نادرست می است، که چنین
گوید: اگر قرار برتسلیم شدن است  سرعت و شتاب در امر اطاعت و بندگی است؛ یعنی گوینده می

من اولین کسی خواھم بود که در مقابل پروردگار، تسلیم خواھد گردید. و نظیر آن در قرآن نیز 

لُ  قُلۡ ﴿ آمده است وَّ
َ
۠ أ ناَ

َ
ھمچنین به نقل از حضرت  ﴾٨١ٱلَۡ�بٰدِِينَ إنِ َ�نَ للِرَّ� وََ�ٞ فَ�

۠ ﴿ آمده است ÷موسی ناَ
َ
لُ  وَ� وَّ

َ
ۡ ٱ أ  . ﴾لمِِ�َ مُسۡ ل

و بدی را نباید به خداوند نسبت داد، زیرا ھیچ یک از افعال خداوند، شر نیست بلکه سایر  شر -٣
گیرد و از این ھمه افعال  ری و دانش والای وی سرچشمه میافعال خداوند از عدل و بزرگوا

خداوند، خالق خیر و شر است «فرماید:  اند. ابن قیم در این مورد می خداوند دارای خیر و خوبی
شوند به عنوان مثال؛ ظلم که به معنی  شود بلکه بندگانش مرتکب آن می ولی مرتکب شر نمی

ھای خداوند است ولی خداوند  باشد یکی از آفریده اش می گذاشتن چیزی در غیر محل واقعی
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این دعا را در فرایض و نوافل  .)كأتوب إليك وتعاليت أستغفرو تكتبار
  ١خواند. می

هت وجه« -۳ و با افزایش  »كأنا عبدو ربيّ أنت «مانند سابق با حذف  ...» يللّذ يوجّ

!«این جملات در آخر    .٢»كبحمدك وإله إلاّ سبحان لا كأنت المل اللّهمّ

ل المسلمين«مانند سابق تا  ...» يللّذ يهت وجهوجّ « -۴ و بعد از آن این  »وأنا أوّ
  ت:جملا

 ءيسيّ  يوقنلأحسنها إلاّ أنت  ييهد أحسن الأعمال، لاو لأحسن الأخلاق اللّهمّ اهدني«

  .٣»الأعمال؛ لايقی سيّئها إلا أنتو الأخلاق

رسول . ٤»كإله غير لاك وجدّ  تعالىك واسم كتبارك وبحمدو اللهم! كسبحا« -۵

ترین کلام نزد خداوند متعال این است که بنده  پسندیده د:فرمودن صالله

  ٥.»اللهم ... كنسبحا« :دبگوی

 »بيراً كبر كأالله أ« و »إله إلا االله لا«و در نماز شب  »كإله غير لاو اللّهمّ ... كسبحان« -۶
  ٦افزود. را سه مرتبه بر آن می

یکی از اصحاب با این  »اصيلاً و رةً كسبحان االله بو ثيراً،كبيراً، والحمدالله كبر كأالله أ« -۷

چه کلام  د:با شنیدن آن، فرمو صرسول اللهجملات، نمازش را شروع کرد. 
  ١ھای آسمان بر روی آن، باز شد. زیبایی! دروازه

                                                                                                                                              
شود پس نسبت دادن شر و بدی به خداوند جایز نیست اما اینکه خداوند شر را  مرتکب ظلم نمی

برای تفصیل » خلق نموده است کار بدی نیست بلکه در آن، خیر است و ارتکاب آن بد است

 علامه ابن قیم مراجعه شود.  اثر ارزشمند ...»شفاء العليل «بیشتر در این مورد به 
اند  ھا این دعا را مختص نوافل دانسته ، ابوعوانه، ابوداود، نسائی و ابن حبان و احمد. بعضیمسلم -١

 که وھمی بیش نیست. 
 با سند صحیح.  نسائی -٢
 و دارقطنی با سند صحیح.  نسائی -٣
 ). ٣٤١ابوداود و به تصحیح حاکم و تأیید ذھبی (الارواء،  -٤

 ). ٢٩٣٩(الصحیحة،  »اليوم والليلة«) با سند صحیح و نسائی در ١٢٣/٢، (»التوحيد«منده در ابن  -٥
 ابوداود و طحاوی با سند حسن.  -٦
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آغاز کرد مردی، نمازش را با این کلمات،  »اً فيهكثيراً طيّباً مباركالحمدالله حمداً « -۸

 عشر مل لقد رأيت إث�« د:فرمو صرسول الله
ً
 ٢» يبتدرونها أيهّم يرفعهاكا

د و به سوی آسمان (دوازده فرشته را دیدم که ھر کدام سعی داشت آن را بگیر
 ببرد). 

! ل« -۹ ماوات كاللّهمّ ،و الأرضو الحمد، أنت نور السّ الحمد، أنت قيّم  كلو من فيهنّ

ماوات ، (و الأرضو السّ ماوات كالحمد، أنت مل كولمن فيهنّ من و الأرضو السّ

،( ، كوعدو الحمد، أنت الحقّ  كلو فيهنّ ، كقولو حقّ ، كلقاؤو حقّ الجنّة و حقّ

، ،النّار و حقّ ،و حقّ اعة حقّ ،و السّ ! لو النّبيّون حقّ ، اللّهمّ د حقّ  أسلمت، كمحمّ

مت، (أنت كحا كإليو خاصمت، كبو أنبت، كإليو آمنت، كبو لت،كتو كعليو

مت، المصير، فاغفرلي كإليو ربّنا رت،و ما قدّ ما أعلنت)، (وما و ما أسررت،و ما أخّ

م ر، (أنتؤأنت المو أنت أعلم به منّی)، أنت المقدّ  حول لاو إله إلاّ أنت ) لايإله خّ

معمولاً دعای فوق و دعاھای زیر را در  صرسول الله ٣»كب قّوة إلاّ  لاو
  ٤خواند. نمازھای شب می

! ربّ جبرائيل« -۱۰  الأرض! عالم الغيبو إسرافيل! فاطر السمواتو ائيلكميو اللّهمّ

هادة! أنت تحو لف فيه من الحقّ لما اخت انوا يختلفون، إهدنيكفيما  كم بين عبادكالشّ

  ٥.»صراطٍ مستقيمٍ  من تشاء إلى تهد كإنّ  كبإذن

 إله إلا الله (ده مرتبه)، لا الله أکبر (ده مرتبه)، الحمدالله (ده مرتبه) سبحان -۱۱

 ! اغفرلياللّهمّ « د:فرمو الله (ده مرتبه) و استغفرالله (ده مرتبه) ھمچنین می
                                                                                                                                              

) به نقل از جبیربن مطعم، آن را ٢١٠/١( ،»اخبار اصبهان«. و ابونعیم در مسلم، ابوعوانه و ترمذی -١

 اند.  ده است که این دعا را در نوافل خواندهشنی صالله روایت کرده است که ایشان از رسول
 و ابوعوانه.  مسلم -٢
 بخاری، مسلم، ابوعوانه، ابوداود، ابن نصر و دارمی.  -٣
باشد ولی بھتر است امام آن را نخواند تا بر مقتدیان،  خواندن این دعا در فرایض نیز جایز می -٤

 دشوار نباشد. 
 مسلم و ابوعوانه.  -٥
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يق  كب أعوذ اللّهمّ إنيّ «(ده مرتبه). ھمچنین  »)ي(وعافن يارزقنو اهدنيو من الضّ

  ١(ده مرتبه). »يوم الحساب

  ٢.»العظمةو برياءكالو الجبروتو وتكذوالمل«(سه مرتبه) » الله اکبر« -۱۲

 خواندن قرائت در نماز 
پس از خواندن دعاھای مذکور، با این کلمات، از شیطان به خداوند  صرسول الله

  .٣»نفثهو نفخهو باالله من الشيطان الرجّيم من همزهأعوذ « ت:جس پناه می
عوذ باالله السّميع العليم أ« د:فرمو نمود و می گاھی کلمات دیگری را نیز اضافه می

حيم بسم«سپس  ٤...» من الشّيطان حمن الرّ   ٥خواند. را آھسته می »االله الرّ

 توقف در پایان هر آیه 
نمود؛ یعنی در میان  را جدا جدا تلاوت میپس از دعاھای فوق، ایات سوره فاتحه 

ِ رَبِّ  ٱۡ�َمۡدُ ﴿ خواند و بدین صورت میکرد.  ھر آیه، اندکی مکث می   ﴾٢ٱلَۡ�لَٰمِ�َ ِ�َّ

َ�لٰكِِ يوَۡمِ ﴿ (توقفی کوتاه و بعد) ﴾٣ٱلرَّحِيمِ  ٱلرَّ�﴿ (توقفی کوتاه و سپس)
ھای دیگر  رفت. و در تلاوت سوره می و به ھمین منوال تا پایان سوره، پیش ﴾٤ٱّ�ِينِ 

 را گاھی با حذف الف یعنی ﴾٤ٱّ�ِينِ َ�لٰكِِ يوَۡمِ ﴿ ٦نمود نیز ھمین شیوه را رعایت می

  ٧خواند. می ﴾٤ٱّ�ِينِ َ�لٰكِِ يوَۡمِ ﴿
 
 

_____________________ 
 )، ابوداود و طبرانی با سند صحیح. ١٢/١١٩/٢شیبه، ( بیاحمد، ابن ا -١
 طیالسی و ابوداود با سند صحیح.  -٢
 ). ٣٤٢ابوداود، ابن ماجه، دارقطنی، حاکم و ابن حبان با تصحیح ابن حاکم و ذھبی (الارواء،  -٣
 ابوداود و ترمذی با سند حسن.  -٤
 بخاری، مسلم، طحاوی و احمد.  -٥
 ). ٣٤٣) و به تصحیح حاکم و تأیید ذھبی (الارواء، ٦٥-٦٤ی، (ابوداود و السھم -٦

 به تصحیح حاکم و تأیید ذھبی. این قرائت نیز متواتر است.  »الفوائد«الرازی در تمام  -٧
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 فضائل سوره فاتحه و رکن بودن آن در نماز 
صلاة لمن  لا« د:فرمو فضیلت زیادی برای سوره فاتحه قایل بود و می صرسول الله

سوره فاتحه (و اندکی بیش از آن (کسی که  ١»تاب (فصاعداً)كيقرأ (فيها) بفاتحة ال لا
 را) در نماز، قرائت نکند نمازش درست نخواھد بود). 

يقرأ الرجّل  ء صلاة لايتجز لا« ت:با این الفاظ، آمده اس در جایی دیگر، مطلب فوق
 (نمازی که در آن، فاتحه خوانده نشوند کافی نخواھد بود).  ٢»تابكفيها بفاتحة ال

 ؛ ف�تابكمن صّ� صلاةً لم يقرأ فيها بفاتحة ال« د:فرمودن و گاھی نیز چنین می
(نمازی که در آن فاتحه خوانده نشود؛ ناقض  ٣»؛ غ� تمامجخدا خداج، � ، �جخدا

 و ناتمام است؛ و این جمله را سه بار تکرار کرد). 

 ي�� عبدو : قسّمت الصّلاة بی�تعالىك وقال االله تبار« د:فرمای در روایتی دیگر میو 
نماز (در اینجا  د:فرمای (خداوند می »ما سأل يلعبدو ينصفها لعبدو نصف�، فنصفها لي

ام، نیمی از آن (ستایش و  ام تقسیم نموده مراد، سوره فاتحه است) را میان خود و بنده
باشد و به او آنچه را  ام می ھای) بنده می دیگر متعلق به (خواستهتمجید) من است و نی

 دھم).  که بخواھد، می

چون بنده در  د:فرمودن صرسول الله( »: يقول العبدإقرؤوا«: صرسول االلهو قال «

ِ رَبِّ  ٱۡ�َمۡدُ ﴿ )د:گوی نماز می  »يعبد حمدني« د:فرمای خداوند پاسخ می ﴾٢ٱلَۡ�لَٰمِ�َ ِ�َّ

خداوند  ﴾٣ٱلرَّحِيمِ  ٱلرَّ�﴿ د:گوی ام مرا ستایش کرد) و ھنگامی که بنده می (بنده

 د:گوی ام بر من ثناء گفت) و بعد از آنکه بنده می (بنده »يعبد أثنی عليّ « د:فرمای می

ام مرا به بزرگی یاد کرد)  (بنده »يعبد مجّدني« د:فرمای خداوند می ﴾٤ٱّ�ِينِ َ�لٰكِِ يوَۡمِ ﴿

فهذه « د:فرمای خداوند می ﴾٥إيَِّاكَ َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتَعِ�ُ ﴿ د:گوی و زمانی که بنده می

ام مشترک است و به  جمله) بین من و بنده(این  »سئل ما يلعبدو يبين عبدو يبين

_____________________ 
 ). ٣٠٢و مسلم (الارواء،  بخاری -١
 اند.  دارقطنی و ابن حبان و ھر دو آن را تصحیح دانسته -٢
 مسلم و ابوعوانه.  -٣
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َ�طَٰ  ٱهۡدِناَ﴿ د:گوی ام آنچه که بخواھد، عنایت خواھم کرد) سپس بنده می بنده  ٱلصِّ
ِينَ صَِ�طَٰ  ٦ٱلمُۡسۡتَقِيمَ  ۡ�عَمۡتَ عَليَۡهِمۡ َ�ۡ�ِ  ٱ�َّ

َ
آلِّ�َ عَليَۡهِمۡ وََ�  ٱلمَۡغۡضُوبِ �   ﴾٧ٱلضَّ

ام) آنچه بخواھد  باشد و به او (بنده ام می این بخش، متعلق به بنده د:فرمای خداوند می
  ١رسد. می

 �و الإ�يل مثل أمّ القرآن.في  لاو الّتوراةفي  لأاالله ما أنزل« د:فرمو صرسول الله
ي  (والقرآن العظيم ٢السّبع المثا�

ّ
ای به  (خداوند در تورات و انجیل سوره ٣»أوتیته)الذ

 »قرآن عظيمو سبع مثاني«عظمت سوره فاتحه، نازل نفرموده است. این (سوره) ھمان 
 است که به من داده شده است. 

  ٤فرمود که سوره فاتحه را در نمازھایش تلاوت نماید. »ء الصلوةيمسي«ھمچنین به 
به جای آن،  د:و در مورد کسی که حفظ سوره فاتحه برایش دشوار باشد فرمو

 لاو حول لاو بركأاالله و االله، لاإإله  لاو الله، الحمدو االله سبحان« د:تسبیحات زیر را بخوان

 و فاقرأبه،القرآن  كن معكافإن « د:نیز فرمو »ء الصلوةيمسي«چنانکه به  ٥»لا بااللهإقوة 
ّ
�لا

 الله الحمد«پس اگر چیزی از قرآن یاد داری بخوان و گرنه ( ٦»هللّهو بّرهو� االله فاحمد

 . )کافی خواھد بود »إله إلاّ االله لاو بركأاالله و

_____________________ 
 مسلم و ابوعوانه.  -١

ۡ ٱ مِّنَ  اعٗ سَبۡ  كَ َ�ٰ ءَاَ�يۡ  وَلقََدۡ ﴿ آیه قرآن دارد:اشاره به این  -٢  »سبع«کلمه  ﴾٨٧ عَظِيمَ لۡ ٱ ءَانَ قُرۡ لۡ ٱوَ  مَثَاِ� ل

اشاره به تکرار سوره فاتحه در رکعات نماز  »مثانی«دلالت بر ھفت آیه سوره فاتحه دارد و کلمه 
 دارد. سوره فاتحه به خاطر عظمتش مجازاً قرآن عظیم نامیده شده است. 

 و حاکم با تصحیح حاکم و تأیید ذھبی.  نسائی -٣

 با سند صحیح.  »جزء قراءة خلف الامام«در  بخاری -٤
 ). ٣٠٣و ابن خزیمه و حاکم با تصحیح ابن حبان و حاکم و موافقت ذھبی (الارواء،  ابوداود -٥
و ترمذی. و ترمذی آن را حسن دانسته است ولی سند آن صحیح است (صحیح ابی داود،  ابوداود -٦

٨٠٧ .( 
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  ١نسخ قرائت مقتدی در نمازهای جَهری
تدیان، مجاز بودند که در نمازھای جھری، پشت سر امام خویش، قرائت قنخست، م

(به علت زمزمه مقتدیان)  صرسول اللهبخوانند تا اینکه روزی در نماز صبح، قرائت بر 

(مگر شما  »م�م تقرأون خلف إمام�لعلّ « د:دشوار آمد، پس از اتمام نماز، فرمودن
! ما صبلی ای رسول خدا د:کردن صحابه عرضخواھید؟)  پشت سر امامتان قرائت می

 (أن يقرأ أحد لا« د:خوانیم. فرمو با شتاب می
ّ
 تاب، فإنهّ لاكم) بفاتحة ال�تفعلوا إلا

(چنین نکنید، بلکه فقط سوره فاته را بخوانید زیرا نماز، بدون  ٢»صلاة لمن لم يقرأ بها
در نمازھای  خواھد بود). سپس از ھر گونه قرائت، پشت سر امام،خواندن آن، درست ن

جھری، نھی فرمود. و این زمانی بود که در پایان یکی از نمازھای جھری (طبق روایتی، 
بلی،  د:خواند؟ مردی جواب دا مگر کسی از شما با من قرائت می« د:فرموفجر)  نماز

با خود گفتم چه شده است که در خواندن  د:فرمو صرسول اللهخواندم.  من می
از آن روز به بعد، مردم از ھر  د:گوی می سقرائت، با من منازعه درگرفته است. ابوھریره
، خودداری کردند، مگر در صرسول اللهنوع قرائت، در نمازھای جھری، پشت سر 

  ٣خواندند. نمازھای سری که آھسته می
رائت امام را بخشی از پیروی کامل امام سکوت مقتدی، در مقابل ق، صرسول الله

�ذا قرأ و بّروا،كبّر فكجعل الإمام ليؤتمّ به، فإذا  إنما« ت:دانست. چنانکه فرموده اس می
(امام برای آنست که به او اقتدا شود، پس وقتی که تکبیر گفت، شما نیز  ٤»فانصتوا

 قرائت خواند، سکوت اختیار کنید). ھرگاه  تکبیر بگویید و

_____________________ 
خواند جھری و به نمازھایی که در آن قرائت به  که امام با صدای بلند قرائت می به نمازھایی -١

 شود (مترجم).  شود، سری گفته می آھستگی خوانده می

 اند.  ابوداود و احمد و ترمذی و دارقطنی آن را حسن دانسته »جزء قرائت خلف الامام« بخاری در -٢

و ابوداود. با تحسین ترمذی و تصحیح ابن » جزء قرائت خلف الامام«حمیدی و بخاری. در  مالک، -٣
  حبان، ابوحاتم رازی و ابن قیم.

 ). ٣٩٤و  ٣٣٢) ابوداود، مسلم و ابوعوانه (الارواء، ١/٩٧/١، (شیبه ابن ابی -٤
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دانست چنانکه  ھمچنین گوش دادن به قرائت امام را به منزله قرائت مقتدی می

(ھر کس که امامی داشته باشد،  ١»ن له إمام فقراءة الإمام له قراءةكامن « ت:فرموده اس
 باشد) این حکم، به نمازھای جھری اختصاص دارد.  قرائت امام، قرائت او نیز می

 وجوب قرائت در نمازهای سِری
، صرسول اللهمقتدی پشت سر امام در نمازھای سری به وسیله تقریر یاز  قرائت

ثابت شده است. یعنی ایشان متوجه شده بودند که اصحاب، پشت سر ایشان قرائت 
ما  د:گوی می سرا از این کار، باز نداشت). ھمانطور که جابرھا  آن ولیخوانند،  می

ای  (صحابه) پشت سر امام در دو رکعت اول نمازھای ظھر و عصر، فاتحه را با سوره
  ٢کردیم. تنھا سوره فاتحه را تلاوت میھا  آن خواندیم و در دو رکعت آخر دیگر می

ای که برای امام، ایجاد مزاحمت  اما بلند خواندن قرائت را در این نمازھا نیز به گونه
نکه روزی پس از ادای نماز ظھر به ھمراه اصحاب، خطاب به پسندید. چنا نماید نمی

شما سوره اعلی را (چه کسی از  ؟»الأعلى) كم قرأ (سبّح اسم ر�ّ �أيّ « د:آنان پرسی
رسول من آن را خواندم ولی سوء نیتی نداشتم.  ت:کرد؟ یکی در پاسخ گف تلاوت می

(من متوجه شدم که کسی با من در  ٣»قد عرفت أنّ رجلاً خالجنيها« د:فرمو صالله
 خواندن قرائت، کشمکش دارد). 

(فيجهرون به)  نوا يقرؤون خلف الّنبيكا« ت:ھمچنین در روایتی دیگر آمده اس
با صدای بلند قرائت  صرسول الله(اصحاب، پشت سر  ٤»القرآن خلطتم عليّ : فقال
بر من، درھم و برھم شما قرائت را  د:فرموھا  آن خطاب به صرسول اللهخواندند،  می

 نمودید). 
  د:و در جایی فرمو

_____________________ 
) و بوصیری بعضی از ٥٠٠) دارقطنی، ابن ماجه، طحاوی و احمد (الارواء، ١/٩٧/١، (شیبه ابن ابی -١

 طرق آن را صحیح دانسته است. 
 ). ٥٠٦ابن ماجه با سند صحیح (الارواء،  -٢
 مسلم و ابوعوانه.  -٣
 بخاری در جزء قرائت خلف امام و احمد و سراج با سند حسن.  -٤
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 ١»بعضٍ بالقرآن م على��هر بعض لاو رّ�ه، فلينظر بما يناجيه به إنّ المصّ� يناجي«
گوید، پس باید بداند که چگونه با خداوند  (نمازگزار با خدای خویش پنھانی سخن می

مناجات کند و نباید بعضی از شما با تلاوت قرآن، با صدای بلند، برای برخی دیگر ایجاد 
 مزاحمت کند). 

الحسنة بعشر أمثالها، و تاب االله فله به حسنةكمن قرأ حرفاً من « د:ھمچنین فرمودن

  ٢.»(ميم) حرفو (لام) حرفو حرف؛ (الف) حرف» الم«أقول  لا

شود  (ھرکس که یک حرف از کتاب خدا بخوند به وی در ازای آن، ده نیکی داده می
از ھریک  یک حرف است بلکه» الم«گویم  ) من نمید:فرمو صرسول الله(سپس 

 شود.  ای محسوب می حرف جداگانه» میم«و » لام«، »الف«

 بلند توسط امام گفتن با صدای  آمین
 ٣گفت می» آمین«پس از اتمام قرائت فاتحه، با صدای بلند و کشیده  صرسول الله

امام، متصلاً آمین بگویند. چنانکه » آمین«نیز بعد از ھا  آن کرد که و به اصحاب، امر می

آلِّ�َ عَليَۡهِمۡ وََ�  ٱلمَۡغۡضُوبِ َ�ۡ�ِ ﴿ :إذا قال الإمام« د:در این مورد فرمودن » ﴾٧ٱلضَّ
 ت:بعد از اینکه امام، گف( »: آمّ�)�نّ الإمام يقولو تقول: آمّ� ةك: آمّ� (فإنّ الملئفقولوا

آلِّ�َ عَليَۡهِمۡ وََ�  ٱلمَۡغۡضُوبِ َ�ۡ�ِ ﴿ ، شما آمین بگویید. زیرا فرشتگان و امام نیز ﴾٧ٱلضَّ
 گویند).  آمین می

که امام آمین گفت شما نیز آمین (ھنگامی  »فأمّنواإذا أمّن الإمام « د:به عبارتی فرمو

: صلاةالفي  م�: اذا قال احدلفظ آخر� ة (وكينه تأم� الملئفمن وافق تأم«بگویید). 
(ھر  ٤»: آم�، فوافق احدهما الآخر) غفرله ما تقدم من ذنبه)السماءفي  ةكالملئو آم�

ھنگ گردد، تمام گناھان کس که آمینش در نماز، با آمین فرشتگان در آسمان، ھما

_____________________ 
 با سند صحیح. » افعال العباد«مالک و بخاری در  -١
 ). ٦٦٠ترمذی و حاکم با سند صحیح (الصحیح،  -٢
 بخاری در جزء قرائت خلف امام و ابوداود با سند صحیح.  -٣
ه حدیثی که در آن آمده است که امام نباید بخاری و مسلم و نسائی و دارمی. بنابراین استدلال ب -٤

 گردد.  آمین بگوید، با این حدیث صحیح و صریح، باطل می
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م �فقولوا آم� �بب« ت:و در حدیثی آمده اسگیرد).  اش مورد عفو قرار می گذشته
ما « د:ان ھمچنین فرموده(پس آمین بگویید تا خداوند شما را دوست بدارد).  ١»االله

 ٢»مام�م)إ(خلف السلام والتأم�  ء ما حسدت�م علىشي حسدت�م اليهود على
کنند که به گفتن آمین (پشت سر  یھودیان بر ھیچ یک از اعمالتان آنقدر حسادت نمی(

 کنند).  امام) و سلام دادن، حسادت می

 در نماز، بعد از فاتحه صرسول اللهمقدار قرائت 
کرد مگر زمانی که  قرائت را طولانی می صرسول اللهپس از سوره فاتحه معمولاً 

شد و یا ھنگام بیماری و زمانی که صدای گریه  عارض میدر سفر بود و یا سرفه بر او 
 کرد.  شنید، در آن صورت، قرائت را مختصر می کودکی را می

نماز صبح را به اختصار خواند  صرسول اللهروزی  د:کن روایت می سبن مالک انس
 ھای قرآن را برای قرائت انتخاب نمود) و به ترین سوره دو سوره از کوتاه: (و در روایتی

! چرا (خلاف معمول) امروز صای رسول خدا د:نماز، خاتمه داد. اصحاب پرسیدن
صدای گریه کودکی را شنیدم، گمان  د:فرمو صرسول اللهقرائت را کوتاه کردید؟ 

خواند بدین جھت، اختصار نمودم تا مادرش او را آرام  کردم که مادرش با ما نماز می
  ٣کند.

ای در نماز، آن را تا  این بود که با انتخاب ھر سوره صرسول اللهشیوه معمول 

 وعك سورة حظّها من الرّ كّل أعطوا « د:رموفو در این مورد . ٤نمود پایان، تلاوت می

_____________________ 
ھا آنچه اخیراً من در تحقیقاتم بدان دست یافتم و  مسلم و ابوعوانه. در مورد آمین گفتن متقدی -١

بگویند (سلسلة  ھا نیز ھمزمان با امام صدای بلند، آمین نزد من ترجیح دارد این است که: متقدی
 ). ١/٢٠٥و صحیح الترغیب و الترھیب،  ٩٥٢احادیث الصحیحة، 

 بخاری در ادب مفرد، ابن ماجه، ابن خزیمه و احمد و سراج با دو سند صحیح.  -٢
سند صحیح. این حدیث دلالت بر جواز آوردن کودکان به مسجد دارد و حدیثی که بر سر احمد با  -٣

(کودکان را از ورود به مسجد باز  ...»جنبوا مساجد�م صبيان�م «ھا متداول است که  زبان
باشد چنانکه ابن جوزی، منذری، حافظ ابن حجر و دیگران آن را ضعیف  دارید) صحیح نمی

 اند.  دانسته
 در این مورد احادیث بسیاری وجود دارد که بعداً ذکر خواھیم کرد.  -٤



 صروش نماز پیامبر    ٦٤

 

(بھره ھر  ٢»عة� سورة ركّل ل«و ) بھره ھر سوره را از رکوع و سجده، بپردازید( ١»السّجودو
 سوره، یک رکعت است). 

نمود و ھر قسمت را در رکعتی  گاھی یک سوره را دو قسمت می صرسول الله
و گاھی ھمان سوره را که در رکعت اول، تلاوت نموده بود در رکعت . ٣نمود تلاوت می

  ٥نمود. ت، دو سوره یا بیشتر، تلاوت میگاھی در یک رکع . و٤کرد دوم نیز تکرار می
سوره حه، نه تنھا در ھر رکعت، مردی از انصار، امام مسجد قبا بود. پس از سوره فات

به این نمازگزاران، افزود.  ای دیگر نیز به آن می کرد بلکه سوره اخلاص را تلاوت می
بھتر است تنھا با خواندن سوره اخلاص، رکعت را به  د:شیوه اعتراض کردند و گفتن

پایان برسانی و سوره دیگری به آن نیفزایی و یا از تلاوت سوره اخلاص صرف نظر کرده 
من این شیوه را دوست  ت:خوانی اکتفا کنی، امام گف ای که بعد از آن، می و به سوره

آنجا که بھترین آن جمع،  دارم. از پسندید، دست از امامت برمی دارم و اگر شما نمی
نپسندیدند که شخص دیگری را جایگزین او کنند، سرانجام، این ھا  آن ھمین امام بود

 چرا پیشنھاد د:پرسی صدر میان گذاشتند، آن حضرت صاکرم  مسئله را با رسول
پذیری؟ چه چیزی شما را پایبند تلاوت این سوره (اخلاص)، نموده است؟  را نمیھا  این

إياّها  كحبّ « د:فرمودن صرسول اللهمن این سوره را دوست دارم.  ت:آن مرد گف
 (محبت این سوره تو را به بھشت خواھد رساند).  ٦»الجنّة كأدخل

 رکعت  کهای مشابه و غیر آن در ی جمع بین سوره
 تلاوت نمود. مفصل در یک رکعت  ٧ھای مشابه از سوره صرسول اللهگاھی 

  د:خوان زیر را در یک رکعت میھای  چنانکه دو تا از سوره

_____________________ 
تر باشد رکوع و سجده نیز  ح. یعنی ھر سوره طولانیشیبه و احمد و مقدسی با سند صحی ابن ابی -١

 به اقتضای آن طولانی شود (مترجم).
 نصر و طحاوی با سند صحیح این مورد استحبابی است. ابی -٢
 احمد و ابویعلی.  -٣
 داد چنانکه بعداً ذکر خواھد شد.  این عمل را در نماز فجر انجام می -٤
 بعداً ذکر خواھیم کرد.  -٥
 (تعلیقا) و ترمذی موصولا و ترمذی آن را صحیح دانسته است. بخاری  -٦
 ھایی که از نظر معنی و موضوع مانند یکدیگرند.  یعنی از سوره -٧



 ٦٥  تکبیر تحریمه

 

) را در ۶۲؛ آیات ۵۳(س  ﴾ٱ�َّجۡمِ وَ ﴿ و ١)۷۸؛ آیات ۵۵(س  ﴾ٱلرَّحَۡ�نُٰ ﴿ ھای سوره

َ�تِ ﴿ ھای یک رکعت و سوره  ) را در یک رکعت۵۲؛ ۶۹( ﴾ٱۡ�َآقَّةُ ﴿ و) ۵۵ ؛۵۴( ﴾ٱۡ�َ�َ

ورِ وَ ﴿ رَِٰ�تِٰ وَ ﴿ و) ۴۹؛ ۵۲( ﴾ٱلطُّ ؛ ۵۶( ﴾إذَِا وََ�عَتِ ﴿ ) را در یک رکعت و۶۰؛ ۴۱( ﴾ٱل�َّ

لَ سَآ�لُِۢ ﴿ ) را در یک رکعت و۵۲؛ ۶۸( ﴾نۚٓ ﴿ ) و۶۰
َ
زَِٰ�تِٰ وَ ﴿ ) و۴۴؛ ۷۰( ﴾سَأ  ﴾ٱل�َّ

 ﴾عَبَسَ ﴿ ) و۳۶؛ ۸۳() ۳۶؛ ۸۳( ﴾وَۡ�لٞ لّلِۡمُطَفِّفِ�َ ﴿ ) را در یک رکعت و۴۶؛ ۷۹(

ثرُِّ ﴿ ) را در یک رکعت و۴۲؛ ۸۰( مِّلُ ﴿ ) و۵۶؛ ۷۴( ﴾ٱلمُۡدَّ ) را در یک ۲۰؛ ۷۳( ﴾ٱلمُۡزَّ

َ�ٰ ﴿ رکعت و
َ
قۡسِمُ �يَِوۡمِ ﴿ ) و۳۱؛ ۷۶( ﴾هَلۡ �

ُ
 ) را در یک رکعت و۴۰؛ ۷۵( ﴾ٱلۡقَِ�مَٰةِ َ�ٓ أ

» الدخان«) را در یک رکعت و ۵۰؛ ۷۷» (المرسلات« ) و۴۰؛ ۷۸( ﴾َ�مَّ يتَسََاءَٓلوُنَ ﴿

مۡسُ إذَِا ﴿ ) و۵۹؛ ۴۴(   ٢) در یک رکعت.۵۱؛ ۸۱را ( ﴾كُوّرَِتۡ  ٱلشَّ
» نساء«، »بقره«ل ھفتگانه مانند ھای طوا و احیاناً در نماز شب، چند سوره از سوره

أفضل «فرموده است  مینمود و در این مورد  تلاوت میرا در یک رکعت، » عمران آل«و 
 (بھترین نماز، آنست که قیامش طولانی باشد). . ٣»الصّلاة طول القيام

لَيۡ ﴿به ھنگام خواندن آیه 
َ
ٰ  سَ � ٰٓ  دِرٍ بَِ�ٰ  لكَِ َ� ن َ�َ

َ
ۡ ٱ يَ ـِۧ ُ�ۡ  أ   چنین (آیا ﴾٤٠ َ�ٰ مَوۡ ل

 پاکی بسیار (تو »فب� كسبحان« د:فرمو می  نیست)  گردانیدن مردگان  به زنده  قادر  ذاتی

 ٱ رَّ�كَِ  مَ سۡ ٱ سَبّحِِ ﴿ به ھنگام خواندنداری). ھمچنین  چنین قدرتی و
َ
�ۡ َ�ۡ ١﴾ 

  ٤.»علىالأ سبحن ر�« د:فرمو می
 

_____________________ 
ھا به  باشد. از شماره سوره ھای ھر سوره می سوم و رقم دوم نشانگر تعداد آیه  اول شمارهرقم  -١

 ھا را در قرائت  گاھی حتی در یک رکعت ترتیب سوره صالله خوبی روشن است که رسول
 بخاری و مسلم.  -٢
 مسلم و طحاوی.  -٣
ابوداود و بیھقی با سند صحیح، و این حکم عام است در نماز و خارج از نماز و در نوافل و فرایض  -٤

است  ) از ابوموسی اشعری و غیره روایت نموده٢/١٣٢شیبه، ( توان چنین گفت چانکه ابن ابی می
کردند، و از عمرو علی به طور مطلق روایت کرده  گونه عمل می ھا در نمازھای فرض نیز این که آن
 است. 



 صروش نماز پیامبر    ٦٦

 

 کفایت نمودن قرائت فاتحه 
کرد. سپس نزد قوم  ادا می صرسول اللهمعمولاً نماز عشاء را پشت سر  سمعاذ
ھا که نزد قوم  شد. از قضا در یکی از شب میبرای نماز عشاء ھا  آن رفت و امام خود می

از بود، نماز را طولانی خواند، مردی به نام سلیم که از بستگان او بود، خود برگشته 
ای از  طولانی شدن نماز، به تنگ آمد، بدین جھت نماز جماعت را ترک گفت و در گوشه

و به راه افتاد، تنھایی نماز خواند سپس بیرون رفت و افسار شتری را گرفت مسجد به 
 ت:مطلع ساختند. گفنماز را به پایان رساند او را از عمل آن جوان،  سھنگامی که معاذ

دھم. آن جوان  را در جریان کار او قرار می صخدا  بینم لذا رسول در او آثار نفاق می
شکایت خواھم کرد.  صنیز به نوبه خود گفته بود که من از دست معاذ، به آن حضرت

را از کار دیشب  صرسول اللهرسیدند. معاذ صبه محضر پیامبر اکرمھردو  روز بعد
معاذ تا دیروقت ! صخدا  ای رسول ت:پاسخ گف آن جوان با خبر ساخت، آن جوان در

آید و با طولانی خواندن نماز، ما را خسته و ناراحت  ماند، سپس نزد ما می نزد شما می

(ای معاذ! آیا  »أفتّان أنت يا معاذ« د:خطاب به معاذ فرمو صرسول اللهکند.  می
 خواھی مردم را در فتنه بیندازی؟!).  می

خواھی؟  ای برادرزاده! تو در نماز، چه می د:و فرموسپس روی به آن جوان کرد 
کنم و از آتش دوزخ، به او  خوانم و از خداوند طلب بھشت می سوره فاتحه را می ت:گف

من و  د:فرمو صآورم. پیامبر و معاذ در نماز، سر در نمیی  برم و از زمزمه پناه می
 خوانیم.  معاذ نیز کم و بیش، ھمین اندازه می

فردا که دشمن حمله کند،  ت:نیروی ایمانی قوی، برخوردار بود) گف جوان (که از
 معاذ خواھد دانست (که چه کسی برنده خواھد شد). 

بین مسلمانان و چون قبلاً خبر حمله دشمن رسیده بود، جنگی  د:گوی راوی می
  و آن جوان، به مقام رفیع شھادت نایل آمد. پس از آن حادثه، رسولکفار درگرفت 

ای رسول  ت:سرانجام کار آن جوان چه شد؟ معاذ گف د:به معاذ فرمو صاکرم
  ١! او با خدا صادق بود، شھید شد ولی من، صادق نبودم.صخدا

_____________________ 
) و بیھقی با سند جید. اصل داستان در صحیحین نیز آمده ١٦٣٤در صحیح خود، (ابن خزیمه  -١

بار در یک  صالله است. در مسند احمد و بیھقی روایتی از ابن عباس نقل شده است که رسول
نماز فجر به جز فاتحه، چیزی دیگر قرائت ننمود، بنده این روایت را حسن قرار داده بودم بعداً 



 ٦٧  تکبیر تحریمه

 

 بلند و آهسته خواندن نمازهای پنجگانه و غیره 
دو رکعت نماز صبح و دو رکعت اول نماز مغرب و عشاء را با صدای  صرسول الله

ظھر و عصر و رکعت سوم نماز مغرب و دو رکعت آخر نماز و نمازھای خواند.  بلند می
را در نمازھای سری  صو نمازگزاران، قرائت آن حضرت ١خواند عشاء را آھسته می

  ٣کردند. ای، درک می و گاھی با شنیدن آیه ٢با حرکت فک مبارک ایشان(آھسته) 
با صدای ، ٥و خورشیدگرفتگی ٤ھمچنین در نمازھای جمعه و عیدین و نماز باران

  ٦خواند. بلند، قرائت می

 بلند و آهسته خواندن نماز شب 
و . ٧خواند نمازھای شب را گاھی با صدای بلند و زمانی آھسته می صرسول الله

  ٨شنیدند. خواند، اھل خانه، صدایش را می ھنگامی که در خانه نماز می
انه شنیده افتاد که صدای مبارکش ھنگام قرائت، بیرون از خ و گاھی اتفاق می

نیز توصیه نمود که چنین کنند، و این زمانی بود که در  ببه ابوبکر و عمر. ٩شد می
خواند و عمر را  میھا گذرش به ابوبکر افتاد، دید که نماز را با صدای آھسته  یکی از شب

                                                                                                                                              
باشد و او ضعیف است. از اینرو از آن صرف نظر  متوجه شدم که مدار آن بر حنظله دوسی می

 کردم که خداوند بھتر از آن را به من عنایت کرد یعنی حدیث فوق معاذ را. 
 ). ٣٤٥از جمله مواردی است که ھمه مسلمانان به آن اتفاق نظر دارند (الارواء،  این مورد -١
 بخاری و ابوداود.  -٢
 بخاری و مسلم.  -٣
 بخاری و ابوداود.  -٤
 بخاری و مسلم.  -٥
 بخاری و مسلم.  -٦

قرائت «نویسد:  ) می٩٠/١( ،»التهجد«و مسلم. عبدالحق در  »افعال العباد«بخاری در  -٧

در نوافل روز چگونه بوده است؟ در این زمینه دلیل معتبری وجود ندارد ولی  صالله رسول
خطاب به عبدالله  صالله ظاھراً که آھسته بوده است چنانکه در روایتی ضعیف آمده که رسول

(خداوند شنید و  »تسمعنا سمع االله ولا«خواند، فرمود:  بن حذافه که در روز نماز را با آواز بلند می
 نیازی نیست که ما را بشنوانی). 

 ابوداود و ترمذی (در الشمائل) با سند حسن.  -٨
 نسائی و ترمذی (در الشمائل) و بیھقی (در دلایل) با سند حسن.  -٩



 صروش نماز پیامبر    ٦٨

 

 صرسول اللهمحضر به ھا  آن خواند، روز بعد که دید که با صدای بلند نماز می
  د:فرمو صشرفیاب شدند، رسول اکرم

 ت:خواندی؟ ابوبکر گف تو را در حالی دیدم که نماز را با صدای آھسته میای ابوبکر! 
تو را در حالی دیم که  د:خواستم صدایم را فقط خدا بشنود. به عمر نیز فرمو چون می

  ت:صدایت را بلند بود؟ گف
خواستم افراد خوابیده را بیدار کنم و شیطان را طرد نمایم.  می! صخدا  ای رسول

ای ابوبکر! تو کمی صدایت را بلند کن و ای عمر! تو  د:فرموھا  آن به صرسول الله
  د:فرمو . و می١اندکی صدایت را پایین بیاور

صدقه دھد کسی که قرآن را با صدای بلند تلاوت کند، مانند کسی است که آشکارا 
 آن را با صدای آھسته بخواند، مانند کسی است که پنھانی صدقه دھد.  و کسی که

 قرائت در همه نمازها 
ای از  نمود، در اینجا نمونه ھای مختلف را در نماز، تلاوت می سوره صرسول الله

  د:گرد و سایر نمازھا، بیان میقرائت ایشان در نمازھای پنجگانه 

 نماز فجر (صبح)  -۱
انتخاب » طوال مفصل«ھای  در نمازھای صبح از سوره صمعمولاً آن حضرت

و یا ) ۹۶؛ آیات ۵۶(س » واقعه«طوری که احیاناً سوره . ٢نمود کرد و تلاوت می می
  ٣خواند. مشابه آن را در دو رکعت می

. گاھی نیز ٤) را در نماز فجر، تلاوت نمود۴۹؛ ۵۲» (طور«الوداع سوره   ةدر حج
ھای  ھمچنین گاھی یکی از سوره. ٥خواند رکعت اول میرا در ) ۴۹؛ ۵۰» (ق«سوره 

_____________________ 
 ابوداود با تصحیح حاکم و موافقت ذھبی.  -١
» ق«آن که طبق قول راجح از سوره نسائی و احمد با سند صحیح. به ھفت سوره در اواخر قر -٢

 شود.  شود، طوال مفصل گفته می شروع می
 ) و به تصحیح حاکم و موافقت ذھبی. ١/٦٩/١احمد و ابن خزیمه، ( -٣
 بخاری و مسلم.  -٤
 ). ٣٤٥مسلم و ترمذی (الارواء،  -٥
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مۡسُ إذَِا ﴿ مانندقصار مفصل  ) را انتخاب نموده، در نماز صبح، ۱۵؛ ۸۱( ﴾كُوّرَِتۡ  ٱلشَّ
  ١کرد. تلاوت می

) را ھم در رکعت اول و ھم در رکعت دوم تلاوت ۸؛ ۹۹» (زلزال«و یک بار سوره 
 نمود؛ 

  د:گوی راوی می
ھمچنین یک  ٢دچار فراموشی شد یا عمداً چنین کرد صلهرسول الدانم  نمی

را در نماز فجر، ) ۶؛ ۱۱۴» (ناس«) و ۵؛ ۱۱۳» (فلق«ھای  باردرھنگام سفر، سوره
  ٣تلاوت نمود.

فما تعوذّ متعوذّ «(المعوذّت�  كصلاتفي  إقرأ« د:و به عقبه بن عامر چنین فرمو
ھای فلق و ناس) را تلاوت کن زیرا ھیچ پناه  در نمازھایت معوذتین (سوره( ٤»بمثلهما)

 ای، پناھی بھتر از آنکه پیدا نخواھد کرد).  گیرنده
نمود. چنانکه  و احیاناً گاھی بیشتر از آنچه که بیان گردید در نماز فجر، تلاوت می

 د:ان گفتهبرخی ازراویان ، ٥آیه یا بیشتر ازآن را نیز تلاوت نموده است) ۶۰شخصت (
 تلاوت نموده است یا دریک رکعت صرسول اللهیات را آعداد از تدانیم که این  نمی 

را در  ٧)۸۳؛ ۳۶» (یس«و نیز سوره  ٦)۶۰؛ ۳۰» (روم«ھمچنین سوره در دو رکعت. 
فجر، تلاوت نموده است. یک بار در مکه، قرائت را در نماز صبح، با سوره نماز 

_____________________ 
 ). ٣٤٥مسلم و ابوداود (الارواء،  -١
عمداً چنین عمل نمود تا جواز آن را بیان  صالله سولبیھقی با سند صحیح. ظاھراً رابوداود و  -٢

 نماید. 

) و به ١٢/١٧٦/١شیبه، ( و ابن ابی »الامالی«)، ابن بشران در ١/٦٩/٢ابن خزیمه، ( ابوداود، -٣
 تصحیح حاکم و موافقت ذھبی. 

 ابوداود و احمد با سند صحیح.  -٤
 بخاری و مسلم.  -٥
 نسائی، احمد و بزاز با سند جید.  -٦
 احمد با سند صحیح.  -٧
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 ١آغاز کرد، ھمین که به نام موسی و ھارون یا به نام عیسی) ۱۱۸؛ ۲۳(» مؤمنین«
  ٢(راوی در این مورد شک دارد) رسید، سرفه امانش نداد و به رکوع رفت.

  ٣کرد. ) را در نماز فجر، تلاوت می۱۸۲؛ ۷۷» (الصافات«گاھاً سوره 
) و ۳۰؛ ۳۲» (الم تنزیل السجده«  در نماز فجر روزھای جمعه، در رکعت اول، سوره

َ�ٰ َ�َ ﴿ در رکعت دوم، سوره
َ
�َ�ٰنِ هَلۡ �   ٤کرد. ) را تلاوت می۳۱؛ ۷۶( ﴾ٱۡ�ِ

  ٥نمود. تر می معمولاً رکعت اول را نسبت به رکعت دوم، طولانی

 ھای فجر  قرائت در سنت
  ٦در دو رکعت سنت فجر، بسیار خفیف بود. صرسول اللهقرائت 

  ت:گف با خود می لکه عایشهای  به گونه
احیاناً در دو رکعت  .٧»معلوم نیست آن حضرت، فاتحه را به پایان رسانید یا خیر؟«

  ٨.»بقره«) سوره ۱۳۶اول، بعد از فاتحه، آیه (
. گاھی به جای آن، آیه ٢کرد را قرائت می ١عمران سوره آل ۶۴و در رکعت دوم آیه 

  ه:ھمین سور ۵۲

_____________________ 

رۡ  ُ�مَّ ﴿ و ھارون بدین صورت آمده است:نام موسی  -١
َ
خَاهُ  مُوَ�ٰ  نَاسَلۡ أ

َ
بِ�ٍ  نٖ َ�ٰ وسَُلۡ  تنَِاَ�ٰ � رُونَ َ�ٰ  وَأ  مُّ

هُ  َ�مَ مَرۡ  نَ �ۡ ٱ نَاوجََعَلۡ ﴿ و بعد از چھار آیه آمده است: ﴾٤٥ مَّ
ُ
ٓ َ�ٰ وَءَاوَ�ۡ  ءَايةَٗ   ٓۥوَأ  قَرَارٖ  ذَاتِ  وَ�ٖ رَ�ۡ  إَِ�ٰ  هُمَا

  .﴾٥٠ وَمَعِ�ٖ 
 ). ٣٩٧بخاری در تعلیقات و مسلم (الارواء،  -٢

 ».المختارة«و مقدسی در  »مسند« و ابویعلی دراحمد  -٣
 بخاری و مسلم. -٤
 بخاری و مسلم.  -٥
 احمد با سند صحیح.  -٦
 بخاری و مسلم.  -٧

ْ قُولوُٓ ﴿ -٨ ِ  ءَامَنَّا ا ِ ٱب َّ�  ٓ نزِلَ  وَمَا
ُ
ٓ  نَاإَِ�ۡ  أ نزِلَ  وَمَا

ُ
 ٱوَ  قُوبَ وََ�عۡ  قَ َ�ٰ �سۡ  عِيلَ َ�ٰ �سۡ  مَ  ِۧ� َ�ٰ إبِۡ  إَِ�ٰٓ  أ

َ
ٓ  بَاطِ سۡ ۡ�  وَمَا

وِ�َ 
ُ
ٓ  وعَِيَ�ٰ  مُوَ�ٰ  أ وِ�َ  وَمَا

ُ
ّ�هِِمۡ  مِن �َّبيُِّونَ ٱ أ حَدٖ  َ�ۡ�َ  ُ�فَرِّقُ  َ�  رَّ

َ
 ﴾١٣٦ لمُِونَ مُسۡ  ۥَ�ُ  نُ وََ�ۡ  هُمۡ مِّنۡ  أ

  ].۱۳۶ [البقرة:
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حَسَّ عِيَ�ٰ مِنۡهُمُ ﴿
َ
آ أ نصَاريِٓ إَِ�  ٱلُۡ�فۡرَ ۞فَلَمَّ

َ
ِۖ قَالَ مَنۡ أ َ�ۡنُ  ٱۡ�َوَارِ�ُّونَ قاَلَ  ٱ�َّ

نصَارُ 
َ
ِ أ ِ  ٱ�َّ ِ ءَامَنَّا ب نَّا مُسۡلمُِونَ  ٱشۡهَدۡ وَ  ٱ�َّ

َ
 .]٥٢[آل عمران:  ﴾٥٢بِ�

  ٣رد.ک را تا آخر، تلاوت می
را در رکعت دوم، » اخلاص«رکعت اول و سوره  را در» کافرون«بسا اوقات سوره 

ھای  (چه سوره ٥»نعم السورتان هما« د:. و در مورد این دو سوره فرمو٤نمود تلاوت می
 زیبایی ھستند!). 

 د:کند فرمو را در رکعت اول، قرائت می» کافرون«یک بار از مردی شنید که سوره 

ار خویش ایمان آورده است سپس او که به پروردگایست  (این بنده »هذا عبد آمن برّ�ه«
  د:فرمو صرسول اللهرا خواند » اخلاص«در رکعت دوم، سوره 

 این بنده پروردگار خویش را شناخته است). ( ٦»ههذا عبد عرف ر�ّ «

 نماز ظھر  -۲
کرد، ضمناً  ای دیگر، تلاوت می در دو رکعت اول نماز ظھر، سوره فاتحه را با سوره

حتی گاھی چنان رکعت اول را . ٧نمود تر می رکعت دوم، طولانیرکعت اول را از ھر 
کرد که پس از برپا شدن نماز، اگر شخصی برای قضای حاجت به بقیع  طولانی می

را در رکعت اول  صرسول اللهآمد،  گرفت و به مسجد می و وضو میرفت  می

                                                                                                                                              
هۡلَ ﴿ -١

َ
أ �َّ َ�عۡبُدَ إِ�َّ  ٱلۡكَِ�بِٰ قُلۡ َ�ٰٓ

َ
ِۢ بيَۡنَنَا وََ�يۡنَُ�مۡ � َ َ�عَالوَۡاْ إَِ�ٰ َ�مَِةٖ سَوَاءٓ ا  ٔٗ شَۡ�  ۦوََ� �ُۡ�كَِ بهِِ  ٱ�َّ

رَۡ�اٗ�ا مِّن دُونِ 
َ
ِۚ وََ� َ�تَّخِذَ َ�عۡضُنَا َ�عۡضًا أ ْ فَإنِ توََلَّوۡاْ َ�قُولوُاْ  ٱ�َّ ِ  ٱشۡهَدُوا نَّاب

َ
[آل عمران:  ﴾٦٤مُسۡلمُِونَ  �

٦٤[.  
 ابن خزیمه.  مسلم و -٢
 مسلم و ابوداود.  -٣
 مسلم و ابوداود.  -٤
 ابن ماجه و ابن خزیمه.  -٥
 طحاوی و ابن حبان، حافظ ابن حجر این روایت را حسن قرار داده است.  -٦
 بخاری و مسلم.  -٧
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ول برسند، به خاطر اینکه مردم به رکعت ا صخدا . به گمان شاھدان، رسول ١یافت می
  ٢کرد. چنین می

الم «) آیه یعنی به اندازه سوره ۳۰از دو رکعت اول، با فاتحه، حدود سی (ھریک  در
  ٣کرد. قرائت می» تنزیل السجده

مَاءِٓ وَ ﴿ ھای گاھی نیز سوره ارقِِ وَ  ٱلسَّ مَاءِٓ وَ ﴿ و ﴾ٱلطَّ وجِ ذَاتِ  ٱلسَّ ۡلِ وَ ﴿ و ﴾ٱلُۡ�ُ إذَِا  ٱ�َّ
مَاءُٓ إذَِا ﴿ و گاھی ٤کرد دیگر مانند آن را تلاوت میھای   و سوره ﴾َ�غَۡ�ٰ  تۡ  ٱلسَّ و  ﴾ٱ�شَقَّ

را در نمازھای ظھر و  صرسول الله(اصحاب) قرائت ھا  آن .٥خواند نظیر آن را می
  ٦کردند. عصر با حرکت فک مبارک ایشان، درک می

 خواندن آیاتی بعد از سوره فاتحه در دو رکعت آخر 
دو رکعت آخر نمازھای چھار رکعتی را به اندازه نصف دو رکعت اول،  صرسول الله

. و گاھی تنھا به خواندن سوره فاتحه، ٧) آیه۱۵نمود، یعنی به اندازه پانزده ( ادا می
  ٨کرد. اکتفا می

 

_____________________ 

  ».ةجزء القراء«. و بخاری در مسلم -١
 ابوداود با سند صحیح و ابن خزیمه.  -٢
 احمد و مسلم.  -٣
 اند.  ) و ترمذی و ابن خزیمه آن را صحیح دانسته١/٦٧/٢ابوداود، ترمذی و ابن خزیمه، ( -٤
 ). ١/٦٧/٢، (»صحیحش«ابن خزیمه در  -٥
 بخاری و ابوداود.  -٦
و مسلم. این حدیث دلیل بر آنست که افزودن آیاتی بعد از فاتحه در دو رکعت آخر سنت احمد  -٧

نمود. امام شافعی  باشد. گروه بزرگی از صحابه منجمله ابوبکر صدیق به ھمین روش عمل می می
نیز ھمان را پسندیده است و از متأخرین، شیخ ابوالحسنات لکھنوی نیز آن را تأیید نموده است 

آور است که برخی  نویسد: برای من شگفت ) می١٠٢( ،»التعليق الممجد علی مؤطا محمد«ر چنانکه د
ای بخواند سجده سھو را  از اصحاب ما (احناف) بر کسی که بعد از فاتحه در دو رکعت آخر سوره

و ابن امیر حاج و دیگران به نحو احسن در رد » المنیه«اند که ابراھیم حلبی شارح  واجب دانسته
نرسیده ھا  آن اند، حدیث فوق به دست اند. یقیناً کسانی که چنین فتوایی داده خن گفتهآن س

 دادند.  است و گرنه به خود اجازه چنین فتوایی را نمی
 بخاری و مسلم.  -٨
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 وجوب قرائت سوره فاتحه در ھر رکعت 

بخواند فرمود که سوره فاتحه را در ھر رکعت  »ء الصلاةيمسي«به  صرسول الله

ھایت این عمل را انجام  (در تمام نماز ١»هاكلّ  كصلاتك في ثمّ افعل ذل« د:چنانکه فرمو

  ٢.»عة� ركل في« د:و در روایتی دیگر فرموبده) 
خواند که  طوری میدر نمازھای سری، بعضی از آیات را صرسول اللهگاھی 

سَبّحِِ ﴿ ایشان را ھنگام خواندن ۀصدای زمزمھا  آن . چنانکه٣شنیدند مقتدیانش می
ۡ�َ رَّ�كَِ  ٱسۡمَ 

َ
تٮَكَٰ حَدِيثُ ﴿ و  ﴾ٱۡ�

َ
  ٤شنیدند. می ﴾ٱلَۡ�شِٰيَةِ هَلۡ �

مَاءِٓ وَ ﴿ ھای گاھی نیز سوره وجِ ذَاتِ  ٱلسَّ مَاءِٓ وَ ﴿ و ﴾ٱلُۡ�ُ ارقِِ وَ  ٱلسَّ ھا  آن و مشابه ﴾ٱلطَّ

ۡلِ وَ ﴿ . ھمچنین گاھی سوره٥خواند را می   ٦خواند. و مانند آن را می ﴾إذَِا َ�غَۡ�ٰ  ٱ�َّ

 نماز عصر  -۳
ای  از دو رکعت اول نماز عصر، سوره فاتحه را با سورهھریک  در صرسول الله

به گمان . ٧نمود تر می را از رکعت دوم، طولانی اول کرد و معمولاً رکعت دیگر، تلاوت می
 ۀبه اندازھا  آن ازھریک  و در ٨کرد تا مردم به رکعت اول برسند حاضرین، چنین می

خواند یعنی نصف آنچه که در رکعت اول نماز ظھر خوانده بود. و دو  پانزده آیه می
  ٩داد. رکعت آخر نماز عصر را به مقدار نصف دو رکعت اول، کاھش می

  ١٠.خواند در دو رکعت آخر، فقط سوره فاتحه را می

_____________________ 
 بخاری و مسلم.  -١
 احمد با سند جید.  -٢
 بخاری و مسلم.  -٣
 ابن خزیمه و ضیاء در مختاره با سند صحیح.  -٤
 بخاری در جزء قرائت و ترمذی با تصحیح.  -٥
 مسلم و طیالسی.  -٦
 بخاری و مسلم.  -٧
 ابوداود با سند صحیح و ابن خزیمه.  -٨
 احمد و مسلم.  -٩

 بخاری و مسلم.  -١٠
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 یات راآخواند که مقتدیان، بعضی از  طوری قرائت میو گاھی در نماز عصر، 
  ١.شنیدند می

ھایی که در بحث نماز ظھر بیان گردید، تلاوت   در نماز عصر، نیز از ھمان سوره
 کرد.  می

 نماز مغرب  -۴
ھای قصار مفصل را قرائت  ، گاھی در نماز مغرب، یکی از سورهصرسول خدا

شد و شخص (از مسجد) بیرون  آمد که نماز تمام می حتی گاھی پیش می ٢کرد می
(اشاره به روشنی ھوا  ٣ھدف بزندبه توانست تیرش را  خواست، می رفت و اگر می می

 دارد). 

ۡ�تُونِ وَ  ٱّ�ِ�ِ وَ ﴿ ثابت است که در سفر، سوره را در رکعت دوم نماز مغرب،  ﴾ٱلزَّ
  ٤قرائت نموده است.

کرد،  ھای طوال مفصل و ھمچنین اواسط مفصل، نیز قرائت می سورهاحیاناً از 

ِينَ إنَِّ ﴿ چنانکه گاھی (سوره محمد) ْ عَن سَبيِلِ  ٱ�َّ وا ْ وَصَدُّ ِ َ�فَرُوا و نیز  ٥﴾ٱ�َّ
 فرمود.  را تلاوت می ٦»والطور«

  ٧) را در آخرین نماز مغرب، قرائت نمود.۵۰؛ ۷۷» (والمرسلات«ھمچنین سوره 
ھردو  ترینشان یعنی اعراف را در از دو سوره طولانی (اعراف و انعام)، طولانیاحیاناً 
  ٨خواند. رکعت می

  ٩کرد. را در دو رکعت اول، قرائت می» انفال«و گاھی نیز سوره 

_____________________ 
 بخاری و مسلم.  -١
 بخاری و مسلم.  -٢
 نسائی و احمد با سند صحیح.  -٣
 طیالسی و احمد با سند صحیح.  -٤
 مه و طبرانی و مقدسی با سند صحیح. ابن خزی -٥
 بخاری و مسلم.  -٦
 بخاری و مسلم.  -٧
 بخاری و ابوداود.  -٨
 با سند صحیح.» الکبیر«طبرانی در  -٩



 ٧٥  تکبیر تحریمه

 

 ھای نماز مغرب  قرائت در سنت
را تلاوت » کافرون و اخلاص«در نمازھای سنت مغرب، سوره  صرسول الله

  ١نمود. می

 نماز عشاء  -۵
ھای اوساط مفصل، قرائت  سوره از  عشاء  دو رکعت اول نمازھای در صرسول الله

  ٢فرمود. می
گاھی . ٣کرد ) یا مانند آن را در نماز، تلاوت می۱۵؛ ۹۱» (شمس«مثلاً گاھی سوره 

  ٤کرد. خواند و با آن سجده می را می) ۲۵؛ ۸۴» (انشقاق«سوره 

ۡ�تُونِ وَ  ٱّ�ِ�ِ وَ ﴿ در سفر، سورهیک بار    ٥را در رکعت اول تلاوت نمود.) ۸؛ ۹۵( ﴾ٱلزَّ
نھی فرموده است چنانکه معاذبن جبل که امام کردن قرائت در عشاء،  و از طولانی

برخی از اصحاب بود، شبی نماز عشاء را طولانی کرد. مردی از انصار، جماعت را رھا 
سجد بیرون رفت. پس از اتمام نماز، ای به تنھایی نماز خواند و از م نمود و در گوشه

او منافق است. وقتی این سخن  ت:وقتی که معاذ از رفتار آن مرد اطلاع پیدا کرد، گف
رو  صرسول اللهرفت و از معاذ شکایت نمود.  صبه گوش آن مرد رسید، نزد پیامبر

مام وقتی ابیندازی؟!  خواھی مردم را در فتنه  معاذ! مگر میای  ت:به معاذ کرد و گف

مۡسِ وَ ﴿ ھای مردم شدی، از سوره ۡ�َ رَّ�كَِ  ٱسۡمَ سَبّحِِ ﴿ ،﴾١وَضُحَٮهَٰا ٱلشَّ
َ
 ﴿ ،﴾ٱۡ�

ۡ
 ٱقۡرَأ

 ِ ۡلِ وَ ﴿ و ﴾رَّ�كَِ  ٱسۡمِ ب انتخاب کن و بخوان زیرا پشت سرت افراد  ﴾إذَِا َ�غَۡ�ٰ  ٱ�َّ
  ٦خوانند. بزرگسال، ناتوان و دارای مشغله، نماز می

 
 

_____________________ 
 احمد و نسائی و طبرانی و المقدسی و ابن نصر.  -١
 نسائی و احمد با سند صحیح.  -٢
 احمد و ترمذی و ترمذی آن را حسن دانسته است.  -٣
 بخاری، مسلم و نسائی.  -٤
 بخاری و مسلم و نسائی.  -٥
 ). ٢٩٥بخاری و مسلم و نسائی (الارواء،  -٦



 صروش نماز پیامبر    ٧٦

 

 نماز شب  -۶
نمازھای شب را گاھی با صدای بلند و  صرسول اللهھمانطور که قبلاً بیان گردید 

را طولانی و زمانی کوتاه در این نمازھا گاھی قرائت . ١خواند میگاھی آھسته، 
 د:گوی می سعبدالله بن مسعودکرد؛  گرفت. و احیاناً در طولانی نمودن آن افراط می می

که به نماز شب ایستادم ایشان قرائت را آنقدر طولانی نمود  صرسول اللهشبی ھمراه 
رسول خواستم بنشینم و  می ت:چه تصمیمی؟ گف د:من تصمیم بدی گرفتم، پرسیدن

  ٢را تنھا بگذارم. صالله
به نماز شب ایستادم ایشان از  صرسول اللهھمراه  د:گوی بن یمان نیز می حذیفه

نمایند،  ) آیه تلاوت می۱۰۰شروع نمود، من خیال کردم که حداکثر صد (» بقره«سوره 
را در دو » بقره«ھمچنان ادامه داد، باز من فکر کردم که سوره  صرسول اللهولی 

نماید، بدین جھت پس از اتمام سوره بقره، منتظر رکوع بودم ولی  رکعت، تلاوت می
نمود و آن را تا آخر، تلاوت کرد سپس آغاز به » نساء«شروع به خواندن سوره  ایشان

نمود  ضمناً آرام تلاوت میکرد، آن را نیز به پایان رسانید.  ٣»عمران آل«خواندن سوره 
رسید، تسبیح  به آیاتی که در آن پاکی خدا بیان شده است میھرگاه  و در خلال قرائت،

کرد و ھنگامی که  میرسید، از او طلب  مسألت از خدا میگفت و زمانی که به آیات  می
  ٤خواست، آنگاه به رکوع رفت. رسید از خدا پناه می به آیات عذاب می

گاھی . ٥ھا که بیمار بود، نیز ھفت سوره بزرگ قرآن را تلاوت نمود در یکی از شب
  ٦نمود. ھای بزرگ را تلاوت می در ھر رکعت یکی از این سوره

تمام قرآن را در یک شب، تلاوت  صرسول اللهگاه ثابت نشده است که  اما ھیچ

إقرأ « د:طور که به عبدالله بن عمرو فرمودن پسندید، ھمان و چنین کاری را نمی ١نماید
_____________________ 

 نسائی با سند صحیح.  -١
 بخاری و مسلم.  -٢
عمران را قرائت فرمود، دلیل بر آنست که  نخست سوره نساء و بعد از آن آل صالله اینکه رسول -٣

 رد. ھا بدون ترتیب اشکالی ندا خواندن سوره
 مسلم و نسائی.  -٤
ھای بقره،  ابویعلی و حاکم و ذھبی با تصحیح حاکم و موافقت ذھبی. طوال ھفتگانه به سوره -٥

 شود.  عمران، نساء، مائده، انعام، اعراف و توبه گفته می آل
 ابوداود و نسائی با سند صحیح.  -٦



 ٧٧  تکبیر تحریمه

 

من بیشتر از این، توانایی  ت:او گف(ماھی یک بار قرآن را ختم کن)  » شهرفي كّل  القرآن

(اگر چنین توانایی داری آن را در  »عشر�ن ليلةً في  اقرأهف« د:فرمو صرسول اللهدارم. 
 صرسول اللهاز این ھم بیشتر توانایی دارم.  د:) عبدالله عرض کربیست روز ختم کن

. ٢(پس آن را در یک ھفته ختم کن، نه کمتر) »كلاتزد على ذلو سبعفي  فاقرأه« د:فرمو
و بعداً در سه  ٣قرآن را در پنج روزدر روایات دیگری آمده است که به ایشان اجازه ختم 

و علتش  ٥و او را از خواندن کل قرآن در کمتر از سه روز، بازداشت ٤روز، عنایت فرمود

(ھر کس قرآن را  ٦»أقلّ من ثلاثٍ لم يفقههفي  من قرأ القرآن« د:را نیز چنین بیان فرمو

 لا« د:عبارتی فرمودر کمتر از سه روز، ختم نماید از آن، چیزی نخواھد فھمید) و به 
  .٧»أقلّ من ثلاثفي  يفقه من قرأ القرآن

بدان که ھر عابد را جوش و خروشی است و  د:ھمچنین به عبدالله بن عمرو، فرمو
ھر جوش و خروشی را توقفی در پیش است. گاھی این توقف، در راستای سنت قرار 

سنت بینجامد، راه شود. و ھر کس که توقفش به  گیرد و زمانی به بدعت کشیده می می
  ٨را دریافته، در غیر این صورت ھلاک شده است.

  ٩کرد. نیز کمتر از سه روز، قرآن را ختم نمی صرسول اللهخود 

تب من القانت� �فانهّ ي آيةٍ، ليلة بمدتيفي  من صّ� « ت:ھمچنین فرموده اس
 .١٠»المخصل�

                                                                                                                                              
 مسلم و ابوداود.  -١
 بخاری و مسلم.  -٢
 نسائی و ترمذی و ترمذی آن را صحیح دانسته است.  -٣
 بخاری و احمد.  -٤
 دارمی و سعیدبن منصور با سند صحیح.  -٥
 احمد با سند صحیح.  -٦
 دارمی و ترمذی و ترمذی آن را صحیح دانسته است.  -٧
 احمد و ابن حبان در صحیحش.  -٨

 ). ٢٨١، (»ياخلاق النب«) و ابوالشیخ در ١/٣٧٦(ابن سعد،  -٩
 دارمی و حاکم با تصحیح حاکم و تأیید ذھبی.  -١٠



 صروش نماز پیامبر    ٧٨

 

ی بندگان  ) آیه در نماز، تلاوت کند، نامش در زمره۲۰۰(ھر کس که شبی دویست (
 شود).  مخلص و خداترس، ثبت می

و نیز  ١کرد را تلاوت می» زمر«و » اسرائیل بنی«خود، ھر شب سوره  صرسول الله

(ھر کس که در نماز  ٢»من الغافل�تب �بمأه آيةٍ لم يليلةٍ في  من صّ� « د:فرمو می
 شود).  شب، صد آیه بخواند، از غافلان محسوب نمی

. و ٣فرمود در ھر رکعت، حدود پنجاه آیه یا بیشتر، قرائت می صرسول اللهاحیاناً 
 کرد.  تلاوت می ٤)۲۰؛ ۷۳» (المزمل«گاھی نیز به اندازه سوره 

عبدالله مگر به ندرت.  ٥کرد تمام شب را تا صبح در نماز سپری نمی صرسول الله
شب را  صپیامبر خدا د:گوی بود، می صرسول اللهبن الارت که شبی مراقب عبادت 

پدر و مادرم فدایت : تا صبح در نماز، سپری کرد. پس از اتمام نماز فجر، به ایشان گفتم
 د:فرمو صرسول اللهگاه قبلاًندیده بودم،  باد شما دیشب نمازی خواندید که من ھیچ

ین نماز ترس و امید بود زیرا من از پروردگارم سه چیز درخواست نمودم، دو اآری، 
ھایی  مورد آن را پذیرفت و یکی را رد کرد، نخست درخواست نمودم که امتم را با عذاب

به تعبیری، آمده است ھلاک کرده، از بین نبرد (و ھا  آن ھای پیشین را توسط که امت

_____________________ 
 احمد و ابن نصر با سند صحیح.  -١
 دارمی و حاکم با تصحیح حاکم و تأیید ذھبی.  -٢
 بخاری و ابوداود.  -٣
 احمد و ابوداود با سند صحیح.  -٤
بیدار ماندن، مکروه و  فوق و امثال آن، تمام شب، به طور مداوم یا اغلب، برای عبادتبنابر حدیث  -٥

داشت از رسول  است و اگر در این فضیلتی وجود می صبدعت است. زیرا خلاف سنت پیامبر
است. و آنچه که در مورد  صشد. یقیناً بھترین روش، روش محمد فوت نمی صخدا

اساس  منقول است که چھل سال نماز فجر را با وضوی شب خوانده است، بی /ابوحنیفه

 گوید: این از جمله ) می٤٤/١، (»الرد علی المعترض«آبادی در  که علامه فیروزباشد. چنان  می
شاخدار است که نسبت آن به امام ابوحنیفه شایسته نیست. زیرا این امر فضیلتی در بر ھای  دروغ

ندارد و اگر داشته باشد، برای چنین امام بزرگواری شایسته بود که به جای فضیلت، افضل را 
باشد.  تردید تجدید وضو برای ھر نماز از خواندن چند نماز با یک وضو افضل می ، بیکرد اختیار می

ناگفته پیدا است که چنین عملی یعنی چھل سال نماز فجر را با وضوی عشاء خواندن، محال 
 باشد.  است و این یکی از خرافات متعصبین در مورد ابوحنیفه می



 ٧٩  تکبیر تحریمه

 

درخواست نموده که امتش در اثر قحطی نابود نشود) این دعا  صرسول اللهکه 
پذیرفته شد. سپس از خداوند خواستم که دشمنان بیگانه را بر امت من مسلط نکند، 
این دعا نیز پذیرفته شد. و سرانجام، از خدا خواستم که امتم را متفرق نکند، ولی این 

  ١دعا پذیرفته نشد.

هُمۡ ﴿ د:زیر، به صبح رسانییه، شبی را با تکرار آ صرسول الله ۡ�هُمۡ فَإِ�َّ إنِ ُ�عَذِّ
نتَ 

َ
بدین معنی که آن را  ]١١٨[المائدة:  ﴾١١٨ٱۡ�َكِيمُ  ٱلۡعَزِ�زُ عِبَادُكَۖ �ن َ�غۡفرِۡ لهَُمۡ فَإنَِّكَ أ

خواند، روز بعد، ابوذر که شاھد قضیه بود عرض  در رکوع، سجده و در دعای خویش می
شما دیشب تا صبح ھمین یک آیه را در رکوع، سجده و ! صخدا  ای رسول د:کر

کردی در حالی که خداوند، کل قرآن را به شما تعلیم داده است. اگر  دعایت تکرار می
من از خداوند  د:فرمو صرسول اللهشدیم؟  کرد ما عصبانی می یکی از ما چنین می

متعال خواستار شفاعت امتم در روز قیامت شدم که خوشبختانه آن را به من عطا کرد 
مند  خدا تمام کسانی که شرک نورزیده باشند، از این شفاعت، بھرهو به خواست 

  ٢خواھند شد.
ام ھمیشه در  ھمسایه! صای رسول خدا ت:آمد و گف صرسول اللهمردی نزد 

خواند.  کند و اضافه بر آن، چیزی نمی را تکرار می» اخلاص« قیامت شب، تنھا سوره

 « د:فرمو صرسول اکرم
ّ

(سوگند به ذاتی  ٣»بيده، إنهّا لتعدل ثلث القرآن نفسي يوالذ
 ی اوست، این سوره، معادل با یک سوم قرآن است).  که جان من در قبضه

 نماز وتر  -۷

رَّ�كَِ  ٱسۡمَ سَبّحِِ ﴿ ھای در سه رکعت نماز وتر، به ترتیب، سوره صرسول الله
 َ�ۡ

َ
هَا ﴿ ،﴾ٱۡ� ُّ�

َ
� ُ قُلۡ هُوَ ﴿ و ﴾ٱلَۡ�فِٰرُونَ قُلۡ َ�ٰٓ حَدٌ  ٱ�َّ

َ
و گاھی  ٤نمود را قرائت می ﴾أ

  ٥افزود. را به آن می» ناس«و » فلق«ھای  سوره

_____________________ 
 نسائی، احمد و طبرانی با تصحیح ترمذی.  -١
 نسائی، ابن خزیمه، احمد و به تصحیح حاکم و موافقت ذھبی.  -٢
 بخاری و احمد. -٣
 نسائی و حاکم و حاکم آن را صحیح دانسته است.  -٤
 ) و به تصحیح حاکم و موافقت ذھبی. ١١٧، رقم ٢، (ج »حدیث«ترمذی و ابوالعباس اصم در  -٥
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  ١نمود. وتر، تلاوت را در رکعت » نساء«یک بار نیز یک صد آیه از سوره 
را قرائت » کافرون«و » زلزال«ھای  اما در دو رکعت بعد از وتر (معمولاً) سوره

  ٢نمود. می

 نماز جمعه  -۸
) و در ۱۱؛ ۶۲، (»جمعه«در رکعت اول نماز جمعه، احیاناً سوره  صرسول الله

) ۱۹؛ ۸۸» (غاشیه«) و گاھی به جای آن سوره ۱۱؛ ۶۳» (منافقون«رکعت دوم، سوره 
  ٣نمود. یرا تلاوت م
  سوره  دوم،  رکعت در و )۱۹؛۸۷( »الاعلی« سوره  اول،  رکعت در گاھی

  ٤کرد. می  قرائت  را  »غاشیه«

 نماز عیدین  -۹
و در رکعت دوم، » الاعلی«در رکعت اول نماز عید، احیاناً سوره  صرسول الله

  ٥خواند. را می» غاشیه«سوره 

_____________________ 
 نسائی و احمد با سند صحیح.  -١
 )، ابن خزیمه و ابن حبان با سند حسن و صحیح. ١/٢٠٢اوی، (احمد، ابن نصر، طح -٢
و دیگر کتب حدیث به اثبات رسیده است، که ظاھراً » مسلم«و » بخاری«این دو رکعت در روایت  

 »اجعلوا آخر صلات�م بالليل وتراً «فرماید:  است که می صالله مخالف با حدیث دیگر رسول
اند تا بین این دو روایت توافق ایجاد کنند، ولی  (آخرین نمازتان در شب، وتر باشد). علما کوشیده

را بر عمل ایشان ترجیح داده و آن دو رکعت را  صبینم که امر پیامبر بنده احتیاط را در این می
 ترک نماییم، والله اعلم.

امر به خواندن این دو رکعت  صالله اما، بعد از آن به حدیث صحیحی دست یافتم که رسول 
گیری کردم: که این دو رکعت به خاطر اجتماع فعل و امر  نموده است، بنابراین چنین نتیجه

باشد و امر به اینکه وتر آخرین نماز شب باشد، استجبابی  برای عموم مشروع می صالله رسول

 تخریج شده است.  »الصحيحة«) در ١٩٩٣است. این حدیث، در شماره (
 ). ٣٤٥مسلم و ابوداود (الارواء،  -٣
 مسلم و ابوداود.  -٤
 مسلم و ابوداود.  -٥



 ٨١  تکبیر تحریمه

 

َ�تِ ﴿ و )۴۵؛ ۵۰( »ق« ھای سوره گاھی چنانکه اعَةُ  ٱۡ�َ�َ  نیز را )۵۵؛ ۵۴( ﴾ٱلسَّ
  ١است.  نموده  تلاوت

 نماز جنازه  -۱۰
و  ٢روش مسنون قرائت در نماز جنازه اینست که بعد از تکبیر اول، سوره فاتحه

  ٤با صدای (نه چندان بلند بلکه) آھسته خوانده شود. ٣.ای دیگر سوره

 ترتیل و تحسین صوت در قرائت 
طبق دستور خداوند، قرآن را با ترتیل یعنی نه کُند و نه تند بلکه به  صرسول الله

کرد،  از حروف جداگانه از مخارج مخصوص، ادا میھریک  صورت متوسط به طوری که
  ٥نمود. تلاوت می

نمود که از سوره بزرگتر از آن  کوچکی را چنان ترتیل، تلاوت می  حتی گاھی سوره

يقال لصاحب القرآن إقرأ وارتق « ت:و در این مورد فرموده اس ٦کرد تر جلوه می طولانی
(روز قیامت به صاحب  ٧»عند آخر آية تقرأها كالدنيا، فإنّ م�لفي  نت ترتّ كما كورتلّ 

خواندی، اکنون نیز بخوان (و از  گونه که در دنیا قرآن را با ترتیل می گویند ھمان قرآن می
 جا خواھد بود که آخرین آیه را تلاوت کنی).  منازل بھشت بالا برو، زیرا) جایگاھت ھمان

» الله بسم«خواند، چنانکه کلمات  حروف مد را کشیده می صرسول الله
کشید. گاھی نیز صدایش را در  را میھا  این وامثال ٩»نضید«و  ٨»الرحیم«، »الرحمن«

_____________________ 
 مسلم و ابوداود.  -١
ای  اند. اما افزودن سوره امام شافعی، احمد، اسحاق و برخی از محققین احناف موافق ھمین قول -٢

 که برای آن را فقط امام شافعی گفته است که سخنی بر حق است. 
در حدیث شاذ نیست آن طور که تویجری » سوره«بخاری، ابوداود، نسائی و ابن جارود، و کلمه  -٣

 گمان نموده است. 
 نسائی و طحاوی با سند صحیح.  -٤
 و ابوداود و احمد با سند صحیح. » الزھد«ابن مبارک در  -٥
 مسلم و مالک.  -٦
 ابوداود و ترمذی با تصحیح ترمذی.  -٧
 اود. بخاری و ابود -٨
 بخاری در افعال العباد با سند صحیح.  -٩



 صروش نماز پیامبر    ٨٢

 

به آرام، ) را در قرائتی ۲۹؛ ۴۸» (الفتح«چرخاند چنانکه روز فتح مکه، سوره  حلق می
گونه  عبدالله ابن مغفل این تحسین و انعکاس صدا را این ١ھمین سبک، قرائت نمود

 (آآآ).  د:ان مجسم کرده
نمود که قرآن را با آواز خوش تلاوت کنند چنانکه فرموده  امر می صرسول الله

(قرآن را با  ٢»م، (فإنّ الصّوت الحسن يز�د القرآن حسناً)�زّ�نوا القرآن بأصوات« ت:اس
 افزاید).  صدایتان زینت بخشید، زیرا صدای نیکو، بر زیبایی قرآن، می

ي  قرآن،من أحسن الّناس صوتاً بالإنّ « ت:ھمچنین فرموده اس
ّ

إذا سمعتموه يقرأ الذ
  ٣.»االله حسبتموه �شي

(زیباترین صدای تلاوت قرآن از آن کسی است که شما با شنیدن صدایش، چنین 
 ترسد).  گمان کنید که از خدا می

ي  تغنّواه به، فوو اقتنوه،و تعاهدوه،و تاب االلهكتعلّموا « ت:ھمچنین فرموده اس
ّ

الذ
  ٤.»العقلفي  بيده، لهو أشدّ تفلتّاً من المخاض نفسي

(کتاب خدا را بیاموزید و ھمواره تلاوت کنید و مواظبش باشید و زیبا بخوانید زیرا 
 ی فرار است).  سوگند به خدا که قرآن، از شتر جوان و فراری، بیشتر آماده

(کسی که قرآن را زیبا  ٥»لیس منّا من لم يتغنّ بالقرآن« ت:ھمچنین فرموده اس
 نخواند، از ما نیست). 

_____________________ 
 بخاری و مسلم.  -١
 دو سند صحیح.بخاری در تعلیقات، ابوداود و دارمی و حاکم و تمام الرازی با  -٢

ز�نوا اصوات�م «اند بدین صورت:  برخی از راویان، این روایت را وارونه روایت کرده: (تذکر) 
که از نظر روایت و درایت، خطائیست آشکار. و کسی که این روایت را صحیح قرار داده  »بالقرآن

برد زیرا این روایت با بسیاری از روایات صحیح و مفسر در این  است، سخت در اشتباه به سر می
باشد. برای تفصیل  مورد، مخالف است و باید گفت: این بھترین نمونه روایت مقلوب (برعکس) می

 ) مراجعه شود. ٥٣٢٨، (»الاحاديث الصحيح«ر این مورد به کتابم بیشتر د
اخبار «، دارمی، ابن نصر، طبرانی، ابونعیم در »الزھد«حدیث صحیح است، ابن مبارک در  -٣

 آن را روایت نموده است. » المختاره«و ضیاء در » اصبھان
 دارمی و احمد با سند صحیح.  -٤
 ذھبی.  ابوداود و تصحیح حاکم و موافقت -٥



 ٨٣  تکبیر تحریمه

 

(حسن  ذنه) لنبيكالفظ في  ء ما أذن (وما أذن االله لشي« ت:ھمچنین فرموده اس
  ١.»بالقرآن (�هر�ه) لفظ حسن الترنمّ) يتغّ� � (و الصوت)

گونه که به کلام خودش که توسط یکی  دھد آن (خداوند به ھیچ سخنی گوش نمی
 سپارد).  رت با صدای بلند خوانده شود، گوش میاز انبیای خوش صو

دیدی دیشب چگونه  کاش! می« د:یک بار به ابوموسی اشعری فرمو صرسول الله
ابوموسی » ای از صدای داود به تو عطا شده است دادم، حقا که بھره به قرائت گوش می

انگیزتر  اید، زیباتر و غم دانستم که شما به قرائت من گوش سپرده اگر می د:عرض کر
  ٢خواندم). می

 دادن امام در قرائت  یاری
یاری دادن امام ھنگام اشتباه در قرائت، سنت است. به دلیل اینکه یک مرتبه 

در نماز جماعت، دچار اشتباه شد، پس از اتمام نماز، خطاب به ابی  صرسول الله
 بلی.  د:خواندی؟ عرض کر تو با ما نماز می د:فرمو

  ٣پس چرا مرا از اشتباه، باز نداشتی؟ د:فرمو صرسول الله

 نمودن در حال نماز برای دفع وسوسه  تعوذ و تف
! شیطان میان من و نماز و قرائتم صای رسول خدا د:بن العاص، عرض کر عثمان

این شیطان « د:فرمو صرسول اللهکند؟  شود و آن را برایم درھم و برھم می میحائل 
کردی به خدا پناه ببر و به سمت  حضورش را احساس میھرگاه  نام دارد،» خنزب«

از آن به بعد، من چنین کردم، خداوند مرا  د:گوی عثمان می» سه بار تف کنچپ خود 
  ٤از شر او نجات داد.

_____________________ 

 ). ٧٨١، (»التوحيد«بخاری و مسلم و طحاوی و ابن منده در  -١

 ). ٢/٤٤/١، (»امالی«و ابن نصر و حاکم و عبدالرزاق در  بخاری و مسلم -٢
 با سند صحیح. » المختاره«) و ضیاء در ٢/٢٩٦/٢ابوداود، ابن حبان، طبرانی و ابن عساکر، ( -٣
 معنی پف کردن است با اندکی آب دھن (نھایة).  مسلم و احمد. تف نمودن در اینجا به -٤





 

 
 
 

 بحث رکوع 

ھایش را به  آنگاه دست ١نمود بعد از اتمام قرائت، اندکی سکوت می صرسول الله
گفت و به رکوع  برد سپس تکبیر می بالا میھمان شیوه که در تکبیر اولی بیان گردید، 

  ٢رفت. می

نماز ھیچ یک از  د:فرمو ء الصلاة)ي(مسيخواند  و به کسی که نماز را درست نمی
مگر آن طور که خداوند فرموده، وضوی کامل بگیرد، سپس شما درست نخواھد بود، 

تکبیر بگوید و خدا را سپاس و ستایش کند و آن قدر از قرآن که برایش میسر باشد 
ھایش  ھایش را بر روی زانو تلاوت نماید، سپس تکبیر بگوید و به رکوع برود و دست

  ٣از مفاصل بدنش آرام گیرد.ھریک  بگذارد طوری که

 کردن  کیفیت رکوع
  ٤داد. ھنگام رکوع، دو کف دست خود را بر روی زانوھایش قرار می صرسول الله

طور که شرح آن در حدیث   ھمان. ٥داد که چنین کنند و به اصحاب نیز دستور می

 گذشت.  »ء الصلاةيمسي«

_____________________ 
 ابوداود و حاکم با تصحیح حاکم و موافقت ذھبی.  -١
ھا، به ھنگام رفتن به رکوع و سر بلند کردن از  . رفع یدین یعنی بلند کردن دستبخاری و مسلم -٢

شاگرد  احمد و جمھور محدثین و فقھا ھمین است و بعضی از احناف مانند عصام بن یوسف بلخی
دھند، چنانکه در مقدمه کتاب  الله دھلوی) نیز رفع یدین را ترجیح می امام ابویوسف (و شاه ولی

کند که عقبه بن عامر در مورد  از پدرش روایتی نقل می» مسائل«بیان شد عبدالله ابن احمد در 
گویم: حدیث  بنده (آلبانی) می» رسد به نمازگزار در ھر اشاره، ده نیکی می«: رفع یدین فرموده

ھر کس که اراده عمل نیکی را «فرمودند:  صالله باشد که رسول قدسی نیز شاھد این اثر می

، »صحيح الترغيب) «(متفق علیه» رسد بنماید و بر آن عمل کند، ده الی ھفتصد اجر به او می
)١٦ .( 

 ابوداود، نسائی و به تصحیح حاکم و موافقت ذھبی.  -٣
 بخاری و ابوداود.  -٤
 بخاری و مسلم.  -٥
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را در پنجه گرفته ھا  آن گویاداد،  ھایش را محکم بر روی زانوھا قرار می و دست
  ١بود.

چنانکه به کسی که نماز را درست . ٢گذاشت و در عین حال، انگشتانش را باز می

، ثمّ فرّج ب� كبتي�على ر كعت فضع راحتي�إذا ر« د:فرمو ء الصلاة)ي(مسيخواند  نمی

ھرگاه رکوع نمودی، دو کف ( ٣» عضوٍ مأخذهكّل ث حتّى يأخذ ك، ثمّ امكأصابع
ھایت قرار بده، و انگشتانت را باز بگذار و به مقداری که  ھایش را بر روی زانو دست

 اعضاء و مفاصل بدنت از حرکت باز ایستد، در رکوع بمان). 
داشت و  ھایش دور نگه می ھایش را از پھلو ھنگام رکوع، آرنج دست صرسول الله

  ٤نچسبند.ھا  آن مواظب بود که به
 د:ان حتی گفته ٥ساخت به ھنگام رکوع، کمرش را پھن و ھموار می صرسول الله

ماند و به  می جا شد، ھمان ری آب، بر روی کمرش ریخته مین حال، مقداااگر در ھم
  ٦ریخت. نمی زمین 

ك امدد ظهرو «... د:فرمو ء الصلاة)ي(مسيخواند  و به کسی که نماز را درست نمی

 (کمرت را ھموار کن و رکوعت را محکم و استوار به جای آر).  ٧»كوع�ن لر�مو
بلکه  ٨گرفت کرد و نه بالا می ھنگام رکوع، سرش را نه پایین می صو آن حضرت

  ٩داد. بین این دو حالت قرار می
 
 

_____________________ 
 بخاری و ابوداود.  -١
 ). ٨٠٩، (»داود صحیح ابی«به تصحیح حاکم و موافقت ذھبی و طیالسی  -٢
 ابن خزیمه و ابن حبان.  -٣
 ترمذی و به تصحیح ابن خزیمه.  -٤
 بیھقی با سند صحیح و بخاری.  -٥
 و ابن ماجه.  »زوائد المسند«طبرانی و عبدالله بن احمد در  -٦
 احمد و ابوداود. با سند صحیح. مسلم و ابوعوانه.  -٧
 ابوداود، بخاری در جزء قرائت با سند صحیح.  -٨
 مسلم و ابوعوانه.  -٩



 ٨٧  بحث رکوع

 

 حفظ آرامش در رکوع 
خواند  نمی گرفت و به کسی که نماز را درست  در رکوع ارام می صرسول الله

 وعكأتمّو الرّ « د:فرمو نیز دستور داد که چنین کند. و در این مورد می الصلاة)ء ي(مسي

ي  السّجود، فوو
ّ

�ذا ما و عتم�ر إذا ما يم من بعد ظهر�لأرا بيده، إّ�  نفسيالذ
سوگند به ذاتی که جانم در  د:و سجده خود را به صورت کامل ادا کنی(رکوع  ١»سجدتم

 کنید).  بینم که شما چگونه رکوع و سجده می دست اوست، من از پشت سر، می
متوجه نماز مردی شد که رکوع و سجده را به طور کامل ادا  صرسول اللهیک بار 

نمرده است، زیرا  صاگر این شخص با این حال بمیرد، بر دین محمد د:کرد، فرمو نمی
زند (و افزود) کسی که رکوع نمازش  ک زدن کلاغ در خون، نوک میدر نماز، بسان نو

ماند که با خوردن یک یا  ای می را کامل نسازد و در سجده، نوک بزند، به شخص گرسنه
  ٢شود. خواھد سیر شود که یقیناً سیر نمی میخرما  ددو عد

 د:) از سه عمل در نماز، نھی فرموصگوید مرا خلیلم (پیامبر می سابوھریره
 ززدن خروس از نوک -۱
 زاز نگریستن به این طرف و آن طرف مانند روباھ -۲
  ٣و از نشستن مانند میمون. -۳

ي  أسوء الّناس سرقة« د:ھمچنین فرمودن
ّ

(بدترین دزد آنست  »�سرق من صلاتهالذ
! چگونه از نماز دزدی صای رسول خدا د:زش بدزدد)، صحابه عرض کردنکه از نما

 (رکوع و سجده آن را کامل نه کند).  ٤»سجودهاو وعها�لايتمّ ر« د:شود؟ فرمو می
یک بار در حال نماز، گوشه چشمش به مردی افتاد که کمرش را در رکوع و سجده، 

في  يا معشر المسلم� لاصلاة لمن لا يقيم صلبه« د:کرد، پس از سلام، فرمو ھموار نمی
(ای مسلمانان! بدانید کسی که کمرش را در رکوع و سجده، ھموار  ٥»السّجودو وع�الر

_____________________ 

 و مخصوص حالت نماز بوده است.  صالله . این یکی از معجزات رسولبخاری و مسلم -١

 و ابن عساکر.  »قی...المنت«)، بیھقی، طبرانی، و ضیاء در ٣٤٠/٣٤٩/١، (»مسند«در  ابویعلی -٢
 شیبه و حدیث، حسن است.  ، احمد و ابن ابیطیالسی -٣
 )، طبرانی و به تصحیح حاکم و موافقت ذھبی. ١/٨٩/٢، (شیبه ابن ابی -٤

 ). ٢٥٣٦، (»الصحيحة«)، ابن ماجه و احمد با سند صحیح ١/٨٩/١، (شیبه ابن ابی -٥
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ء صلاة الرجّل حتّى يتجز لا« د:کند، نمازش درست نیست و در حدیثی دیگر فرمو نمی
 (نمازش کامل نیست).  ١»السّجودو وعكالرّ في  يقيم ظهره

 اذکار رکوع 
و در رکوع کرد  تعدادی از اذکار و دعاھای زیر را، انتخاب می صرسول الله

  د:خوان می

و گاھی نیز بیشتر از سه بار آن را تکرار  ٢(سه مرتبه) »العظيم ربيّ   سبحان« -۱
 کرد.  می

یک مرتبه در نماز شب، به قدری آن را تکرار نمود که طول رکوعش نزدیک بود به 
و » نساء«، »بقره«ھای بلند قرآن یعنی  طول قیامش برسد، قیامی که در آن، سوره

 را با گنجانیدن دعا و استغفار، در خلال آیات، قرائت کرده بود. » عمران آل«

  ٣.»بحمدهو العظيم سبحان ربيّ « -۲

وس ربّ الملائ« -۳ وحو ةكسبوح قدّ   ٤».الرّ

! كسبحان« -۴ این ذکر و دعا را در رکوع و سجده، به  »، اللّهمّ اغفرليكبحمدو اللّهمّ
 د:پوشان نمود، در واقع این آیه سوره نصر را جامه عمل می کثریت تکرار می

بِّكَ « دِ رَ مْ بِّحْ بحَ او فَسَ ابَ انَ تَوَّ هُ  إِنَّهُ كَ رْ فِ تَغْ   ٥».اسْ

! ل« -۵  سمعی ك)، خشع لأسلمت، (أنت ربي كلو آمنت، كبو عتكر كاللّهمّ

الله  ٦عصبی (وما استقلّت به قدمیو عظامی)و :روايةفي عظمی (وو مخّیو بصری،و

  ٧».ربّ العالمين)

_____________________ 
 ، ابوداود، السھمی و دارقطنی با تصحیح دارقطنی. ابوعوانه -١
 ) و طبرانی از ھفت صحابی.٦٠٤، ابوداود، ابن ماجه، دارقطنی، طحاوی، بزاز، ابن خزیمه، (احمد -٢
 ابوداود، دارقطنی، احمد، طبرانی و بیھقی و حدیث، صحیح است.  -٣
 مسلم و ابوعوانه.  -٤
 بخاری و مسلم.  -٥
 کند که مراد جسم آدمی است.  ھایم حمل می یص است یعنی آنچه قدمتعمیم بعد از تخص -٦
 مسلم، ابوعوانه، طحاوی و دارقطنی.  -٧



 ٨٩  بحث رکوع

 

ام و در پیشگاه تو سر تسلیم فرود  ام و به تو ایمان آورده ده(بار الھا! برای تو رکوع کر
ھای بدنم و تمام  ھا و رگ ام، تو پروردگار منی، گوشم، چشمم، دماغم، استخوان آورده

 وردگار جھانیان است). وجودم فرمانبردار پر
! ل« -۶ خشع  لت،  أنت ربيّ كتو كعليو أسلمت كلو آمنت كبو عتكر كاللّهمّ

  ١».عظمی الله ربّ العالمينو لحمیو دمیو بصریو سمعی

پاک است ذاتی که دارای ( »العظمةو برياءكالو وتكالملو الجبروت يسبحان ذ« -۷
را معمولاً در نماز  این ذکر) قھر و تصرف بسیار و دارای کبریایی و عظمت است

 ٢کرد. شب، قرائت می

 طولانی کردن رکوع 
رکوع و قومه (ایستادن بعد از رکوع)، سجده و جلسه (نشستن میان دو سجده) 

  ٣، تقریباً یکسان بود.صرسول الله
 

_____________________ 
 نسائی با سند صحیح.  -١
کرد  توان ھمه اذکار بالا را در یک رکوع، قرائت  در اینکه می: با سند صحیح. فایدهابوداود و نسائی  -٢

 »الأذكار«در این مورد متردد شده و نووی  »زاد معاد«ر یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد؛ ابن قیم د
بھتر است در صورت امکان ھمه این اذکار در یک رکوع قرائت شود و ھمچنین بقیه «گفته است: 

 ». اذکار مربوط به ارکان دیگر

ھر از «گوید:  ) قول نووی را رد نموده و می٨٤( ،»نزول الابرار«خان در  ابوالطیب صدیق حسن
عدادی از این اذکار قرائت شود و گاھی تعدادی دیگر نه جملگی در یک رکوع، چون گاھی، ت

را قرائت ھا  آن نیز به ھمین صورت صالله گونه دلیلی در این مورد، وجود ندارد. رسول ھیچ
 : »آوری است نمود. و یقیناً اتباع و پیروی بھتر از ابتداع و نوع می

ھا را به  رکوع و بعضی دیگر از رکن صالله که رسول راه صواب نیز ھمین است. ولی ثابت است
رسید، بنابراین اگر شخص نمازگزار بخواھد  کرد که نزدیک به قیامش می قدری طولانی می

رکوعش را طولانی نماید برایش ممکن نخواھد بود مگر اینکه ھمه اذکار بالا را طبق گفته نووی با 
منصوص رکوعش را طولانی نماید و این نزدیکتر به ھم قرائت کند، یا اینکه مطابق ھمان تکرار 

 صحت خواھد بود، والله اعلم. 
 ). ٣٢١بخاری ومسلم (الارواء،  -٣



 صروش نماز پیامبر    ٩٠

 

 کردن از قرائت قرآن در رکوع  نهی
داشت، چنانکه فرموده  از خواندن قرآن در رکوع و سجده باز می صرسول الله

 ،لأفيه الرّبّ  وع فعظمواكالرّ  عا أو سجّداً فأمّا�أ القرآن رنهيت أن أقر �ّ� و ألا« ت:اس
گاه باشد که من از  ١»م�الّدعاء فقمن أن �ستجاب لفي  السّجود فاجتهدواأمّا و (آ

 را به بزرگی باید لأام، پس در رکوع، خداوند شدهدر رکوع و سجده، منع خواندن قرآن، 
 . )نمایید و در سجده، دعا کنید امید است دعایتان اجابت گردد  یاد

 شود  اعتدال بعد از رکوع و آنچه که در آن خوانده می
  ٢داشت. سر از رکوع برمی »االله لمن حمده  سمع«با گفتن  صرسول الله

 إنهّ لا« د:نیز فرمو ء الصلاة)ي(مسيخواند  چنانکه به کسی که نماز را درست نمی

: سمع االله لمن حمده حتّى ع ... ثمّ يقول�بّر ... ثمّ ير�يحد من الّناس حتّى لأتتمّ صلاة 
 الله لمن حمده بگوید و راست بایستد).  (سپس سمع ٣»�ستوی قائماً 

ایستاد تا  داشت، راست می بعد از اینکه سر از رکوع بر می صرسول اللهخود 
  ٤ھای کمرش، سر جای خود برگردند. استخوان

  ٥.»الحمد كلو رّ�نا« ت:گف و در حالی که راست ایستاده بود می
و نمازگزار را چه مقتدری باشد و چه امام، به خواندن آن، امر نموده است چنانکه 

 گونه که من نماز خواندم، نماز بخوانید).  (ھمان ٦»أصّ�  رأيتمو�ما كصلوّا « د:فرمای می
ھرگاه  از او در نماز، پیروی شود ...امام برای آن مقرر شده تا « ت:و نیز فرموده اس

نا! ول د:گفت، شما بگویی »االله لمن حمده سمع«امام  (خداوند آن را)  الحمد) ك(اللّهمّ ربّ

_____________________ 
ای که  شود بر خلاف جمله اضافی ابوعوانه. و این نھی، شامل نمازھای فرض و نفل میمسلم و  -١

 اذ و منکر است. که ش »فأما صلاة التطوع فلاجناح«ابن عساکر با این عبارت آورده است: 
 بخاری و مسلم.  -٢
 ابوداود به تصحیح حاکم و موافقت ذھبی.  -٣
 بخاری و ابوداود.  -٤
 بخاری و احمد.  -٥
 بخاری و احمد.  -٦



 ٩١  بحث رکوع

 

یعنی  »سمع االله لمن حمده« ت:، گفته اسصپیامبر خواھید شنید، زیرا خودش به زبان
  ١شنود). (خداوند سخن کسی را که از او ستایش کند می

گونه که در تکبیر  ھایش را ھمان ھنگام برخاستن از رکوع، دست صرسول الله

نا«و  ٢برد اولی بیان گردید، بالا می » واو«که گاھی بدون  ٣خواند می »الحمد كلو ربّ
بعد از اینکه  ت:چنانکه به خواندن آن دیگران را نیز امر کرده و فرموده اس ٤افزود می

زیرا ھر کس که  »الحمد كاللّهم ربنا ل« د:گفت، شما بگویی »االله لمن حمده سمع«امام 
اش مورد  با سخن فرشتگان ھماھنگ گردد، گناھان گذشته(در گفتن آن) سخنش 

  ٥عفو قرار خواھد گرفت.
  د:افزو ھای زیر را بر آن می گاھی یکی از جمله

ماوات« -۱   .٦»بعد ءٍ ملء ماشئت من شيو ملء الأرضو ملء السّ

ماوات« -۲  .٧»بعد ءملء ما شئت من شيو ما بينهماو الأرض(ملء) و ملء السّ

_____________________ 

 كربنا ول«از حدیث فوق، استناد به اینکه امام نباید : ابوعوانه و احمد و ابوداود. (تذکر)مسلم و  -١

باشد، زیرا سیاق حدیث، به خاطر این  گوید، اشتباه می »االله لمن حمده سمع«و مقتدی نباید  »الحمد
نیست که برای امام و مقتدی تعیین کند که در اینجا چه بگویند، بلکه سیاق بیانگر این مطلب 

گوید. به دلیل اینکه خود  »الحمد كربنا ول«گفتن امام،  »االله سمع«است که مقتدی بعد از 

الحاوی «برای تفصیل بیشتر به » گفت می الحمد كربنا ول«مام بود، در حالی که ا صالله رسول

 ) مراجعه شود. ١/٥٢٩سیوطی، ( »للفتاوی

به ثبوت رسیده است چنانچه مذھب  صخدا  مسلم و این رفع یدین، به تواتر از رسولبخاری و  -٢
 جمھور و بعضی از احناف نیز ھمین است. 

 بخاری و مسلم.  -٣
 بخاری و مسلم.  -٤

و » اللھم!«ثبوت جمع بین  »الزاد«، و احمد. ابن قیم در این مورد دچار اشتباه شده و در بخاری -٥
در بخاری، مسند احمد و نسائی، روایت ھا  آن را منکر شده است، در حالی که جمع بین» واو«

 شده است. 
 مسلم و ابوعوانه.  -٦
 مسلم و ابوعوانه.  -٧
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ھا و زمین و فضاھای بین آسمان و زمین و پری ھر آن چیزی  یا! به پری آسمان(خدا
 گوییم).  دانی تو را سپاس می خواھی و می که خودت می

ينفع ذا الجدّ  لاو لما منعت يمعط لاو مانع لما أعطيت المجد، لاو أهل الثنّاء« -۳
  .١»الجدّ  كمن

ی از آنچه که  سپاس مر تو را که شایسته ستایش و بزرگی ھستی، بازدارنده(خدایا! 
از آنچه که تو بستانی، وجود ندارد. و ھیچ کس به ای  تو عنایت فرمایی و بخشنده

 تواند از تو نعمتی به دست آورد).  وسیله قدرت خود نمی

نا« د:خوان گاھی نیز ھمه را با ھم بدین صورت می -۴ ماوات كلو ربّ  الحمد ملء السّ

 المجد أحقّ ما قال العبدو ء بعد أهل الثّناءملء ما شئت من شيو ملء الأرضو

 .٢...»عبد (اللهم) لامانع لما أعطيت  كلّنا لوك

خواند، و آن را) به  در نماز شب میاین جمله را (احیاناً  »الحمد الحمد، لربيّ  لربيّ « -۵
خود رکوع  ۀس از رکوع، به اندازکرد که نزدیک بود قیام پ قدری تکرار می

را » بقره«طولانی شود، آن ھم رکوعی که قریب به قیامی بود که در آن سوره 
  ٣ختم کرده بود.

نا« -۶ ناكاً عليه، كاً فيه (مباركطيّباً مبارثيراً كالحمد، حمدا  كلو ربّ   .)»يرضىو ما يحبّ ربّ
گونه که پروردگار  سپاس مر تو را، سپاس فراوان، پاکیزه و مبارک، آن(پروردگارا! 

 بپسندد و خشنود گردد). 

بر زبان آورد،  »حمدهسمع االله لمن «جمله بالا را مردی پشت سر آن حضرت و بعد از 

کدام یک از شما این جمله را خواند؟ آن مرد  د:پس از اتمام نماز، فرمو صرسول الله
من حدود سی و اندی  د:فرمو صرسول الله! من بودم؛ صخدا  ای رسول ت:گف

  ٤گرفتند. فرشته را دیدم که برای نوشتن آن، از یکدیگر سبقت می

_____________________ 
 مسلم و ابوعوانه.  -١
 ابوعوانه و ابوداود. مسلم،  -٢
 ). ٣٣٥ابوداود و نسائی با سند صحیح (الارواء،  -٣
 مالک، ابوداود و بخاری.  -٤
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 طولانی نمودن قیام پس از رکوع و وجوب آرامش در آن 
کرد.  به اندازه خود رکوع، طولانی میقیام پس از رکوع را تقریباً  صرسول الله

ھا  کرد که بعضی گاھی به قدری آن را طولانی میح آن، گذشت حتی ھمانطور که شر
  ١اند (که سر از رکوع، بردارند). هفراموش نمود صرسول اللهکردند،  فکر می

نیز دستور داد که آرامش  ء الصلاة)ي(مسيخواند  و به کسی که نماز را درست نمی

حتّى تعتدل قائما؛ً  كارفع رأسثمّ « د:به ایشان فرموخود را در رکوع حفظ نماید، چنانکه 
حتّى ترجع  كارفع رأسك وواذا رفعت فأقم صلب«: رواية �و  عظمٍ مأخذ)كّل (فياخذ 

راست کن و با اعتدال بایست (سپس سر از رکوع بردار و کمرت  ٢»العظام إلى مفاصلها
کسی که چنین نکند،  د:ھا سرجای خود برگردد) و نیز فرمو از استخوانھریک  تا

 تمام و کامل نخواھد بود.  نمازش

_____________________ 
 ).٣٠٧بخاری، مسلم و احمد (الارواء،  -١
به وضوح معلوم است که این حدیث، به حفظ آرامش پس از رکوع، تأکید : . تذکربخاری و مسلم -٢

ھا  حجازی ما از این حدیث بر مشروعیت بستن دست دارد، بنابراین استدلال بعضی از دوستان

چنین مطلبی » مسيیء الصلاة«مورد. زیرا در مجموع روایات  بعد از رکوع، استدلالی است بی
ھا در  نیامده است. و اصلاً چنین برداشتی باطل است به خاطر اینکه در این حدیث از بستن دست

به قیام بعد از رکوع. و اینکه فرموده است ھر  قیام اصلی (قبل از رکوع) بحثی نشده تا چه رسد
 ھای کمر است چنانکه قبلاً گذشت.  ھا سر جای خویش برگردد؛ ھدف، استخوان یک از استخوان

ھا پس از رکوع، بدعت تردیدی ندارم زیرا چنین مطلبی در ھیچ یک از  من در اینکه بستن دست
نمود یا یکی از  ت، لابد کسی آن را نقل میداش روایات نماز نیامده. و اگر چنین چیزی وجود می

اش به نقل از  رساله ١٩-١٨کرد. و اما آنچه شیخ تویجری در صفحه  ائمه و سلف به آن عمل می
ھایش را باز بگذارد یا  ھر کس خواست بعد از رکوع دست«اند:  امام احمد آورده که ایشان فرموده

صحت نسبت آن به امام احمد، اجتھاد  حدیث مرفوعی نیست، به فرض» ببندد اشکالی ندارد
تواند بدعت بودن امر ثابتی را از بین ببرد. و  شود، که اجتھاد امامی نمی ایشان محسوب می

ھا را بعد از رکوع سنت،  برداشت من از این سخن امام احمد این است که ایشان بستن دست
اگر نه آیا به نظر شیخ تویجری، امام داند، بنابراین آن را به اختیاز نمازگزار گذاشته است، و  نمی

 ھا در قیام قبل از رکوع به نمازگزار اختیار بدھند؟!  توانست در بستن دست احمد می



 صروش نماز پیامبر    ٩٤

 

 وعها�يقيم صلبه ب� ر إلى صلاة عبدٍ لا لألاينظر االله« د:فرمو ھمچنین می
کند،  ای که بین رکوع و سجده، کمرش را راست نمی (خداوند، به نماز بنده ١»سجودهاو

 فرماید).  توجه نمی

_____________________ 
 احمد و طبرانی با سند صحیح.  -١



 

 
 
 

 بحث سجده 

و به کسی که نماز را  ١رفت به سجده می» الله اکبر«با گفتن  ص رسول اللهسپس 

سمع : تتمّ صلاة لأحدٍ ... حتّى ... يقول لا« د:نیز فرمو ء الصلاة)ي(مسيخواند  درست نمی

  ٢».بر، ثمّ �سجد حتّى تطمئّن مفاصلهكاالله ا: االله لمن حمده، حتّى �ستوی قائماً ثمّ يقول
(... سپس الله اکبر بگوید و به سجده برود و آنقدر در سجده بماند که مفاصل 

 بدنش از حرکت باز ایستد). 
گفت و  می» الله اکبر«خواست سجده کند  ھنگامی که می ص رسول الله

  ٣رفت. داشت و به سجده می ھایش را از پھلوھایش دور نگه می دست
  ٤کرد). برد (رفع یدین می  میھا را بالا گاھی ھنگام رفتن به سجده، دست

 ها  فروافتادن به سجده با دست
. و به ٥ھا را قبل از زانوھا به زمین گذاشت به ھنگام سجده، دست ص رسول الله

ليضع يديه و البع�، كما يبرك كيبر م؛ فلا�إذا سجد أحد« د:فرمو کرد و می آن، امر می

_____________________ 
 بخاری و مسلم.  -١
 ابوداود با تصحیح حاکم و تأیید ذھبی.  -٢

) با سندی دیگر و ١/٧٩/٢) با سند جید و ابن خزیمه، (٢٨٤/٢خویش، ( »مسند«ابویعلی در  -٣
 صحیح. 

با دو سند صحیح. رفع یدین در این مقام، توسط ده نفر  »الفوائد«و مخلص در نسائی و دارقطنی  -٤
اند، امام  از اصحاب روایت شده است و گروه بزرگی از سلف امت به مشروعیت آن معتقد بوده

کرد، و طبق قولی امام مالک و شافعی نیز بدان عمل  بن حنبل بدان عمل میسنت، امام احمد 
 نمودند.  می

)، دارقطنی و به تصحیح حاکم و موافقت ذھبی. و احادیثی که مخالف با ١/٧٦/١ابن خزیمه، ( -٥

التحقيق لابن «اند  باشد امام مالک و احمد نیز ھمین را گفته این حدیث ھستند، صحیح نمی

) به سند صحیح این سخن امام اوزاعی را ١/١٤٧/١، (»مسائل« ). مروزی در٨/١٠٨/٢( ،»الجوزی
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ھا را  نزند بلکه دست(ھرگاه یکی از شما به سجده رفت، مانند شتر، زانو  ١»بتيه�قبل ر
 قبل از زانوھایش بر زمین بگذارد). 

کنند، پس ھمراه چھره،  ھایتان، سجده می ھایتان مانند چھره دست د:فرمو و می
ھایتان را نیز  ھایتان را نیز بر زمین بگذارید و ھنگام برداشتن چھره، دست دست

  ٢بردارید.
گرفت، بازوھایش را  ھای خود قرار می در حال سجده، بر کف دست ص رسول الله

. و سر انگشتانش را به سوی ٤چسبانید و انگشتانش را به ھم می ٣داشت باز نگه می
  ١نمود. قبله می

                                                                                                                                              
ھا را قبل از زانوھا به  ام، دست را که من از گذشتگان دیدهھایی  آن اند: نقل کرده که ایشان فرموده

 گذاشتند.  زمین می

) با ٤٧/١، (»لكبریا«و  »الصغری«) و نسائی در ١٠٨/١(ق  ،»الفوائد«تمام رازی در  ابوداود و -١

 ،»التهجد«) آن را صحیح قرار داده و در ٥٤/١، (»احكام الكبری«سند صحیح و عبدالحق در 
باشد. از نظر سند،  تر می این حدیث از حدیث وائل که معارض با آن است، صحیح: ) گفته٥٦/١(

) و ٩٢٩( ،»الضعيفة«حدیث وائل و دیگر روایات ھم معنی آن، صحیح نیستند چنانکه بنده در 

ھا را  شود که دست ام. مخالفت با شتر وقتی محقق می ) در این مورد توضیح داده٣٥٧( ،»الارواء«
گذارد و زانوھای شتر در  قبل از زانو به زمین بگذاریم زیرا شتر زانوھا را نخست به زمین می

 و دیگر کتب لغت آمده است. »لسان العرب«دستانش قرار دارد چنان که در، 

ھمین مطلب را بیان داشته است. ھمچنین  »شرح معانی آثار«و  »مشكل آثار«در طحاوی امام  
) به سند صحیح این قول ابوھریره را نقل ٢/٧٠/١، (»غریب الحدیث«امام قاسم سرقسطی در 

ھدف ایشان این است که به ھنگام » ھمچون شتر فراری، زانو نزنید«فرماید:  کرده است که می
ھا را و بعد و از  شتر به زمین نیندازید، بلکه با حفظ آرامش، نخست، دست سجده خود را ھمچون

آنگاه » آن زانوھا را روی زمین بگذارید، چنان که در این مورد، روایت مرفوع و مفسری وجود دارد
گوید:  اند. ایشان می حدیث فوق را بیان نموده است. اما در این مورد ابن قیم سخن عجیبی گفته

که ما در رد ابن » شناسند ردمندانه نیست و اھل لغت نیز چنین معنایی را نمیاین سخن، خ«
ای که در رد شیخ  قیم، منابع بالا را ذکر کردیم، و برای تفصیل بیشتر در این مورد به رساله

 ام و به زودی چاپ و منتشر خواھد شد، مراجعه کنید.  تویجری نوشته
 ). ٣١٣، (»الارواء«به تصحیح حاکم و موافقت ذھبی. )، احمد، سراج و ١/٧٩/١ابن خزیمه، ( -٢
 ابوداود و به تصحیح حاکم و موافقت ذھبی.  -٣
 ابن خزیمه، بیھقی و به تصحیح حاکم و موافقت ذھبی.  -٤



 ٩٧  بحث سجده

 

ھایش قرار  و احیاناً برابر گوش ٢ھا ھایش را در سجده، برابر با شانه کف دست
  ٤نھاد. را، محکم و استوار بر زمین می . بینی و پیشانیش٣داد می

إذا سجدت؛ « د:فرمو ء الصلاة)ي(مسيخواند  و به کسی که نماز را درست نمی

 ات را محکم و استوار ادا کن).  (وقتی سجده کردی، سجده ٥»كن لسجود�فم
ات را محکم و استوار بر زمین بگذار تا  ھا و چھره در سجده، دست د:و در روایتی فرمو

 لاصلاة لمن لا« ت:و در روایتی فرموده اس ٦ھای بدنت سر جایشان آرام بگیرند استخوان
(تا زمانی که بینی شخص، ھمان طور که  ٧»يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجب�

 ه نشود، نمازش درست نخواھد بود).شود، بر زمین گذاشت اش بر زمین نھاده می پیشانی
در سجده، زانوھا و نوک پاھایش را محکم و استوار بر زمین قرار  ص رسول الله

ھا را به یکدیگر  و پاشنه ٩نمود پاھایش را به سوی قبله میو سر انگشتان  ٨داد می
و انگشتان پا را دولا  ١٢نمود و بدان امر می ١١کرد  و پاھا را نصب می ١٠چسباند می
دو : کرد که عبارتند از بر ھفت عضو، سجده می ص رسول اللهبدین صورت،  ١٣کرد می

 ھا، پیشانی و بینی.  کف دست، دو زانو، قدم
آورد، چنانکه  پیشانی و بینی را در سجده، یک عضو به حساب می ص رسول الله

بر : به من دستور داده شده که بر ھفت عضو و استخوان، سجده کنم ت:فرموده اس
                                                                                                                                              

 بیھقی با سند صحیح.  -١
 ). ٣٠٩، (»الارواء«اند.  ابوداود و ترمذی و ترمذی و ابن ملقن آن را صحیح دانسته -٢
 ابوداود و نسائی با سند صحیح.  -٣
 ). ٣٠٩، (»الارواء«اند.  ابوداود و ترمذی و ترمذی و ابن ملقن آن را صحیح دانسته -٤
 ابوداود و احمد با سند صحیح.  -٥
 ) با سند حسن. ١/١٠/١ابن خزیمه، ( -٦
 ) و ابونعیم در اخبار اصبھان. ٣/١٤٠/١دارقطنی، طبرانی، ( -٧
 ) و به تصحیح حاکم و موافقت ذھبی. ١/٨٢/٢شیبه، ( یح و ابن ابیبیھقی با سند صح -٨
بخاری، ابوداود. ابن سعد از ابن عمر روایت نمود که ایشان دوست داشت در نماز، اعضای بدنش  -٩

 نمود. تا جایی که ممکن بود به سوی قبله باشد، حتی انگشت ابھام خویش را به به سوی قبله می
 ) به تصحیح حاکم و موافقت ذھبی. ٦٥٤(طحاوی و ابن خزیمه،  -١٠
 بیھقی با سند صحیح.  -١١
 ترمذی و به تصحیح حاکم و موافقت ذھبی. -١٢
 ابوداود، ترمذی، نسائی و ابن ماجه با تصحیح ترمذی.  -١٣
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ھا، زانوھا و نوک  ه بینی خود اشاره نمود)، دستب ص رسول اللهپیشانی (و در اینجا 
ھا و  پاھا، و نیز به من دستور داده شده است که (به ھنگام رکوع و سجده) لباس

 وجهه،: إذا سجد العبد؛ سجد معه سبعة آرابٍ « د:فرمو و می ١موھایمان را جمع نکنیم
چھره، دو  د:افتن میبه ھنگام سجده، ھفت عضو بدن به سجده ( ٢»قدماهو بتاه�فّاه رو�

 ھا).  کف دست، زانوھا و قدم
خواند، فرمود مثال  و در مورد مردی که موھایش را پشت سرش بسته بود و نماز می

  ٣ھایش به پشت بسته شده باشد. از دستاین مرد مانند کسی است که نم
این (بستن موھا به پشت) نشستگاه شیطان  ت:ھمچنین در این مورد فرموده اس

 عنی کرسی و صندلی شیطان. ی ٤است
را بلند و ھا  آن بلکه ٥نھاد ھا را بر زمین می در سجده، آرنج دست ص رسول الله

ھایش از پشت به چشم  داشت. طوری که سفیدش زیر بغل دور از پھلوھا نگه می
و در آن  ٧و ممکن بود که بچه گوسفندی بتواند از زیر بغل ایشان، عبور کند ٦خورد می

از بس  د:گفتن نمود که بعضی از اصحاب، می ھا) طوری مبالغه می دست(دور داشتن 
داشت دلمان به حالش  که در سجده، بازوھایش را از پھلوھایش دور نگه می

  ٨سوخت. می

_____________________ 
 ). ٣١٠، (»الارواء«بخاری و مسلم.  -١
 مسلم و ابوعوانه و ابن حبان.  -٢
اگر موھای سر، به پشت بسته نباشد، در حال «گوید:  مسلم و ابوعوانه و ابن حبان. ابن اثیر می -٣

به نظر بنده، این حکم، » شود ھا داده می افتد و به صاحبشان ثواب سجده آن سجده به زمین می
شود چنانکه شوکانی از ابن العربی نیز چنین نظری  مخصوص مردان است و زنان را شامل نمی

 قل نموده است. ن
 ). ٦٥٣( ،»داود صحیح ابی«ابوداود، ترمذی با تصحیح ابن خزیمه و ابن حبان.  -٤
 بخاری و ابوداود.  -٥
 ). ٣٥٩، (»الارواء«بخاری و مسلم  -٦
 مسلم و ابوعوانه و ابن حبان.  -٧
 ابوداود و ابن ماجه با سند حسن.  -٨



 ٩٩  بحث سجده

 

إذا سجدت؛ « ت:داد. چنانکه فرموده اس و دیگران را نیز به رعایت آن، دستور می
  ١.»كارفع مرفقيك وفّيكفضع 

 ھا را بلند نگھدار).  ھایت را بر زمین بگذار و آرنج ست(ھنگام سجده، کف د
ھا را  در سجده، اعتدال و آرامش خود را حفظ کنید و دست ت:ھمچنین فرموده اس
  ٢بسان سگ، پھن نکنید.

ھا را بسان حیوانات درنده پھن نکنید، اگر چنین کردی،  دست ت:و نیز فرموده اس
  ٣اند. در واقع ھمه اعضای جسمت با تو سجده کرده

 وجوب آرامش، در سجده 
ھمواره به کامل کردن رکوع و سجده، تأکید داشت و کسانی را که  ص رسول الله

خواھند با خوردن  کرد که می به گرسنگانی تشبیه میورزند،  انگاری می در این امر سھل
دزد لقب داد. گونه افراد را، بدترین  شوند، و این یک یا دو عدد خرما، سیر شوند که نمی

دانست.  کرد، باطل می و نماز کسی را که در رکوع و سجده، کمرش را راست نمی
 طور که در بحث رکوع و ابتدای ھمین بحث، شرح آن گذشت.  ھمان

 اذکار سجده 
نمود و قرائت  ، ھر بار اذکار و دعاھای مختلفی انتخاب میدر سجده ص رسول الله

 : کنم را در اینجا ذکر میھا  آن از ای که نمونهکرد،  می

 د:فرمو و گاھی بیشتر از سه مرتبه تکرار می ٤(سه مرتبه) »الأعلی سبحان ربيّ « -۱
چنانکه یک بار در نماز شب، به قدری آن را تکرار نمود که نزدیک بود 

، »بقره«ھای  اش به اندازه قیامش طولانی شود؛ قیامی که در آن، سوره سجده
را با گنجانیدن دعا و استغفار خلال آیاتشان، تلاوت » عمران آل«و » نساء«

 بود، چنانکه در بحث قیام اللیل بیان گردید. کرده 

_____________________ 
 مسلم و ابوعوانه.  -١
 بخاری و مسلم و ابوداود.  -٢

 و به تصحیح حاکم و موافقت ذھبی.  »المختاره«ی در )، مقدس١/٨٠/٢ابن خزیمه، ( -٣
 احمد، ابوداود، ابن ماجه، دارقطنی، طحاوی بزاز و طبرانی از ھفت صحابی.  -٤
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  ١(سه مرتبه). »بحمدهو الأعلى ربيّ   نسبحا« -۲

وحو ةكسبوح قدوس ربّ الملائ« -۳ (سبوح یعنی پاک از ھر نوع آلایش،  ٢»الرّ
 قدوس یعنی مبارک و روح یعنی جبرئیل).

نا! كسبحان« -۴ ! اغفرليكبحمدو اللّهمّ ربّ در رکوع و این دعا را به کثریت  »، اللّهمّ
پوشاند  را جامه عمل می» نصر«سوره  خواند و در واقع با این کار، آیه سجده می

ابَۢ� ۥإنَِّهُ  ٱسۡتَغۡفرِۡهُۚ فَسَبّحِۡ ِ�َمۡدِ رَّ�كَِ وَ ﴿ د:فرمای که می   ٣.]٣[النصر:  ﴾٣َ�نَ توََّ

! ل« -۵  يللّذ ي)، سجد وجهأسلمت (وأنت ربيّ  كآمنت، ول كبو سجدت كاللّهمّ

ره (فأحسن صوره)و خلقه االله أحسن  ك)تبارفبصره (و شقّ سمعهو صوّ

  ٤.»الخالقين
ام. تو  (بار الھا! برای تو سجده کرده، به تو ایمان آورده و در مقابل تو تسلیم شده

ام برای خدایی که آن را خلق نمود و زیبا ساخت و در آن چشم و  پروردگار منی، چھره
 . )گوش آفرید، به سجده افتاده است. با عظمت است بھترین سازنده و آفریدگار

! اغفرلياللّ « -۶ لهو دقّهو لّه،ك يذنب همّ هو علانيته،و آخره،و جلّه، أوّ (بار الھا!  ٥»سرّ
 ھمه گناھان؛ اول و آخر، کوچک و بزرگ و ظاھر و باطن مرا بیامرز). 

 ماو ، هذی يدیعليّ  ك، أبوء بنعمتيفؤاد ك، آمن بخياليو يسواد كسجدل« -۷

 .٦»نفسي جنيت على

 .٧»العظمةو برياءكالو وتكالملو الجبروت يسبحان ذ« -۸
 کرد.  دعای فوق و دعاھای بعدی را در نماز شب، تلاوت می

_____________________ 
 ابوداود، احمد، دارقطنی و طبرانی و بیھقی و این حدیث، صحیح است.  -١
 انه. مسلم و ابوعو -٢
 بخاری و مسلم.  -٣
 مسلم، ابوعوانه، طحاوی و دارقطنی.  -٤
 مسلم و ابوعوانه.  -٥
 ابن نصر، بزاز و به تصحیح حاکم و مخالفت ذھبی.  -٦
 ابوداود و نسائی با سند صحیح.  -٧



 ١٠١  بحث سجده

 

!)( كسبحان« -۹   .١»إله إلاّ أنت ، لاكبحمدو اللّهمّ

  .٢»ما أعلنتو ما أسررت اغفرلي !اللّهمّ « -۱۰

! اجعل« -۱۱ في  اجعلو نوراً، يسمعفي  اجعلو نورا)، لسانيفي نوراً، (و يقلبفي  اللّهمّ

عن و نوراً، يعين يمينو نوراً، ياجعل من فوقو نوراً، يتحتاجعل من و نوراً، يبصر

 نوراً) نفسيفي  نوراً، (واجعل ياجعل خلفو نوراً، ياجعل أمامو نوراً، ييسار

 .٣»نوراً  أعظم ليو
ھایم و در دیدگانم نور قرار بده و از پایین، بالا،  (بار الھا! در دلم و بر زبانم و در گوش

سمت راست، سمت چپ، مقابل و پشت سرم نور عطا کن و در وجودم نور و روشنی 
 قرار ده و نوری عظیم به من عطا فرما). 

!) (إنيّ «( -۱۲  ،كبتمن عقو ك(أعوذ) بمعافات و ،كمن سخط كأعوذ برضا) اللّهمّ

  .٤»كنفس ما أثنيت علىك، أنت كثناء علي أحصى ، لاكمن كأعوذبو
برم.  (بار الھا! از نارضایتی تو به رضایت و از عقوبتت به عفوت و از تو، به تو پناه می

 . )ای که خود از خویشتن ثنا گویی توانم تو را ثنا گویم تو شایسته نمی

 نهی از خواندن قرآن در سجده 
 کرد و به دعای بسیار در از خواندن قرآن، در رکوع و سجده نھی می ص رسول الله

هو و ون العبد من رّ�ه�أقرب ماي« د:داد خصوصاً در مورد سجده فرمو دستور میھا  آن
  ٥.»الّدعاء (فيه)و ثروا�ساجد؛ فأ

(بنده ھنگام سجده، از ھر حالتی، به خدا نزدیکتر است. پس در سجده، به کثرت، 
 دعا کنید). 

_____________________ 
 مسلم و ابوعوانه و نسائی و ابن نصر.  -١
 افقت ذھبی. )، نسائی و به تصحیح حاکم و مو٦٢/٢/١شیبه، ( ابن ابی -٢

 ). ١٢/١٠٦/٢، (»المصنف«شیبه در  ابوعوانه، ابن ابیمسلم،  -٣

 ). ١٢/١٠٦/٢، (»المصنف« شیبه در ، و ابوعوانه و ابن ابیمسلم -٤

 ). ٤٥٦، (»الارواء« ، ابوعوانه و بیھقی.مسلم -٥



 صروش نماز پیامبر    ١٠٢

 

 
 

 طولانی نمودن سجده 
کرد، و گاھی موردی  اش را تقریباً به اندازه رکوع، طولانی می سجده ص  رسول الله

نمود؛ چنانکه به نقل از بعضی صحابه  آمد که در طولانی نمودن آن مبالغه می پیش می
ھای، حسن یا، حسین  در حالی که یکی از نوه ص رسول اللهیک مرتبه  ه:آمده است ک

در  ص رسول اللهآورد،  یا عصر تشریف میکرد برای نماز ظھر  را بر دوش حمل می
جایگاه قرار گرفت، کودک را سمت راست خود بر زمین گذاشت و به نماز ایستاد در 

ی ھا، طولانی کرد (راو ھای نماز، یکی را خیلی بیشتر از دیگر سجده میان سجده
باشد. من به  می ص رسول خداگوید) سر برآوردم، دیدم که کودک، سوار بر پشت  می

! ص ای رسول خدا د:سجده برگشتم بعد از اینکه نماز به پایان رسید، مردم عرض کردن
اتفاقی برای گمان کردیم ھا را بیش از حد معمول، طولانی نمودید،  شما یکی از سجده

 د:فرمو ص رسول اللهیدی از جانب خدا رسیده است؟ دستور جدشما افتاده یا اینکه 
سوار شده بود، دلم نیامد که او را پایین نبود، بلکه فرزندم بر پشتم ھا  این ھیچ یک از

  ١بیاورم.
در حال خواندن نماز بود،  ص رسول الله ه:ھمچنین در روایتی آمده است ک

ایشان پریدند، کسی خواست مانع ھنگامی که به سجده رفت حسن و حسین بر پشت 
را ھا  آن نماز،  کار نداشته باش، پس از اتمامھا  آن اشاره نمود که با ص رسول اللهشود، 

  ٢را نیز دوست داشته باشد.ھا  این ھر کس مرا دوست دارد د:و فرمودر بغل گرفت 

 فضیلت سجده 

_____________________ 
 ) و به تصحیح حاکم و موافقت ذھبی. ٤/٢٥٧/١نسائی، ابن عساکر، ( -١
) با سند حسن از ابن مسعود. و بیھقی با سند مرسل. بیھقی برای آن چنین ٨٨٧(ابن خزیمه،  -٢

ای که دیگران ھدف او را درک  باب دلیل بر این اشاره در نماز به گونه«عنوانی آورده است: 
 ».نمایند، مفسد نماز نخواھد بود

اند. در این مورد احادیث دیگری نیز  گویم: اینست فقھی که اھل رأی از آن محروم مانده بنده می 
 وجود دارد. » صحیحین«در 



 ١٠٣  بحث سجده

 

شناسم،  من در روز قیامت، تک تک افراد امت خود را می د:فرمو ص رسول الله
شناسی؟!  را میھا  آن ! در میان آن ھمه مخلوق، چگونهص رسول خدا÷ای  د:گفتن

ای شوید که پر از اسبان سیاه و خاکستری باشد و فقط یک  فرمود اگر شما وارد طویله
، آیا شما آن را وجود داشته باشد که دست و پایش سفید باشدھا  آن اسب در میان

ھای امت  در آن روز، چھره د:فرمو ص رسول اللهبلی.  د:تشخیص نخواھید داد؟ گفتن
درخشد و دست و پایشان به برکت وضو، سفید و درخشان خواھد  من در اثر سجده می

  ١بود.
خواھد شفقتی در حق بعضی از  زمانی که خداوند می ت:ھمچنین فرمود اس

دھد،  برند، بنماید، به فرشتگانش دستور می دوزخ به سر میگناھکاران مسلمان که در 
دھند،  را تشخیص میھا  آن را از دوزخ بیرون بیاورید، فرشتگان از آثار سجده،ھا  آن که

  ٢ماند. کند جز آثار سجده را که سالم می زیرا آتش دوزخ ھمه جسم آدمی را نابود می

 سجده روی زمین و بر حصیر 
کرد و یارانش نیز در گرمای شدید  بر روی خاک، سجده می ، بیشترص رسول الله

اش را بر  توانست پیشانی و اگر کسی نمیخواندند  با ایشان بر روی زمین خالی نماز می
  ٣کرد. نمود و بر آن، سجده می زمین، استوار نگه دارد، لباسش را پھن می

تمام زمین، برای من و امتم، جای سجده و طھارت است،  د:فرمو می ص رسول الله
که وقت نماز فرارسد، مسلمان، مسجد و طھارت را دم دست خویش خواھد ھرجا  پس

فقط در ھا  آن حال آنکه قبل از من، مردم در این مورد دچار مشکل بودند،یافت، 
  ٤گزاردند. ھای خویش نماز می کنیسه و عبادتگاه

چنانکه در کرد،  در میان آب و گل سجده می ص رسول اللهآمد که  میگاھی پیش 
بامداد بیست و یکم رمضان چنین اتفاقی افتاد، باران باریدن گرفت و از سقف مسجد 

_____________________ 
 احمد با سند صحیح و قسمتی را ترمذی با تصحیح.  -١
کار، برای ھمیشه در آتش جھنم  آید که نمازگزاران معصیت مسلم. از این حدیث برمی بخاری و -٢

ھمچنین انسان موحدی که از روی کسالت نماز را گاھی ترک نموده است. مانند  نمی

 ). ٢٠٥٤، (»الصحيحة«

 فرش نداشت.  ص الله و ابوعوانه. زیرا مسجد رسول مسلم -٣
 ، سراج و بیھقی با سند صحیح. احمد -٤



 صروش نماز پیامبر    ١٠٤

 

ھای خرما تنیده شده بود، آب به داخل مسجد سرازیر شد،  که از شاخه ص پیامبر
من با  د:گوی طور که ابوسعید می در میان آب و گل، سجده کرد. ھمان ص رسول الله

و احیاناً گاھی  ١مشاھده کردم ص رسول اللهچشمان خود اثر آب و گل را بر پیشانی 
  ٣نمود. (به اندازه سجده) و گاھی بر حصیری، سجده می ٢روی قطعه بافتنی

فاده کرده بود، سیاه چنانکه یک مرتبه، حصیرش به خاطر اینکه خیلی از آن است
  ٤شده بود.

 سربرداشتن از سجده 
و به کسی که نماز  ٥داشت ، سر از سجده برمی»الله اکبر«با گفتن  ص رسول الله

لاتتمّ صلاة لأحد من الّناس « د:در این مورد فرمو ء الصلاة)ي(مسيخواند  را درست نمی

(نماز ھیچ کس درست  ٦»قاعداً �رفع رأسه حتّى �ستوی و »بركاالله ا«حتّى ... ثمّ يقول 
نخواھد بود مگر اینکه ... به سجده رود و در آن، آرام گیرد سپس (الله اکبر) بگوید و 

 سر از سجده بردارد و راست بنشیند). 
: نمود؛ یعنی رفع یدین ھایش را بلند می دست ص رسول اللهدر اینجا نیز گاھی 

  ٧کرد. می

_____________________ 
 و مسلم.  بخاری -١
 شود.  ھا و گیاھان گفته می به قطعه بافتنی از برگ» خمره«و مسلم.  بخاری -٢
 و مسلم.  بخاری -٣
 و ابوعوانه.  مسلم -٤
 بخاری و مسلم.  -٥
 ابوداود به تصحیح حاکم و موافقت ذھبی.  -٦
و ابوداود با سند صحیح. امام احمد به رفع یدین در اینجا و ھمچنین با ھر تکبیری (در احمد  -٧

سد: اثرم (در اصل ابن اثرم نوی ) می٤/٨٩( ،»البدائع«باشد، چنانکه ابن قیم در  نماز) معتقد می
گوید: از امام در مورد محل رفع یدین سؤال شد؟ ایشان فرمودند: در ھر فراز و نشیب.  است) می

 کرد.  گوید: امام احمد در ھر فراز و نشیب نماز، رفع یدین می اثرم می
باشند  ئل میبه رفع یدین در این مقام، ابن منذر از شوافع و طبق قولی خود امام شافعی و مالک قا

(طرح التثریب). ھمچنین از انس، ابن عمر، طاووس، حسن بصری، ابن سیرین و ایوب سختیانی 
 اند.  به سند صحیح ثابت است که در اینجا رفع یدین کرده



 ١٠٥  بحث سجده

 

  ١نشست. راحت، روی آن می کرد و آنگاه پای چپ خویش را پھن می

ذا فإ«... د:امر کرد و فرمو (مسيیء الصلاة)خواند  و به کسی که نماز را درست نمی

(وقتی سر از سجده برداشتی، بر روی نشیمنگاه  ٢»الیسری كرفعت فاقعد على فخذ
و انگشتانش  ٣کرد پای راست خود را نصب می ص ھمچنین رسول خداچپ بنشین) 

ھا  گرفت و بر پاشنه قرار میگاھی نیز روی انگشتان و نوک پا  ٤نمود را به سوی قبله می
  ٥نشست. می

 وجوب حفظ آرامش در میان دو سجده 
نشست که اعضاء بدنش از حرکت  در میان دو سجده، طوری آرام می ص رسول الله

  ٦شتند.گ ھا سر جایشان برمی از استخوانھریک  ایستاد و باز می

(نماز ھیچ  ٧»كم حتّى يفعل ذل�لاتتمّ صلاة أحد« د:نیز فرمو »ء الصلاةيمسي«و به 
 یک از شما تا چنین نکنید، کامل نخواھد بود). 

_____________________ 
 ). ٣١٦، (»الارواء«، ابوداود، مسلم و ابوعوانه »جزء رفع یدین«بخاری در  -١
 احمد و ابوداود با سند جید.  -٢
 بخاری و بیھقی.  -٣
 نسائی با سند صحیح.  -٤
و ابوعوانه و بیھقی. امام ابن قیم در اینجا دچار اشتباه گردیده، چنانکه بعد از ذکر صورت مسلم  -٥

» نشستن به صورت دیگری ثابت نشده است! ص الله در این مقام از رسول«نخست، گفته است: 
از حدیث ابن عباس در مسلم، ابوداود، ھا  آن  در صورتی که نصب پاھا و نشستن بر روی پاشنه

ترمذی و غیره (الصحیحة) و از حدیث ابن عمر با سند حسن در بیھقی، ثابت است ھمچنین 
ابن عمر و ابن عباس نیز در میان سجده به ھمین صورت : طاووس با سند صحیح آورده است که

 نشستند.  می
ر کس از ما، قابل پذیرفتن و رد کردن است سخن ھ«فرمود:  حق نثار امام مالک که می  رحمت

از این رو ثابت شد که این نوع نشستن، سنت )» ص مگر سخنان صاحب این قبر (یعنی پیامبر
اند. ناگفته نماند که این غیر از  باشد و گروھی از صحابه، تابعین و دیگران بر آن عمل نموده می

 باشد.  نھی شده در باب تشھد می» اقعاء«
 د و بیھقی با سند صحیح. ابوداو -٦
 ابوداود و به تصحیح حاکم و موافقت ذھبی.  -٧



 صروش نماز پیامبر    ١٠٦

 

نمود که  . و گاھی به قدری مکث می١کرد و آن را تقریباً به اندازه سجده، طولانی می
  ٢فراموش کرده است (که به سجده برود). د:کر بیینده فکر می

 اذکار و اوراد میان دو سجده 
  د:خوان در این نشست، دعاھای زیر را می ص رسول الله

)! اغفرلي ياللّهم (وطبق روايت« -۱  اهدنيو )ي)، (وارفعن(واجبرني يارحمنو ،ربّ

 .٣»يارزقنو )ي(وعافن
(بار الھا! مرا ببخش و بر من رحم کن، تقصیراتم را جبران بفرما، و درجاتم را بالا 

 ببر، ھدایتم کن و عافیت و روزی، نصیبم گردان). 

! اغفرلي« -۲  خواند.  معمولاً این را در نماز شب، می ٤»، اغفرليربّ
و به کسی که نماز را درست  ٥رفت گفت و به سجده دوم می می» الله اکبر«سپس 

  د:در این مورد فرمو ء الصلاة)ي(مسيخواند  نمی

 كصلاتك في (ثمّ افعل ذل كتطمئن مفاصل ثمّ �سجد حتّى » بركاالله ا«: ثمّ تقول«
بگو و (برای بار دوم) سجده کن طوری که مفاصل بدنت » الله اکبر«(سپس  ٦»ها)كلّ 

 عمل را تا آخر نماز انجام بده). ھنگام سجده، از حرکت باز ایستند، و این 
. سجده دوم را با ھمان کیفیت سجده ٧برد ھا را بالا می احیاناً با این تکبیر نیز دست

و به کسی که  ١داشت سر از سجده برمی» الله اکبر«نمود، سپس با گفتن  اول ادا می

_____________________ 
 بخاری و مسلم.  -١
، بعد از عصر صحابه ترک گردید. ص گوید: متأسفانه این سنت پیامبر مسلم. ابن قیم میبخاری و  -٢

 کند.  ھا توجه نمی اما کسی که سنت را حجت قرار دھد، به مخالفت
 ماجه و به تصحیح حاکم و موافقت ذھبی.  ابوداود، ترمذی، ابن -٣
ماجه با سند حسن. امام احمد ھمین دعا را انتخاب نموده است. و اسحاق ابن راھویه ابن  -٤

» باشند ثابت می ص الله اللھم اغفرلی را نیز خواند، زیرا ھر دو مورد از رسول: توان می«گوید:  می
توان آن را خواند و این رأی شافعی، احمد،  این دعا مختص نوافل نیست در نمازھای فرض نیز می

 اسحاق و طحاوی است. 
 بخاری و مسلم.  -٥
 ابوداود و به تصحیح حاکم و موافقت ذھبی و جمله آخر از بخاری و مسلم.  -٦
 ابوعوانه و ابوداود با دو سند صحیح.  -٧



 ١٠٧  بحث سجده

 

و سجده بردار در این مورد فرمود، سر از  ء الصلاة)ي(مسيخواند  نماز را درست نمی
  ٢بگو.» الله اکبر«

ك ؛ فقد تمّت صلاتكسجدة)، فإذا فعلت ذلو عة� رك في كّل ثمّ افعل ذل« د:و نیز فرمو
  ٣.»ك�ن أنقصت منه شیئا؛ً أنقصت من صلاتو

چنین کردی نمازت کامل ھرگاه  (ھمین روش را در ھر رکعت و سجده، انجام بده،
 گردد).  می

  ٤نمود. فع یدین میو با این تکبیر نیز گاھی، ر

 جلسه استراحت 
نشست تا اعضای  بعد از جلسه استراحت، برپای چپ، راحت می ص رسول الله

  ٥ھا سرجایش برگردد. از استخوانھریک  بدنش از حرکت باز ایستد و

 ها  برخاستن برای رکعت بعدی به کمک دست
  ٦خاست. ھا برمی برای رکعت دوم، با تکیه بر دست ص رسول الله

کرد و بر  ھایش را گره می (دست ٧»: يعتمد على يديه إذا قامالصلاةفي  ن يعجن�و«
 شد).  بلند میھا  آن گذاشت و به کمک زمین می

                                                                                                                                              
 مسلم و بخاری.  -١
 ابوداود و به تصحیح حاکم و موافقت ذھبی.  -٢
 احمد و ترمذی با تصحیح ترمذی.  -٣
 ابوعوانه و ابوداود با دو سند صحیح.  -٤
نامند. و امام شافعی و امام احمد بدان  ابوداود. این نشستن را فقھا، جلسه استراحت می بخاری و -٥

 ). ١١١/١، (»التحقيق. «دادند فتوا می
 و بخاری.  شافعی -٦
حربی با سند خوب و معنای آن با سند صحیح در بیھقی وجود دارد. اما در روایتی که  ابواسحاق -٧

ھا را بر زمین بگذارد، بلند  ھمانند تیری بدون اینکه دست ص خدا در آن ذکر شده که رسول

). بعضی از دوستان ٩٦٧، ٩٢٩، ٥٦٢، (»الضعيفة«باشد.  شد، ضعیف و غیرقابل استدلال می می

 »تمام المنة«اند که بنده در پاسخ اشکال آنان در  فاضل، تقویت سند فوق را بر من اشکال گرفته
 ام.  سخن گفته



 صروش نماز پیامبر    ١٠٨

 

. ١نمود آغاز می...» الله  الحمد«در رکعت دوم بدون اینکه ساکت بماند قرائت را با 
، با این تفاوت که آن را گرفت در این رکعت نیز ھمان روش رکعت اول را در پیش می

 گرفت.  تر می اندکی از رکعت اول کوتاه

 وجوب قرائت فاتحه در هر رکعت 
را به خواندن فاتحه در ھر رکعت، امر نمود. چنانکه  »ء الصلاةيمسي« ص رسول الله

 ٣»هاكلّ  كمن صلات كثمّ افعل ذل« د:فرمو ٢پس از دستور به خواندن آن، در رکعت اول
 (این را در تمام نماز (یا طبق روایتی در ھر رکعت) انجام ده).  ٤»عة� ركّل  في«: روايةفي (و

 (در ھر رکعت، قرائتی وجود دارد).  ٥»عة قراءة� ركل في« ت:ھمچنین فرموده اس

 تشهد اول 
نشست؛ با این  برای تشھد میپس از فارغ شدن از رکعت دوم،  ص رسول الله

و در تشھد اول نمازھای بیش از دو  ٦نماز صبح تفصیل که در نمازھای دو رکعتی، مانند
کرد؛  نشست و قدم راست را نصب می نمود و بر آن می ، قدم چپ را فرش می٧رکعت
 نشست.  گونه که در میان دو سجده، می ھمان

 فاطمئن،: وسط الصلاةفي  فإذا جلست« د:فرمو »ء الصلاةيمسي«و در این مورد به 

  ٨.»الیسری، ثمّ �شهّد كافرش فحذو
_____________________ 

در رکعات بعدی، اختلاف نظر دارند که ...» اعوذ بالله «مسلم و ابوعوانه. علما در مورد خواندن  -١
 باشد.  یقول راجح نزد ما خواندن آن در شروع ھر رکعت م

 ابوداود و احمد با سند قوی.  -٢
 بخاری و مسلم.  -٣
 احمد با سند جید.  -٤

گوید: کسی که  ). جابر می١/٥٢، (»مسائل ابن هانی«و احمد در  »صحيح«، ابن حبان در ماجه ابن -٥

المؤطا لامام « رکعتی را بدون فاتحه بخواند، نماز نخوانده است، مگر اینکه پشت سر امام باشد

  ».كالم
 نسائی با سند صحیح.  -٦
 بخاری و ابوداود.  -٧
 ابوداود و بیھقی با سند جید.  -٨



 ١٠٩  بحث سجده

 

) از نشستن در نماز، بسان سگ، ص خدا مرا خلیلم (رسول د:گوی می ابوھریره
  ١نھی فرمود.

به ھنگام تشھد، کف دست راست خویش را بر روی ران راست و  ص رسول الله
  ٢داد. کف دست چپ (و در روایتی آمده است که بر روی دو زانو) قرار می

  ٣گذاشت. راست، میآرنج دست راستش را، راحت بر روی ران 
او را از  ص رسول اللهمردی، در نماز، بر روی دست چپ خویش تکیه داده بود، 

  ٤این، شیوه نماز خواندن یھود است. د:این عمل منع کرد و فرمو

ين كتجلس ه لا« ت:و در روایتی دیگر، چنین آمده اس
ّ

ذا؛ إنمّا هذا جلسة الذ
  ٥.»يعذّبون
 گونه منشین، زیرا این، شیوه نشستن کسانی است که عذاب داده خواھند شد).  (این

این نشستن کسانی است که خشم و غضب پروردگار شامل  د:و به عبارتی فرمو
  ٦حال آنان شده است.

 اشاره با انگشت 
گذاشت، ولی انگشتان کف دست  در تشھد، کف دست چپ را باز می ص رسول الله

  ٧نگریست. کرد و ضمناً به آن می نمود و با انگشت شھادت، اشاره می یراست را گره م
  ٨گذاشت. به ھنگام اشاره، انگشت شصت را روی انگشت وسط می

_____________________ 
شیبه. و این حدیث، حسن است. واقعا نھی شده عبارت از اینست که  طیالسی، احمد و ابن ابی -١

ھا را بر  انسان مانند سگ نشیمنگاه خود را بر روی زمین گذاشته، پاھا را نصب نماید و دست
 کند.  زمین بنھد. و این، با اقعاء جایز در میان دو سجده فرق می

 مسلم و ابوعوانه.  -٢
داود و نسائی با سند صحیح. (این در صورتی ممکن است که نشیمنگاه سمت چپ بر روی ابو -٣

 زمین گذاشته شود و قدم راست، نصب گردد (مترجم). 

 ). ٣٨٠، (»الارواء«به تصحیح حاکم و موافقت ذھبی. بیھقی و  -٤
 احمد و ابوداود با سند جید.  -٥
 به تحقیق بنده). ( »احکام«عبدالرزاق و به تصحیح عبدالحق در  -٦
 مسلم و ابوعوانه و ابن خزیمه.  -٧
 مسلم و ابوعوانه.  -٨



 صروش نماز پیامبر    ١١٠

 

  ١آورد. و گاھی آن را به صورت حلقه درمی
  ٢نمود. آورد و دعا می کرد و آن را به حرکت درمی و انگشت شھادت را بلند می

  ٣.»: السبّابةدّ على الشّيطان من الحديد. يع�أش ل�« د:فرمو می ص رسول الله
 (این اشاره با انگشت، بر شیطان، از آھن، کارآمدتر است). 

  ٤گرفتند. ، در نحوه اشاره کردن به یکدیگر ایراد میصاصحاب پیامبر
  ٥نمود. در ھر تشھد (اول و آخر) اشاره می ص رسول الله

کرد، به ایشان  با دو انگشت اشاره میو یک بار متوجه مردی شد که در تشھد، 

  ٦(با یکی، با یکی) و به سبابه خویش اشاره نمود. »أحدّ (أحدّ)« د:فرمو

_____________________ 
 ) و ابن خزیمه و ابن حبان با سند صحیح. ٢٠٨( ،»المنتقی«ابوداود، نسائی، ابن جارود در  -١

 ) و ابن خزیمه و ابن حبان با سند صحیح. ٢٠٨( ،»المنتقی«در ابوداود، نسائی، ابن جارود  -٢

بیانگر این مطلب است که این کار در آخر نماز صورت گرفته  »يدعو بها«گوید:  امام طحاوی می
 است. 

گویم: این خود دلیل این امر است که روش مسنون اشاره، استمرار آن تا وقت  بنده (آلبانی) می
 باشد و این مذھب مالک و دیگران است.  سلام است زیرا محل دعا قبل از سلام می

(آری و این  »نعم؛ شديداً «م احمد سؤال شد: آیا در نماز باید با انگشت اشاره نمود؟ فرمود: از اما

 ). ٨٠(، »ابن هانی در مسائل«عمل باید شدیداً انجام گیرد) 

ثابت است و امام احمد و  ص الله پس اشاره به وسیله انگشت در تشھد، سنت و عملاً از رسول
دانند  اند، از اینرو آنانی که این عمل را عملی عبث و بیھوده می دیگر ائمه سنت، بدان عمل نموده

 باید از خدا بترسند و سنت را تحقیر ننمایند.
و اما اینکه برخی معتقدند فقط یک بار اشاره باید کرد و بعد انگشت را باید گذاشت یا آن را به 

 اصل و اساس و مخالف سنت.  دھند، سخنی است بی ات کلمه شھادت اختصاص مینفی و اثب

 ،»داود ضعيف ابي«از نظر سند مشکل دارد چنانکه بنده آن را در  »انه كان لا�ر�ها«و حدیث 
کننده است و حدیث فوق، اثبات  ام. به فرض صحت سند این حدیث، نفی ) تحقیق نموده١٧٥(

 کننده نزد علما مقدم است.  ، حدیث اثباتنماید که در صورت تعارض می
 احمد، بزازر، ابوجعفر، بختری، طبرانی، مقدسی با سند حسن و بیھقی.  -٣
 ) با سند حسن. ٢/١٢٣/٢شیبه، ( ابن ابی -٤
 نسائی و بیھقی با سند صحیح.  -٥
د ابن )، نسائی، و به تصحیح حاکم و موافقت ذھبی، حدیث شاھدی نز١٢/٤٠/١شیبه، ( ابن ابی -٦

 شیبه دارد.  ابی



 ١١١  بحث سجده

 

 وجوب تشهد اول و مشروعیت دعا در آن 
  ١خواند. در پایان دو رکعت، التحیات می ص رسول الله

  ٢بود. »التحيات الله«نمود  ای که بعد از نشستن، آغاز می و اولین جمله
  ٣کرد. نمود برای جبران آن، سجده سھو می آن را فراموش میھرگاه  و

 ...»التحيات «در پایان دو رکعت نشستید، ھرگاه  ه:و بدان امر نموده و فرمود
  ٤بخوانید و بھترین دعاھا را انتخاب کنید و از خداوند بخواھید.

  ٥را بخوانید. »التحيات«در ھر نشست،  ت:و به عبارتی فرموده اس

  ٦داد. از قرآن به اصحاب آموزش می  ای تشھد را مانند سوره ص سول اللهر
  ٧سنت، در خواندن تشھد اینست که با صدای آھسته خوانده شود.

 های تشهد  صیغه
  د:دا ھای مختلفی به اصحاب آموزش می تشھد را با صیغه ص رسول الله

در حالی که کف دستم را در  صرسول الله د:گوی ایشان می د:تشھد ابن مسعو -۱
ای از قرآن، بدین صورت  دستانش گرفته بود تشھد را به من، مانند سوره

  د:آموزش دا

لواتو الله، التّحيات« لام عليو الصّ ا النّب كالطّيبات، السّ اته، كبرو رحمة االلهو !يأيهّ

لام علينا الحين علىو السّ گوید،  ، (ھنگامی که نمازگزار این جمله را می»عباد االله الصّ

 لا  أشهد أن«شود)  دعایش شامل حال ھر بنده صالح چه در زمین و چه در آسمان، می

_____________________ 
 مسلم و ابوعوانه.  -١
 بیھقی با سند جید.  -٢

 ). ٣٣٨( ،»الارواء«مسلم. بخاری و  -٣

آید که  ) با سند صحیح. از ظاھر حدیث، چنین برمی٣/٢٥/١( ،»الكبير«احمد، طبرانی، در  نسائی، -٤
 گوید.  دعا در تشھد اول نیز مشروع است و ابن حزم نیز ھمین را می

 با سند صحیح.  نسائی -٥
 و مسلم.  بخاری -٦
 و به تصحیح حاکم و موافقت ذھبی.  ابوداود -٧



 صروش نماز پیامبر    ١١٢

 

: گفتیم ، میص رسول الله(اما پس از وفات  »رسولهو أشهد أن محمداً عبدهو اله، إلا إله

لام على   .١)يالنّب السّ

ای از  تشھد را ھمچون سوره ص الله رسول د:گوی ایشان می: تشھد ابن عباس -۲

لوات الطّيباتكالتّحيات المبار« د:فرمو داد و می قرآن به ما آموزش می  ٢ات الصّ

ا النّب كالله، (ال) سلام علي عباد االله  علىو اته، (ال) سلام عليناكبرو االله  رحمةو !يأيهّ

الحين، أشهد أن لا و طبق  صااللهرسول (أشهد) أنّ محمداً و االله إلا إله الصّ

  .٣رسولهو عبده :روایتی

_____________________ 

 ). ٣٢١، (»الارواء«و مسلم  بخاری -١

و بعد از  »كالسلام علي«با حرف خطاب  ص الله گوید: در زمان حیات رسول اینکه ابن مسعود می

گفتیم، یقیناً به دستور و توصیه خود  می »يالنب السلام على«رحلت ایشان بدون حرف خطاب یعنی 

، تشھد را به مردم با ص نیز بعد از وفات پیامبر لبوده است. چنانکه عایشه ص الله رسول

) با دو ١١/٥٤/١، (»الفوائد«) و ٩/١/٢ ،»مسنده السراج في«آموزش داد  »يالنب السلام على«جمله 
 سند صحیح. 

بعد از سوق این  »شرح المنهاج«علام سبکی در «گوید:  می حافظ ابن حجر نیز آن را تأیید نموده و

 ص عوانه گفته است: اگر واقعاً ثابت شود که اصحاب، بعد از رحلت پیامبر روایت از طریق ابی
اند، آنگاه برای ما نیز کافی خواھد بود که بدون حرف خطاب به  گفته »يالنب السلام على«

 ». درود و سلام بفرستیم ص الله رسول
ای ثابت است (یعنی در صحیح  گونه شبھه این عمل از صحابه بدون ھیچ«گویم:  نده (حافظ) میب

 ». بخاری) و من برای آن متابع قوی نزد عبدالرزاق یافتم
این کلام حافظ را بسیاری منجمله، قسطلانی، لکھنوی، زرقانی و غیره نقل کرده و آن را 

 اند.  پسندیده
طور که در حدیث ابن  المبارکات و الصلوات و الطیبات؛ بوده ھمان و: : در اصلگوید نووی می -٢

مسعود ذکر شد. و او در اینجا برای اختصار حذف گردید و این عمل در لغت عرب جایز و معروف 
باشد و  است، معنی حدیث چنین است: که ھر گونه تحیه و صفات مذکور فقط شایسته خداوند می

 کند. مصداق پیدا نمیمعنی واقعی آن در حق کسی دیگر 
 مسلم، ابوعوانه، شافعی و نسائی.  -٣



 ١١٣  بحث سجده

 

در نماز خوانده است  ص رسول اللهایشان تشھدی را که : تشھد ابن عمر -۳

لام علي« د:کن گونه روایت می این لوات (و) الطّيبات، السّ  كالتّحيات الله، (و) الصّ

ا النّب لام را افزودم ـ  »اتهكبر«من بر آن  د:گوی ـ ابن عمر می رحمة االلهو !يأيهّ السّ

الحين، أشهد أن لا علىو علينا و من  د:گوی ـ ابن عمر می االله  إلا  إله عباد االله الصّ

داً عبدهو - را افزودم »له كشري وحده لا«   ١.»رسولهو أشهد أنّ محمّ

بعد از اینکه نشستید، اولین  د:فرمو ص خدا  : رسولتشھد أبی موسی أشعری -۴

لوات « د:شود این باش سخنی که از زبان شما بیرون می التّحيات الطّيبات الصّ

ا النّب كلام عليالله، السّ  لام عليناكبرو رحمة االلهو !يأيهّ عباد االله  علىو اته، السّ

الحين، أشهد أن لا داً عبدهو له)، كشري إله إلا االله (وحده لا الصّ  أشهد أنّ محمّ

 .٢لمات هن تحية الصلاة)ك(سبع » رسولهو
ایشان در حالی که بر منبر نشسته بود، تشھد را : عمر ابن خطابتشھد  -۵

و ادامه ھمان تشھد ابن  »ياتكالتحيات الله الزا« د:گونه به مردم آموزش دا این
  ٣مسعود.

گوید عایشه در حالی که با دستش اشاره  بن محمد می قاسم ه:تشھد عایش -۶

لوات، « د:دا گونه به ما آموزش می شھد را اینکرد، ت می التّحيات، الطّيبات، الصّ

ا لام علىكالزّ   ٤.»ادامه ھمان تشھد ابن مسعود...»  يالنّب يات الله، السّ

_____________________ 

از طرق  ص الله دارقطنی با تصحیح. دو موردی را که ابن عمر افزودند در تشھد رسولابوداود و  -١
را افزودم یعنی در تشھدی که مستیماً ھا  آن گوید من دیگر ثابت است، ھدف ابن عمر از اینکه می

 ده است نبوده. شنی ص الله ایشان از رسول
 مسلم، ابوعوانه، ابوداود و ابن ماجه.  -٢
 مالک و بیھقی با سند صحیح.  -٣
 ). ٢/١٤٤) و بیھقی، (١/٢٩٣شیبه، ( ابن ابی -٤





 

 
 
 

 های آن  درود، محل و صیغه

 ١خواند. میتشھد، بر خود درود ھردو  در ص رسول الله
و این امر را برای امت خویش مسنون قرار داد، که بعد از سلام، درود نیز 

  ٢بفرستند.

 های درود  صیغه
  د:ان ھای درود را به اصحاب آموزش داده انواع مختلف صیغه ص رسول الله

د اللّهمّ صلّ على« -1 ته؛ و أزواجه علىو أهل بيته، علىو ٣محمّ يّ آل  ما صلّيت علىكذرّ

د، على ١كبارو حميد مجيد، كإبراهيم، إنّ  يته؛ و أزواجه علىو آل بيته علىو محمّ ما كذرّ

_____________________ 
 ) و نسائی. ٢/٣٤٢خود، (» صحیح«ابوعوانه در  -١
، ! ما یاد گرفتیم که چگونه بر شما سلام بفرستیمصعرض کردند؟ ای رسول خدچنانکه صحابه  -٢

و  ...»اللهم صل علی محمد «فرمود بگویید:  ص الله چگونه بر شما درود بفرستیم؟ رسول: اما بگو
رسد که خواندن  چون در این حدیث تصریح نشده که در کدام تشھد درود خوانده شود، به نظر می

درود در تشھد اول نیز مشروع است چنانکه مذھب شافعی ھمین است و آن را در کتاب 

) ھمین را ٣/٤٦٠، (»المجموع«) و ١/٢٦٣، (»الروضة«تصریح نموده است و نووی در » ام« خویش
درود به تشھد آخر ھا  آن گفته است. احادیث فراوانی در مورد درود داریم که در ھیچ یک از

کنند  که از خواندن درود در تشھد اول منع میھایی  آن اختصاص داده نشده است. بنابراین،

در تشھد اول  »محمد اللهم صل على«رند، ھمچنین مکروه دانستن افزودن بر دلیلی در دست ندا

اللهم صل «است که فرمود: بگویید  ص ادعایی است بدون دلیل بلکه مخالف عموم قول پیامبر

 مراجعه شود. » اصل«برای تفصیل بیشتر به  ...»محمد  على

گوید: صلاة خدا  سخن ابوالعالیه است که می ص بر پیامبر »الصلاة«در مورد معنی  بھترین سخن -٣

یعنی ستایش و تعظیم ایشان توسط خداوند، اما صلاة فرشتگان و دیگران بر  ص بر پیامبر
باشد. و اینکه  می ص الله ، به معنی طلب ستایش و تعظیم از خداوند برای رسولص الله رسول

برای  »الفتح«ند، درست نیست ا را به معنی رحمت قرار داده ص برخی صلاة خدا بر پیامبر

 ابن قیم مراجعه شود.  »جلاء الافهام«توضیح بیشتر به 
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ھمین درود را  ص رسول اللهمعمولاً خود  »حميد مجيد كآل ابراهيم إنّ  ت علىكبار
  ٢خواند. می

! صلّ على« -2 د اللّهمّ د؛  علىو محمّ ) آل ابراهيم، ٣علىو (ابراهيم ما صلّيت علىكآل محمّ

! بار كإنّ  د، على كحميد مجيد، اللّهمّ د؛  علىو محمّ  (ابراهيم ت علىكما باركآل محمّ

  .٤»حميد مجيد ك) آل ابراهيم، إنّ علىو

! صلّ على« -3 د، اللّهمّ د؛  علىو محمّ  كبراهيم)، إنّ إبراهيم (وآل إ ما صلّيت علىكآل محمّ

د، على كبارو مجيد، حميد د؛  علىو محمّ براهيم، إبراهيم و) آل إ( ت علىكما باركآل محمّ

  .٥»حميد مجيد كإنّ 

! صلّ على« -4 د (النّب اللّهمّ د؛  علىو )،يّ الأم يّ محمّ  براهيم،إ(آل)  ما صلّيت علىكآل محمّ

د (النّب على كبارو د؛  علىو )يّ الأم يمحمّ في  براهيمإ(آل)  ت علىكما باركآل محمّ

  ٦.»حميد مجيد كالعالمين، إنّ 

! صلّ على« -5 د عبد اللّهمّ  على كبارو براهيم،إ(آل)  ما صلّيت علىك؛ كرسولك ومحمّ

د (عبد د)؛  )، (وعلىكرسولك ومحمّ آل  براهيم (وعلىإ ت علىكما باركآل محمّ

  ٧.»براهيم)إ

                                                                                                                                              
 برکت به معنی خیر بیشتر. -١
 ». اھل بیته«احمد، طحاوی و شیخین بدون کلمه  -٢
به » جلاء«این جمله در بخاری، طحاوی، بیھقی، احمد و نسائی موجود است. و آنچه ابن قیم در  -٣

» ابراھیم«) گفته است: در ھیچ حدیث صحیحی ١/١٦ابن تیمیه، (الفتاوی،  تبعیت از شیخ خود،
 ای بیش نیست.  در کنار یکدیگر نیامده است، مغالطه» آل ابراھیم«و 

 بخاری، مسلم و نسائی.  -٤
 احمد نسائی و ابویعلی با سند صحیح.  -٥

 نسائی و به تصحیح حاکم.  )، ابوداود،٢/١٣٢/١، (»المصنف«شیبه در  ، ابن ابیمسلم، ابوعوانه -٦
) به تحقیق ١٤، (ص ...»فضل الصلاة «، طحاوی، احمد و اسماعیل القاضی در بخاری، نسائی -٧

 بنده. 
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! صلّ « -6 د علىاللّهمّ ته؛ و ) أزواجه(علىو محمّ يّ  كبارو براهيم،إ(آل)  ما صلّيت علىكذرّ

د على ته؛ و ) أزواجه(علىو محمّ يّ   ١.»حميد مجيد ك(آل) ابراهيم، إنّ  ت علىكما باركذرّ

! صلّ على« -7 د، اللّهمّ د علىو محمّ د، على كبارو آل محمّ د،  علىو محمّ  ما صلّيتكآل محمّ

  ٢.»حميد مجيد كبراهيم، إنّ إآل و براهيمإ ت علىكبارو

 ص فواید مهمی در مورد درود بر پیامبر
ھای درود، نام ابراھیم ھمراه با  طور که ملاحظه کردید، در اکثر صیغه ھمان -۱

خود فرد را نیز شامل » آل«آمده است، و علتش اینست که کلمه » آل«کلمه 
  ت:شود، چنانکه خداوند فرموده اس می

َ ۞إنَِّ ﴿ [آل  ﴾٣٣ٱلَۡ�لَٰمِ�َ ءَادَمَ وَنوُحٗا وَءَالَ إبَِۡ�هٰيِمَ وَءَالَ عِمَۡ�نَٰ َ�َ  ٱصۡطََ�ٰٓ  ٱ�َّ

 .]٣٣عمران: 
  ت:ھمچنین فرموده اس

َّيَۡ�هُٰم �سَِحَرٖ ﴿ ٓ ءَالَ لوُطٖ� �َّ  .]٣٤[القمر:  ﴾إِ�َّ

و نیز چنین است حال  .»اللهّمّ صلّ على آل أبى أو�« د:فرمو ص رسول اللهھمچنین 
  د:فرمای ، چنانکه خداوند در مورد خانواده ابراھیم می»اھل بیت«کلمه 

ِ رَۡ�َتُ ﴿ هۡلَ  ۥوََ�رََ�تُٰهُ  ٱ�َّ
َ
 .]٧٣[هود:  ﴾ٱۡ�َيۡتِ� عَلَيُۡ�مۡ أ

 خود ابراھیم نیز مشمول این رحمت و برکت است.  دتردی بی

ما صلّيت ك« ت:ھای درود چنین آمده اس بنابراین در اکثر صیغه« د:گوی ابن تیمیه می

آمده زیرا او » ابراھیم«فقط ھا  و در بعضی »آل ابراهيم ت علىكما بارك«و  ،»آل ابراهيم على
مند  در این خیر و برکت، اصل و محور است و آلش به خاطر او از چنین مزیتی بھره

_____________________ 
 بخاری و مسلم و نسائی.  -١

(ص  ،»الجلاء« ) با سند صحیح و ابن قیم در٧٩/٢، (»المعجم«طحاوی، ابن الاعرابی در نسائی،  -٢

 »ابراهيم وآل ابراهيم«) با تصحیح. جالب اینجاست که ابن قیم این حدیث را که در آن کلمه ١٤
در کنار یکدیگر قرار دارند، تصحیح کرده است، در حالی که او و شیخش ابن تیمیه صحت چنین 

 (سبحان من لاينسی).  باشند روایتی را منکر می
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اند. و در برخی موارد، ھم این ذکر شده و ھم آن، که ھمان دو مفھوم فوق را  شده
 ». رساند می

زیرا اند.  علما، در مورد تشبیھی که اینجا به کار رفته است، سخنان زیادی گفته
در اینجا عکس آن مشھور معمولاً وجه شبه در مشبه به بیشتر نمایان است تا مشبه. 

است. زیرا مشبه که محمد باشد از مشبه به که ابراھیم است فضیلت بیشتر و مقام 
 بالاتر دارد. 

و ابن » الفتح«شده است که حافظ در   در پاسخ به این اشکال سخنان زیادی گفته
سخنی است که شیخ ھا  آن اند و بھترین آوری نموده را جمعھا  آن »جلاء«قیم در 

اند و آن، عبارت از این  ه و پذیرفتهدالاسلام ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم آن را پسندی
در آل ابراھیم، پیامبرانی وجود دارد که در آل محمد، وجود ندارد، بنابراین  ه:است ک

د که به ابراھیم و آلش تعلق گرفته وقتی به محمد و آلش ھمان درودی تعلق بگیر
ماند  شوند و بقیه می مند می است، آل محمد به مقدار شایستگی خویش از آن بھره

شود که  برای شخص محمد، در نتیجه به قدری درود و سلام شامل حال ایشان می
 ھیم نشده است. اشامل ھیچ یک از انبیای نسل ابراھیم و خود ابر

اند بھتر  خن از سایر سخنانی که در این مورد گفته شدهاین س د:گوی ابن قیم می
بلکه بھترین محمد نیز از نسل ابراھیم : است، ولی بھتر از آن ھم وجود دارد که بگوییم

فرزند ابراھیم است، چنانکه علی بن طلحه از ابن عباس روایت کرده که ایشان در 
  ه:تفسیر آی

َ ۞إنَِّ ﴿ [آل  ﴾٣٣ٱلَۡ�لَٰمِ�َ ءَادَمَ وَنوُحٗا وَءَالَ إبَِۡ�هٰيِمَ وَءَالَ عِمَۡ�نَٰ َ�َ  ٱصۡطََ�ٰٓ  ٱ�َّ

 .]٣٣عمران: 
خواھیم که به صورت  محمد آل ابراھیم است. پس در واقع ما از خداوند می د:فرمو

ھمان درود و سلامی را برساند که قبلاً به صورت  ص رسول اللهخصوصی برای 
ن و ابراھیم و دیگر انبیای نسل ابراھیم شده است، که یقیناً در عمومی شامل حال ایشا

شده  ص این صورت، بیشترین و بھترین بھره از درود و سلام، مشمول پیامبر اسلام
 است، پس تشبیه، طبق قاعده به کار رفته و اشکال وارد نیست. 

ترین درود و سلام بیکران خداوند بر محمد و آل محمد باد و از طرف ما نیز بھ

! «پاداش را خداوند نصیب ایشان بگرداند  د صلّ علىاللّهمّ د  علىو محمّ ما صلّيت كآل محمّ
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د على كبارو حميد مجيد كآل ابراهيم إنّ  على د  علىو محمّ  كبراهيم إنّ إآل  ت علىكما باركآل محمّ

  .»حميد مجيد

که ازواج و اولادش  ص ھای درود، آل پیامبر ملاحظه نمودید که در اکثر صیغه -۲
ه که بھایی  آن یناند. بنابرا ذکر شده ص رسول اللهباشند، در کنار خود  می

د اللّهمّ صلّ على«گفتن   ص رسول اللهکنند، نه تنھا به سنت  اکتفا می »محمّ
 اند.  عمل نکرده، بلکه امر ایشان را نادیده گرفته

خوانده است،  ص رسول اللهگونه که خود  بھتر است درود را به صورت کامل ھمان
 بخوانیم. 

نشست اول و آخر ھردو  تشھد در د:گوی می) «۱/۱۰۲، (»الام«امام شافعی در 
یکسان قرائت شود، منظورم اینست که تشھد با درود خوانده شود زیرا ھیچ یک از آنھا، 

 ». گیرد جای دیگری را نمی

منکر است  »على �شهّدٍ عت� كالرّ في  ن لايز�دكا« ت:حدیثی که در آن آمده اس
 ). ۵۸۱۶، (»الضعیفه«

در کتاب خود » استاد محمد اسعاف نشاشیبی«آور اینکه بعضی مانند  شگفت
را انکار نموده است. حال آنکه در  ص پیامبر  با جرأت، درود بر آل» الاسلام الصحیح«
 و دیگر کتب حدیث، در این مورد روایات صحیح فراوانی وجود دارد. » صحیحین«

چگونه بر شما  د:پرسیدن ص ر برخی روایات آمده است که اصحاب، از پیامبر خداد
ھای مختلف درود را که بیان  در پاسخ، ھمان صیغه ص رسول اللهدرود بفرستیم؟ 

 آموزش داد. ھا  آن شد، به

ز ذکری ا ﴾٥٦صَلُّواْ عَليَۡهِ وَسَلّمُِواْ �سَۡليِمًا﴿ استدلال استاد اینست که خداوند در آیه
ھمچنین به نظر استاد، بعید است که اصحاب از آل ایشان به میان نیاورده است. 

یعنی  »صلاة«دانستند که  نیک میھا  آن سؤال کنند! زیرا »صلاة«در مورد  ص پیامبر

 سؤال کنند.  ص رسول اللهدیدند که در این مورد از  دعا، بنابراین لزومی نمی
اند، ایشان باید  باید گفت که استاد، در مورد یک امر بسیار واضح، در مغالطه افتاده

را جویا نشدند بلکه از کیفیت  »صلاة«معنی کلمه  ص رسول اللهبدانند که اصحاب، از 
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ای از شارع، امری است  فرستادن درود سؤال کردند و جویا شدن کیفیت شرعی مسأله
 طبیعی. 

مورد است زیرا به اتفاق  دلال استاد از آیه فوق نیز کاملاً بیھمچنین برداشت و است
  د:باش می ص تمامی مسلمانان مفسر و شارح واقعی قرآن، پیامبر خدا

نزَۡ�آَ إَِ�ۡكَ ﴿
َ
َ للِنَّاسِ  ٱّ�ِكۡرَ وَأ  .]٤٤[النحل:  ﴾ِ�ُبَّ�ِ

صلاه و سلام مطرح شده در آیه فوق را به یارانش آموزش داد که  ص رسول اللهو 
 در آن، آل ایشان نیز ذکر شده است. 

پیروی  ص رسول اللهبنابراین بر ما واجب است که در این مورد و موارد دیگر از 
  ت:کنیم به دلیل این قول خداوند که فرمود اس

 ]٧ر: [الحش ﴾فَخُذُوهُ  ٱلرَّسُولُ وَمَآ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿

(تخریج  »مثله معهو أوتيت القرآن �ّ� و ألا« د:فرمای که می ص این حدیث پیامبر
 ). ۱۶۳المشکاه، 

اند، در  دانم استاد نشاشیبی و ھمفکرانش که گول سخنان او را خورده من نمی
مقابل شخصی که منکر تشھد در نماز باشد به دلیل اینکه در قرآن از آن ذکری به میان 

در آنجا قیام، رکوع و سجده، ذکر شده است، یا معتقد به ترک نماز و روزه نیامده و فقط 
اینکه در قرآن چنین چیزی تصریح نشده است، چه برای زن حائض نباشد به دلیل 

 موضعی اتخاذ خواھند کرد؟ 
یقیناً در گمراھی آشکاری به اگر چنین استدلالی را بپذیرند و با او ھم صدا شوند، 

شوند ولی اگر چنین استدلالی را نپذیرند و  سر برده و از جماعت مسلمانان خارج می
، پاسخی خواھند داشت که در آن صورت ما نیز آن را انکار کنند، قطعاً در برابر آن

 ھمان پاسخ را در مقابل استاد خواھیم داشت. 
گاه شو، و ھیچ گاه به فکر فھمیدن دین از راه قرآن، منھای سنت  برادر مسلمان! آ

مباش. زیرا چنین چیزی ممکن نیست. گرچه تو در علم لغت، سیبویه زمان باشی، به 
خواست  رود، وی می یبی از بزرگان علم لغت به شمار میعنوان مثال ھمین استاد نشاش

 قرآن را منھای سنت، درک کند. در نتیجه، از راه راست منحرف شد و به بیراھه رفت. 
نیامده است از » سید«ھای درود، کلمه  باید دانست که در ھیچ یک از صیغه -۳

تلاف اینرو علمای متأخر در مورد افزودن آن به کلمات، درود ابراھیمی اخ
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ای را در درود به کار  چنین کلمه ص رسول اللهدارند؛ برخی به دلیل اینکه 
 نبرده است، با افزودن آن موافق نیستند. 

بھتر است کلمات را بدون  ت:ابن حجر در این مورد سؤال شد؟ گف از حافظ
نقل شده است بخوانیم.  ص رسول اللهگونه که از  کوچکترین تغییر و تعرضی ھمان

طور که بعد  به خاطر تواضع آن را نگفته است ھمان ص رسول اللهتوان گفت که  نمی

گفت، در حالی که برای افراد امتش  نیز نمی »سلمو االله عليه صلی«از ذکر نام خویش 
داشت یقیناً سلف  مزیتی میلازم است که آن را بگویند چون که اگر این کلمه واقعاً 

چنین چیزی ھا  آن گفتند ولی از ت؛ صحابه و تابعین، در درودھایشان آن را میصالح ام
که در تعظیم و محبت، از دیگران گوی سبقت  / نقل نشده است حتی از امام شافعی

را ربوده بود، چنین چیزی روایت نشده است، در حالی که ایشان در خطبه کتابش 

د اللّهم صلّ على« اكلّما ذك«: از قبیلرا به چنین پسوندھای  »محمّ لماّ غفل وك رون،كره الذّ

ھا را از حدیث صحیحی که  رسد این جمله آورده که به نظر می ...»و ره الغافلونكعن ذ

به  ص استنباط نموده است. این را پیامبر خدا »سبحان االله عدد خلقه« ه:در آن آمد
گفت،  ین ساعت نشسته بود و تسبیح مییکی از امھات المؤمنین آموزش داد که چند

را با ھمه آن ھا  آن من اکنون چند جمله گفتم که اگر د:به ایشان فرمو ص رسول الله
 د:تر خواھد بود و آنگاه فرمو ای موازنه کنند، سنگین اذکاری که شما تا حالا گفته

  ».سبحان االله عدد خلقه«
شماری  پسندید که در کلمات اندک، معانی بی معمولاً اذکاری را می ص رسول الله

 را در برداشته باشند. 
باب مستقلی آورده، و آثار زیادی از صحابه و تابعین و » الشفاء«قاضی عیاض در 

نیامده » سید«کلمه ھا  آن آوری نموده که در ھیچ یک از خصوصاً از حضرت علی جمع
 است. 

نیامده است و اگر چنین چیزی وجود » سیدنا«کلام فقھا  خلاصه، در ھیچ یک از
ماند به ھر  نمود و از دید ھمگان مخفی نمی داشت، یقیناً یکی از آنان، آن را ذکر می می

 ». والله اعلم«صورت اتباع، بھتر از ابتداع و ھر چیز دیگر است 
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در درود با حافظ ابن حجر » سیدنا«ما نیز در مورد عدم مشروعیت افزودن کلمه 
رسول گویند و این دلیل روشن محبت به  موافقیم چنانکه احناف نیز ھمین را می

  د:فرمای طور که خداوند می است ھمان ص الله

َ قلُۡ إنِ كُنتُمۡ ُ�بُِّونَ ﴿ ُ ُ�ۡببُِۡ�مُ  ٱتَّبعُِوِ� فَ  ٱ�َّ  .]٣١[آل عمران:  ﴾ٱ�َّ
 ». ) پیروی کنیدص اگر خداوند را دوست دارید از من (پیامبر«

رسول ترین درود بر  کامل ت:) گفته اس۱/۶۶۵، (»الروضه«از اینرو امام نووی در 

! صلّ على«: اینست که بگوییم ص الله د اللّهمّ د  علىو محمّ  براهيمإ ما صلّيت علىكآل محمّ

 را ذکر ننموده است. » سید«و در آن کلمه،  ...»حميد مجيد  كبراهيم إنّ إآل و

در پاسخ به  ص رسول اللهدرود شماره یک و شماره چھار، درودھایی است که  -۴
اصحاب، ھنگامی که از ایشان در مورد کیفیت درود سؤال کردند، ایراد فرمود و 

 کرد.  ھا را انتخاب می برای امتش در ھمه موارد، بھترین ص رسول اللهیقیناً 
اگر کسی سوگند یاد کند که بھترین درود را  د:گوی می» الروضه«بنابراین نووی در 

شود مگر با خواندن درودی که  بخواند، از سوگند خود حلال نمی ص رسول اللهبر 
 شرح آن گذشت. 

توان  قطع میرا بخواند، به طور  ھر کس ھمین درود« ت:علامه سبکی نیز گفته اس
توان به طور  ھای درود، نمی گفت که او درود خوانده است ولی در مورد دیگر روش

ذکر کرد و گفته ) ۲۵/۲(ق » الدر المنضود«این را ھیثمی در » قطع چنین قضاوت کرد
 شود.  ھای وارده در حدیث، حاصل می مقصود، با تمام کیفیت ت:اس

ھای تشھد  ھای وارده، و ھمچنین تمای صیغه ھمه درودتلفیق یعنی خواندن  -۵
 در یک نشست، ناجایز و بدعت است و روش مسنون اینست که ھر بار یکی از

خوانده شود چنانکه شیخ الاسلام ابن تیمیه در بحث تکبیر عیدین در ھا  آن
 ) در این مورد سخن گفته است. ۶۹/۲۵۳/۱، (»مجموع الفتاوی«

بعد از اینکه احادیث متعددی در » نزول الابرار...«در خان  علامه صدیق حسن -۶
تردید بیشترین درود را بر  بی« د:نویس فضیلت درود بیان نموده است، می

سر و کار  ص رسول الله، علمای حدیث و کسانی که با سنت مطھر ص پیامبر
دانند که با نقل ھر حدیث، بر  خود را مؤظف میھا  آن فرستند. زیرا دارند می

رسول درود بفرستند و بدین صورت ھمواره زبانشان با نام  ص ل اللهرسو
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ھای حدیث، چه جوامع چه مسانید و  از کتابھریک  معطر است. چون ص الله
 باشند.  معاجم، شامل چندین ھزار حدیث می

پس یقیناً این فرقه ناجیه و جماعتی که مسئولیت علم مبارک حدیث را بر عھده 
خواھند بود و کسی از  ص یکترین افراد نسبت به پیامبر خدادارند، روز قیامت نزد

در صورتی که عملی بھتر از آن را نخواھند داشت مگر ھا  آن افراد امت، یارای برابری با
 به ھمراه داشته باشد. 

ھا! سعی کن محدث شوی یا طفلی در  پس ای طالب نجات! و ای جستجوگر خوبی«
خدمت محدثین و نه غیر. زیرا راه سومی که سود آنچنانی برای تو داشته باشد وجود 

 ». ندارد
مرا در سلک محدثین درآورد؛ در آرزوی بنده (آلبانی) نیز ھمین است که خداوند 

نزدیکتراند. شاید کتاب حاضر دلیل ھمین  ص رسول اللهصف کسانی که از ھمه به 
 آرزو و علاقه باشد. 

  ت:خداوند بیامرزد امام سنت، احمدبن حنبل را که چه زیبا سروده اس

ـــــــــد أخبـــــــــار  ديـــــــــن النّبـــــــــی محمّ
 

ــــــــــار  ــــــــــی آث ــــــــــة للفت ــــــــــم المطي  نع
 

ھا و احادیث او است. بھترین توشه و نیاز یک جوان  مجموع سنت ص (دین محمد
 و آثار است). مسلمان است، حدیث 

 ولــــربما جهــــل الفتــــی أثــــر الهــــدی
 

ــــــل  ــــــالرأی لي ــــــارو ف ــــــديث نه  الح
 

اند در حالی که خورشید طلوع نموده و  (چه بسا مردانی که راه ھدایت را گم کرده
 روشن است). 
دعا را در این تشھد ھمچون تشھد آخر مسنون قرار داده و فرموده  ص رسول الله

را بخوانید و پس از آن،  ...»التحيات الله «ھنگامی که در پایان دو رکعت نشستید، «است 
 ١ھا را انتخاب کنید و بخوانید.بھترین دعا

 
 

_____________________ 

 ،»مجمع الزوائد«). شاھدی در ٨٧٨( ،»الصحيحة«احمد، طبرانی از طریق ابن مسعود  نسائی، -١
 ) از حدیث ابن الزبیر نیز دارد. ٢/١٤٢(
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 برخاستن برای رکعت سوم و چهارم 
و به کسی که نماز را  ١خاست برمیبرای رکعت سوم » الله اکبر«سپس با گفتن 

ثمّ « د:در این مورد چنانکه قبلاً بیان گردید فرمو ء الصلاة)ي(مسيخواند  درست نمی

 (این عمل را در ھر رکعت و سجده، انجام بده).  »سجدةو عة� رك في كّل اصنع ذل

  ٢شد. گفت و بلند می می »االله اكبر«خواست از قعده بلند شود  ھنگامی که می
  ٣.برد ھا را بالا می با ھمین تکبیر نیز دست گاھی

 »بركاالله ا«خواست برای رکعت چھارم بلند شود،  ھمچنین بعد از رکعت سوم که می

نیز دستور داد که  ء الصلاة)ي(مسيخواند  و به کسی که نماز را درست نمی ٤گفت می
  ٥نمود. چنین کند. و احیاناً با این تکبیر نیز رفع یدین می

نشست تا (جسم مبارک از حرکت باز  پایان رکعت سوم، اندکی روی پای چپ میدر 
. ٦خاست ھا بر می ھا سر جایشان برگردند؛ سپس به کمک دست ایستد) و استخوان

کرد  ھایش را مشت می (به ھنگام برخاستن، پنجه ٧»يديه إذا قام ن يعجن يعتمد على�و«
 . شد) از زمین بلند میھا  آن و به کمک

کرد و به کسی نماز را  را قرائت می» فاتحه«در دو رکعت آخر، سوره  ص رسول الله

امر کرد که چنین کند. و گاھی در نماز ظھر، پس  ء الصلاة)ي(مسيخواند  درست نمی
 در بحث قرائت نماز ظھر بیان گردید.نمود چنانکه  از فاتحه، چند آیه تلاوت می

 

_____________________ 
 بخاری و مسلم.  -١

 ). ٦٠٤، (»الصحيحة«در مسند خویش ابویعلی  -٢
 بخاری و ابوداود.  -٣
 بخاری و ابوداود.  -٤
 ابوعوانه و نسائی با سند صحیح.  -٥
 ری و ابوداود. بخا -٦

 و شاھد معنوی در بخاری و ابوداود نیز دارد. »غريب الحديث«در حربی  -٧

) ٩٦٧( ،»الضعيفة«ھا ھنگام بلند شدن نھی شده، منکر است به  حدیثی که در آن از تکیه بر دست 
 مراجعه شود. 
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 پنجگانه خواندن قنوت نازله در نمازهای 
خواست برای کسی یا علیه کسی دعا کند، در رکعت آخر  اگر می ص رسول الله

نا! ل«داشت و  نماز و پس از اینکه سر از رکوع برمی  »الحمد كسمع االله لمن حمده، اللّهمّ ربّ
و  ٣فرمود و با صدای بلند دعا می ٢کرد ھا را بلند می . دست١خواند گفت، قنوت می می

  ٤گفتند. ن آمین میمرد پشت سر ایشا
. ٥خواند به ھنگام ضرورت در ھمه نمازھای پنجگانه، قنوت می ص اکرم  رسول

خواست برای قومی یا علیه آن، دعا کند و گرنه قنوت  البته این در صورتی بود که می
  ٦خواند. نمی

اللهّمّ! انج الوليدبن « ت:بدین صورت نقل شده اس ج  رسول اللهای از قنوت  نمونه
اجعلها و على مضر، كر�يعة، اللهّمّ! اشدد وطأت عياش بن أبيو سلمة بن هشام،و الوليد،
  ٧.»رسوله)و عصية عصت االلهو وانكذو رعلاً و س� يوسف، (اللهّمّ! العن لحيانكسن� 

  ٨رفت. از رکوع، به سجده می» الله اکبر«و پس از قرائت، با گفتن 

 در وتر  قنوت
  ٢خواند. در وتر قنوت می ١گھگاھی ص رسول الله

_____________________ 
 بخاری و احمد.  -١
باشند  ھا در قنوت می کردن دستو طبرانی با سند صحیح. احمد و اسحاق قایل به بلند احمد  -٢

باشد. و در  ھا بر چھره در پایان دعای قنوت، بدعت می اما، مالیدن دست ».المسائل للمروزی«
باشند،  دعاھای بیرون نماز نیز چنین چیزی ثابت نیست و روایات وارده در این مورد ضعیف می

را تحقیق ھا  آن )٥٩٧( ،»الصحيحةالاحاديث «) و ٢٦٢( ،»داود ضعيف ابی«چنانکه بنده در 

 لايفعله الا الجهال.گوید:  ام. عزبن عبدالسلام در این مورد می نموده
 بخاری و احمد.  -٣
 ابوداود، سراج و به تصحیح حاکم و موافقت ذھبی.  -٤
 ابوداود و سراج، و دارقطنی با دو سند حسن.  -٥

 با سند صحیح.  »قنوتال«) و خطیب در ١/٧٨/٢، (»صحیحش«در ابن خزیمه  -٦
 احمد و بخاری و زیادت از مسلم است.  -٧
 نسائی، احمد و سراج و ابویعلی با سند جید.  -٨
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  ٣داد. و آن را قبل از رکوع قرار می
به حسن بن علی آموخت که در پایان قرائت، در وتر، این دعا را  ص رسول الله

! اهدني« د:بخوان نو من عافيت،في  يعافنو فيمن هديت، اللّهمّ  لي كبارو من تولّيت،في  يتولّ

(و) إنّه لايذلّ من  كيقضی علي تقضی ولا كشرّ ما قضيت، (ف) إنّ  ىفيما أعطيت، وقن

  ٥.)»كإلاّ إلي كمنجا من تعاليت (لاو ت ربّناكتبار ٤يعزّ من عاديت) واليت (ولا

 وجوب تشهد آخر 
نشست و برای آن،  ، پس از اتمام رکعت چھارم برای تشھد آخر، میص رسول الله

داد  عملی را انجام میداد که برای تشھد اول، داده بود و ھمان  را میھمان دستوری 

                                                                                                                                              
اند، ذکری از قنوت به  را نقل کرده ص ھایی که وتر پیامبررا به کار بردیم؛ زیرا آنکلمه احیاناً  -١

وجه ھمه آنان را  رفت به ھیچگ اند که اگر چنین چیزی به صورت مداوم انجام می میان نیاورده
اند که این  نقل کرده ص الله ورزیدند. فقط ابی ابن کعب قنوت وتر را از رسول ذکر آن غفلت نمی
توان نتیجه  احیاناً در وتر قنوت خوانده است. و می ص الله باشد که رسول خود دلیل این می

نانکه از احناف. ابن الھمام گرفت که قنوت در وتر واجب نیست و رأی جمھور نیز ھمین است. چ

تعصب بودن  ) بدان اعتراف نموده است که این نشانگر انصاف و بی١/٣٠٦( ،»فتح القدير«در 
 ایشان است. 

 ابن نصر و دارقطنی با سند صحیح.  -٢
، ابوداود، نسائی در سنن کبری، احمد، طبرانی، بیھقی و ابن عساکر. با سند صحیح شیبه ابن ابی -٣

را افزوده است که  »يمالأ يالنب االله على وصلى«نسائی در آخر قنوت، : ). تذکر٤٢٦( ،»الارواء«
 اند. باشد؛ ابن حجر، قسطلانی و زرقانی آن را تضعیف نموده اسناد آن ضعیف می

 گوید: درود در قنوت ثابت نیست. ) می٦٦/١( ،»الفتاوی«عزبن عبدالسلام در  
توان آن را بدعت نامید،  اند، بنابراین نمی گویم: این عمل را برخی از سلف انجام داده بنده می 

ابی بن کعب در عھد عمرابن : ) نقل کرده است که١٠٩٧، (»صحيح«چنانکه ابن خزیمه در 

فرستاد. ھمچنین اسماعیل  درود می ص الله خطاب در ماه رمضان در پایان قنوت در رسول
 حلیمه معاذ انصاری روایت مشابھی نقل کرده است.  از ابی) ١٠٧قاضی، (

آن را ذکر نموده است. امام  »التخليص«زیادت از طریق دیگری ثابت است چنانکه حافظ در  این -٤
 نووی در این مورد، دچار اشتباه شده و آن را زیادتی از جانب برخی علما دانسته است. 

 به و دیگران. شی ) و ابن ابی١/١١٩/٢ابن خزیمه، ( -٥
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که در تشھد اول، انجام داده بود؛ با این تفاوت که در تشھد آخر، به صورت تورک 
ھا را در کنار ھم، از  و قدم ١داد نشست؛ یعنی نشیمنگاه چپ را بر زمین قرار می می

ای که قدم چپ ایشان زیر ساق و نشیمنگاه  . به گونه٢آورد قسمت راست بیرون می
  ٣گرفت. ر میپای راست قرا

  ٥خواباند. و گاھی نیز می ٤نمود قدم راست را گاھی نصب می
. در اینجا نیز درود را ٦نمود گرفت و بر آن تکیه می زانوی پای چپ را در پنجه می

 طوری که در تشھد اول، آن را مشروع قرار داده بود.  بر خود، مشروع قرار داده ھمان

 وجوب درود خواندن 
نکه خدا را ستایش متوجه مردی شد که در نماز، بدون ای ص لهرسول الیک مرتبه 

فرمود  ص رسول اللهدرود بفرستد، شروع به خواندن دعا کرد.  ص گوید و بر پیامبر

(این شخص عجله به خرج داد). آنگاه او را احضار نمود و به او و دیگر  »عجل هذا«
ھنگامی که نماز خواندید، نخست خدا را حمد و ستایش گویید سپس  د:حاضرین، فرمو

  ٧درود بفرستید و پس از آن، بدلخواه خود از خداوند بخواھید. ص بر پیامبر
ھمچنین یک بار متوجه مردی شد که در نماز، خدا را به بزرگی یاد نمود و بر 

جابت خواھد شد و اینک دعا کن که ا د:فرمو ص رسول اللهدرود فرستاد،  ص پیامبر
  ٨از خدا بخواه، که به تو عطا خواھد کرد.

_____________________ 
 بخاری. -١
 ابوداود و بیھقی با سند صحیح.  -٢
 مسلم و ابوعوانه.  -٣
 بخاری. -٤
 مسلم و ابوعوانه.  -٥
 مسلم و ابوعوانه.  -٦
 ذھبی. احمد، ابوداود و ابن خزیمه و به تصحیح حاکم و موافقت  -٧
امر به  ص الله رسولآید که خواندن درود در تشھد آخر واجب است زیرا  از این حدیث برمی 

خواندن آن نموده است و گروھی از صحابه ھمچنین از ائمه، امام شافعی و احمد به وجوب آن 
نویسد: ھر کس در تشھد آخر درود نخواند، نمازش را باید اعاده کند  اند. علامه آجری می معتقد

 ). ٤١٥(، »الشريعة«
 با سند صحیح.  نسائی -٨
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 وجوب پناه جستن به خداوند از چهار چیز قبل از بقیه دعاها 
ھر گاه از تشھد فارغ شدید، از چھار چیز به خداوند پناه « د:فرمو ص رسول الله

 المماتو المحيامن فتنة و من عذاب القبر،و من عذاب جهنمّ  كاللهّمّ! إّ� أعوذب« د:جویی
  .»الّدجالمن شّر فتنة المسيح و

ھای زندگی و مرگ و از فتنه  (بار الھا! من از عذاب دوزخ و از عذاب قبر و از فتنه
 برم).  دجال، به تو پناه می

نیز دعای فوق را در تشھد  ص رسول اللهخود  ١سپس به دلخواه دعا کند
  ٣داد. ای از قرآن، تعلیم می و آن را به اصحاب ھمانند سوره ٢خواند می

 دعاهای مأثوره قبل از اسلام 
دعاھایی و  ٤خواند کرد و می در نماز، دعاھای مختلفی را انتخاب می ص رسول الله

ای از  . به نمونه٥مختار گذاشتھا  آن را مقرر نمود و نمازگزاران را در انتخاب و قرائت
  د:ه کنیاین دعاھا، توج

_____________________ 

 ). ٣٥٠( ،»الارواء«) ٢٧( ،»المنتقی«ابن جارود در  ، ابوعوانه، نسائی ومسلم -١
 و احمد با سند صحیح.  ابوداود -٢
 و اعوانه.  مسلم -٣

تا شامل ھر جای  »صلاته في«در نماز و نگفتیم: در تشھد. زیرا در حدیث آمده است:  گفتیم: -٤
 مناسب برای دعا باشد مانند سجده و تشھد. 

 و مسلم. بخاری -٥
: از احمدبن حنبل پرسیدم: بعد از تشھد چه دعایی بخوانم؟ فرمود: ھمین دعاھایی گوید اثرم می 

خواھد  نفرموده است: ھر دعایی که دلتان می ص را که در خبر آمده است. گفتم: مگر رسول خدا
بخوانید؟ فرمود: از دعاھایی که در خبر آمده است بدلخواه انتخاب باید کرد. من سؤالم را تکرار 

، »فتاوی«ان باز ھم فرمود: آنچه در خبر آمده است. این را ابن تیمیه، در کردم؟ ایش
لام جنس نیست » الدعاء«) نقل نموده و نیز پسندیده و گفته است: لام مذکور در ٦٩/٢١٨/١(

پسندد و ... بھتر است گفته شود از دعاھای مشروع و  بلکه اشاره به دعایی دارد که خداوند می
 ». عاھای نافع طبق دلخواه انتخاب نموده و بخواندمسنون و ھمچنین از د

گویم: دعای نافع نیاز به دانش صحیح دارد که کمتر کسی از  بنده ضمن تأیید شیخ الاسلام می
چنین دانشی برخوردار است بنابراین بھتر اینست که بر دعاھای مأثوره و منقول اکتفا شود، والله 

 اعلم.
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! إنيّ « -۱ ال، كب أعوذو من عذاب القبر، كب أعوذ اللّهمّ جّ  أعوذو من فتنة المسيح الدّ

! إنيّ و من فتنة المحيا كب . (مأثم مغرم ١»المغرمو من المأثم كب أعوذ الممات، اللّهمّ
 یعنی گناه و مقروض بودن). 

! إنيّ « -۲   ٢.»(بعد)من شرّ ما لم أعمل و من شرّ ما عملت كب أعوذ اللّهمّ

! حاسبن« -۳   ٣.»حساباً يسيرأ ياللّهمّ

! بعلم« -۴  ،ما عملت الحياة خيراً لي يالخلق؛ أحين على كقدرتو الغيب، كاللّهمّ

!انت الوفاة خيراً ليكإذا  يتوفّنو  الشهادة،و الغيبك في خشيت كأسألو ، اللّهمّ

ضىو الغضبفي  العدلو م)کالح: (و در روایتیلمة الحقّ ك كأسألو  كأسألو ،الرّ

 تنفدو) لا عينٍ (لاقرة  كأسألو يبيد، نعيماً لا كسألأو ،ىالغنو الفقرفي  القصد

ضى كأسألو تنقطع، ة  كأسألو برد العيش بعد الموت، كأسألو بعد القضاء، الرّ لذّ

وق إلىك(أسألو ،كوجه النّظر إلى ة،ك في لقائ ) الشّ اء مضرّ فتنةٍ  لاو غيره ضرّ

نا بزينة    ٤.»اجعلنا هداة مهتدينو الأيمانمضلّة، اللّهمّ زيّ
  د:و به ابوبکر تعلیم داد که بگوی

۵- » ! نوب إلاّ أنت، فاغفرلي لاو ثيراً،كظلماً  إنّ ظلمت نفسياللّهمّ مغفرةً من  يغفر الذّ

حيم ك، إنّ يارحمنو ،كعند   ٥.»أنت الغفور الرّ

  د:امر نمود که بخوان ل و به عایشه

! إنيّ « -۶  أعوذو مالم أعلم،و آجله)، ما علمت منهو لّه، (عاجلهكمن الخير  كأسأل اللّهمّ

 :و در روایتی( كأسألو ما لم أعلمو آجله) ما عملت منهو لّه (عاجلهكمن الشرّ  كب

! إني ،و ) الجنةكأسأل اللّهمّ ب إليها من قول أو عملٍ  ماو من النّار كب أعوذو ماقرّ

_____________________ 
 بخاری و مسلم.  -١

 ) به تحقیق بنده. ٣٧٠( ،»كتاب السنة«عصام در  با سند صحیح و ابن ابینسائی  -٢
 به تصحیح حاکم و موافقت ذھبی.  احمد و -٣
 نسائی و به تصحیح حاکم و موافقت ذھبی.  -٤
 بخاری و مسلم.  -٥
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ب إليها من قول أو عمل، ) من (ال) كأسأل م! إنيالله و در روایتی:( كأسألو قرّ

د كرسولك وعبد كخير ما سأل ك منه عبد كمن شرّ ما استعاذ كب أعوذو محمّ

د كرسولو   ١.») رشداً من امر أن تجعل عاقبة (لي ) ما قضيت ليك)، (وأسألص محمّ
به وحدانیت خداوند  ت:خوانی؟ گف تو در نماز چه می د:خطاب به مردی فرمو -۷

برم و  طلبم و از دوزخ به او پناه می دھم سپس از خدا بھشت را می گواھی می
ما نیز  د:فرمو ص رسول اللهکنید؟  دانم که شما و معاذ چه، زمزمه می نمی

  ٢خوانیم. حول و حوش ھمین را می
  د:خوان یک مرتبه از مردی شنید که تشھد می

! إنيّ « -۸ مد :و در روایتیاالله (يا  كأسأل اللّهمّ  لم يلدالذي  باالله) (الواحد) الأحد الصّ

حيم ك، إنّ ذنوبي فواً أحد! أن تفغرليكن له كلم يو لم يولد،و رسول «» أنت الغفور الرّ

 ٣.»اين مرد بخشيده شد، بخشيده شد د:فرمو ص االله
  د:گوی ھمچنین از مردی شنید که در تشھد می

! إنيّ « -۹ )، (المنّان)، كل كشري لا كإله إلاّ أنت (وحد الحمد، لا كبأنّ ل كأسأل اللّهمّ

ماوات ) كلأسأ نيإيا قيّوم! ( يّ رام! يا حكالإو الأرض! يا ذالجلالو (يا) بديع السّ

خطاب به اصحاب فرمود آیا  ص رسول الله ».من النار) كب أعوذو (الجنة،
خدا و رسولش  د:دانید که او به وسیله چه چیزی از خدا، طلب نمود؟ گفتن می

گاه ی اوست،  سوگند به کسی که جانم در قبضه د:فرمو ص رسول اللهترند.  آ
ھرگاه  صدا زد چنان اسمی که ٤این شخص، خدا را به وسیله اسم اعظمش

_____________________ 

، ابن ماجه، و به تصحیح حاکم و موافقت ذھبی. »ادب مفرد«، طیالسی، بخاری در احمد -١

 ). ١٥٤٢، (»الصحيحة«
 ابوداود، ابن ماجه و ابن خزیمه با سند صحیح.  -٢
 ابوداود، نسائی، احمد، ابن خزیمه و به تصحیح حاکم و موافقت ذھبی.  -٣

ِ ﴿. ای که خداوند بدان امر نموده است: توسل به اسماء و صفات خداوند است؛ مسألهو این  -٤ وَِ�َّ
سۡمَاءُٓ 

َ
ۖ  ٱدۡعُوهُ فَ  ٱۡ�ُسَۡ�ٰ  ٱۡ� . و اما توسل به غیر از اسماء و صفات خداوند؛ مانند ]١٨٠[الأعراف:  ﴾بهَِا

توسل به حق و مقام و احترام فلان نزد ابوحنیفه و اصحابش مکروه و علی الاطلاق حرام است، 
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کسی خدا را به وسیله آن، بخواند، اجابت خواھد کرد و اگر به وسیله آن از او 
  ١چیزی طلب کند، به او خواھد بخشید.

  ت:ثابت است این اس ص رسول اللهعایی که بین تشھد و سلام نماز، از آخرین د

! اغفرلي« -۱۰ مت اللّهمّ ما أنت و ما أسرفتو ما أعلنتو ما أسررتو ما أخرتو ما قدّ

ميأعلم به منّ  ر، لاإله إلاّ أنتو ، أنت المقدّ  .٢»أنت المؤخّ

 سلام گفتن 
اش  نخست، چھره »االلهة ورحمالسلام عليكم «در پایان نماز، با گفتن  ص رسول الله

شد) سپس  گرداند (طوری که سفیدی گونه راستش دیده می را به سمت راست برمی

ای  گرداند (به گونه اش را به سمت چپ بر می چھره »االلهة السلام عليكم ورحم«با تکرار 
  ٣شد. که سفیدی گونه چپ ایشان دیده می

  ٤فزود.ا را می» برکاته«گاھی در آخر سلام اول، کلمه 

گفت، در سلام  می »االله السلام عليكم ورحمه«گاھی نیز بعد از اینکه در سلام اول 
 . ٥نمود اکتفا می» السلام علیکم«دوم، به گفتن 

  ت:گف افتاد که فقط یک بار می گاھی اتفاق می
  ١شد. و اندکی به طرف راست مایل می» السلام علیکم«

                                                                                                                                              
که متأسفانه بسیاری از مردم و برخی از بزرگان نیز به جای توسل مشروع به توسل مبتدعانه و 

آورند و چنان به آن پایبند ھستند، گویا توسل مشروعی اصلاً وجود  ه روی میحداقل مختلف فی
 ندارد! 

دارند، که در نوع  »التوسل والوسيلة«ی مفیدی به نام  شیخ الاسلام ابن تیمیه در این مورد رساله

 »التوسل أنواعه وأحكامه«نظیر است حتماً آن را مطالعه کنید. بنده نیز کتابی به نام  خود، بی
 ام و تاکنون دوبار چاپ شده است.  نوشته

 طبرانی و ابن منده.  ،»ادب المفرد«نسائی، احمد، بخاری در  ابوداود، -١
 مسلم و ابوعوانه.  -٢
 مسلم نظیر آن را روایت کرده است، ابوداود، نسائی و ترمذی.  -٣
بن حجر نیز آن را ) با سند صحیح ھمچنین عبدالحق، نووی و ا١/٨٧/٢ابوداود و ابن خزیمه، ( -٤

 اند.  اند و ابویعلی، عبدالرزاق، طبرانی و دارقطنی نیز آن را روایت کرده صحیح قرار داده
 نسائی، احمد و سراج با سند صحیح.  -٥



 صروش نماز پیامبر    ١٣٢

 

ھا  آن خطاب به ص رسول اللهکردند،  ھا اشاره می اصحاب به ھنگام سلام، با دست

(شما را چه شده  ...»أنهّا أذناب خيلٍ شمس كم �م �ش�ون بأيدي�ما شأن« د:فرمو
دھید؟) و در روایتی آمده  ھایتان را بسان دم اسب وحشی، حرکت می است که دست
روی ھایتان ھمچنان بر  ام سلام، دستکافی خواھد بود که به ھنگ د:است که فرمو

  ٢ران، نھاده باشد و به برادرتان در سمت راست و چپ خود، سلام کنید.

 وجوب سلام گفتن 

(راه بیرون شدن از  ٣»الصلاة) التسليم تحليلها (يع�و «... د:فرمو ص رسول الله
 نماز، سلام است). 

                                                                                                                                              
) با سند صحیح، احمد، ٢٤٣/١، (»سنن«مقدسی در  ،»المختاره«بیھقی، ضیاء در ابن خزیمه،  -١

 ). ٣٢٧، (»الارواء«بی. طبرانی و به تصحیح حاکم و موافقت ذھ
اباضیون این حدیث را تحریف نموده و فرد مجھولی از : ابوعوانه، سراجی و طبرانی. تذکر مسلم، -٢

آنان به نام ربیع در سنن خود آن را با لفظی دیگر آورده است تا از آن برای بطلان نماز با بلند 

) مراجعه ٦٠٠٤، (»الضعيفة«ھا وقت تکبیر استدلال کند که استدلالی است باطل. به  کردن دست
 شود. 

 حاکم و موافقت ذھبی.  ابوداود، ترمذی و به تصحیح -٣



 

 
 
 

 پایان 

، که از اول کتاب تا اینجا بیان گردید، ھم برای ص رسول اللهاین بود شیوه نماز 
گونه استثنایی در این مورد برای  مردان و ھم برای زنان. زیرا در سنت صحیح، ھیچ

 »أص� �ما رأيتموك اصلو« د:که فرمو ص شود، بلکه این قول پیامبر زنان دیده نمی
باشد.  شامل حال زنان نیز میطور که دیدید من نماز خواندم)  (نماز بخوانید ھمان

زن، ھمان عملی را در نماز انجام دھد که مرد  ت:چنانکه ابراھیم نخعی نیز گفته اس
 ). ۱/۷۵/۲، (»شیبه ابن ابی«دھد.  انجام می

حدیثی که در آن، به زن دستور داده شده که در سجده، خود را جمع کند و 
باشد،  بچسباند و اینکه نماز زن با نماز مرد تفاوت دارد، مرسل و غیر قابل استدلال می

حبیب آن را روایت نموده  ) از یزیدبن ابی۱۱۷/۷۸، (»المراسیل«چنانکه ابوداود در 
 ام.  ) آن را ذکر کرده۶۶۵۲، (»الضعیفه«است. بنده نیز در 

کرده که نقل  از ابن عمر...» مسائل ابنه «ھمچنین روایتی که امام احمد در 
نمود که در نماز، چھار زانو بنشینند، اَسنادش صحیح نیست زیرا  ایشان به زنان امر می

 باشد.  وجود دارد که ضعیف می» عبدالله بن العمری«در آن 
که فقیه بود، نقل » ام الدرداء«) با سند صحیح از ۹۵» (التاریخ الکبیر«بخاری در 

 نشست.  کرده که ایشان در نماز، مانند مردان می
از تکبیر تا سلام به دست ما رسیده و  ص این بود آنچه که در مورد نماز پیامبر

خداوند، توفیق گردآوری آن را عطا نموده است به امید این که خداوند آن را عملی 
 مھربانش قرار دھد.  ص گشا به سوی سنت پیامبر خالصانه و راه

ك إله إلاّ أنت، أستغفر ، أشهد أن لاكبحمدو اللّهمّ  كبحمده، سبحانو االله سبحان«و 

  .»كأتوب اليو

! صلّ على« د علىو محمدّ  اللّهمّ د على كبارو آل محمّ د  علىو محمّ  ما صليتكآل محمّ

 ». حميد مجيد كبراهيم إنّ إآل و براهيمإ ت علىكبارو





 

 
 
 

 منابع کتاب 

 المکتب الاسلامی هالقرآن الکریم. طبع -ا

 تفسیر  -ب
 .  ھ ۱۳۶۵) تفسیر القرآن العظیم، طبع مصطفی محمد ۷۷۴-۷۰۱ابن کثیر ( -۱

 السنه  -ج
 . ۱۳۴۳طبعه دار إحیاء الکتب العربیه  »الموطأ«) ۱۷۹-۹۳مالک بن انس ( -۲
و قد طبع فی الھند به  مخطوط» الزھد) «۱۸۱-۱۱۸ابن المبارک، عبدالله ( -۳

 تحقیق حبیب الرحمن الأعظمی. 

 ۱۲۷۹طبعه المصطفایی سنه  »الموطأ«) ۱۸۹-۱۳۱( محمدبن الحسن الشیبانی -۴
 .  ھ

طبع دائره المعارف به حیدرآباد الدکن  »المسند«) ۲۰۴-۱۲۴الطیالسی ( -۵
۱۳۲۱ . 

 مخطوط.  »الأمامی« )۲۱۱-۱۲۶عبدالرزاق بن ھمام ( -۶

مخطوط، طبع فی الھند به » المسند«) ۲۱۹-۰۰۰الحمیدی، عبدالله بن الزبیر ( -۷
 تحقیقی حبیب الرحمن الأعظمی. 

 طبع أوروبا.  »بریكالطبقات ال«) ۲۳۰-۱۶۸محمدبن سعد ( -۸

مخطوط، طبع فی  »العللو تاريخ الرجال«) ۲۳۳-۰۰۰بن معین ( یحیی -۹
 السعودیه به تحقیق الدکتور احد نور سیف. 

و مطبعه  ۱۳۱۳المطبعه المیمنه سنه  »المسند«) ۲۴۱-۱۶۴احمدبن حنبل ( -۱۰
 . ۱۳۶۵المعارف 

مخطوط،  »المصنف«) ۲۳۵-۰۰۰شیبه بن عبدالله بن محمد ابوبکر ( ابن ابی -۱۱
 ثم طبع کاملاً فی الھند. 
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 مخطوط.  »المسند«) ۲۳۸-۱۶۶ابن راھویه، اسحاق بن ابراھیم ( -۱۲

 . ۱۳۴۹الاعتدال به دمشق  »السنن«) ۲۵۵-۱۸۱الدارمی( -۱۳

المطبعه البھیه المصریه مع شرحه  »الجامع الصحيح«) ۲۵۶-۱۹۴البخاری ( -۱۴
 . ۱۳۴۸سنه » فتح الباری«

 . ۱۳۰۶مطبعه الخلیلی فی الھند  »الأدب المفرد«) ۲۵۶-۱۹۴البخاری ( -۱۵

 مطبعه الأنصار فی الھند.  »خلق أفعال العباد«) ۲۵۶-۱۹۴البخاری ( -۱۶

 طبع الھند.  »التاريخ الصغير«) ۲۵۶-۱۹۴البخاری ( -۱۷

 مطبوع.  »جزء القراءة«) ۲۵۶-۱۹۴( البخاری -۱۸

 . ۱۳۹۴مطبعه التازیه سنه  »السنن«) ۲۷۵-۲۰۲ابوداود ( -۱۹

 طبع مؤسسه الرساله.  »المراسيل«) ۲۵۷-۲۰۲ابوداود ( -۲۰

 طبع محمدعلی صبیح.  »الصحيح«) ۲۶۱-۲۰۴مسلم ( -۲۱

 . ۱۳۹۴مطبعه التاریخ التازیه سنه  »السنن«) ۲۷۳-۲۰۹ابن ماجه ( -۲۲

طبعه الحلبی به تعلیق احمد شاکر سنه  »لسننا«) ۲۷۹-۲۰۹الترمذی ( -۲۳
۱۳۵۶ . 

مع شرحیه لعلی القاری و عبدالرؤوف  »الشمائل«) ۲۷۹-۲۰۹الترمذی( -۲۴
 . ۱۳۱۷المناوی مطبعه الأدبیه بمصر سنه 

 المحمدیه.  »تلخيص الشمائل«و قد اختصر ته باسم 

 مخطوط.  »المسند ـ زوائده«) ۲۸۲-۱۷۶الحارث بن ابی اسامه ( -۲۵

مخطوط،  »غريب الحديث«) ۲۸۵-۱۹۸ابواسحاق الحربی، ابراھیم بن اسحاق ( -۲۶
 المجلد الخامس، طبع فی ثلاثه مجلدات. 

لابن  »المسند ـ زوائده«) ۲۹۲-۰۰۰البزار، ابوبکر احمدبن عمرو البصیری ( -۲۷
 حجر العسقلانی، والذی طبع فی بیروت به تحقیق الأعظمی لحاظ الھثیمی. 

طبع مطبعه رفاه عام لاھور سنه  »قيام الليل« )۲۹۴-۲۰۲محمدبن نصر ( -۲۸
۱۳۲۰ . 



 ١٣٧  منابع کتاب

 

 مصوره، ثم طبع فی المکتب الإسلامی.  »الصحيح«) ۳۱۱-۲۲۳ابن خزیمه ( -۲۹

 مطبعه المیمنه.  »السنن ـ المجتبی«) ۳۰۳-۲۲۵النسائی ( -۳۰

مخطوط و قد طبع جزءان منه فی  »بریكالسنن ال«) ۳۰۳-۲۲۵النسائی ( -۳۱
 الھند. 

 مخطوط.  »الدلائل«ب  »غريب الحديث«) ۳۰۲-۲۲۵القاسم السرقسطی ( -۳۲

 طبع مصر.  »المنتقی«) ۳۰۷-۰۰۰ابن الجارود ( -۳۳

مخطوط مصور، و طبع منه اثناعشر  »المسند«) ۳۰۷-۰۰۰ابویعلی الموصلی(  -۳۴
 مجلداً. 

 مخطوط.  »المسند«) ۳۰۷-۰۰۰الرویانی محمدبن ھارون ( -۳۵

مخطوط منه أجزاء  »المسند«) ۳۱۳-۲۱۶السراج ابوالعباس محمدبن اسحاق ( -۳۶
 فی المکتبه الظاھریه. 

طبع جمعیه دائره المعارف بحیدرآباد الدکن  »الصحيح«) ۳۱۶-۰۰۰ابوعوانه ( -۳۷
 . ۱۳۶۲سنه 

مخطوط و ھو  »المصاحف«) ۳۱۶-۲۳۰داود عبدالله بن سلیمان ( ابن ابی -۳۸
 مطبوع بتحقیق بعض المستشرقین. 

مطبعه المصطفائی فی الھند سنه  »شرح معانی الآثار«) ۳۲۱-۲۳۹الطحاوی ( -۳۹
۱۳۰۰ . 

 . ۱۳۳۳دارالمعارف  »ل الآثاركمش«) ۳۲۱-۲۳۹الطحاوی ( -۴۰

مخطوط و قد طبع فی  »الضعفاء«) ۳۲۲-۰۰۰العقیلی محمدبن عمرو ( -۴۱
 بیروت. 

 . ۱۳۴۳السلفیه بمصر  »لل الحديثع«) ۳۲۷-۲۴۰حاتم ( ابن ابی -۴۲

 طبع الھند.  »التعديلو الجرح«) ۳۲۷-۲۴۰حاتم ( ابن ابی -۴۳

 مخطوط.  »الأمالی«) ۳۲۹-۰۰۰ابوجعفر البحتری محمدبن عمرو الرزاز ( -۴۴

 مخطوط.  »المعجم«) ۳۴۰-۲۴۶ابوسعید بن الأعرابی احمد بن زیاد ( -۴۵
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 مخطوط.  »حديثه«) ۳۴۴-۰۰۰ابن السماک عثمان بن احمد ( -۴۶

 مخطوط.  »حديثه«) ۳۴۶-۲۴۷ابوالعباس الأصم محمدبن یعقوب ( -۴۷

دارالمعارف بمصر، و دارالکتب  »الصحيح ـ الإحسان«) ۳۵۴-۰۰۰ابن حبان ( -۴۸
 العلمیه بلبنان. 

مطبعه الأنصاری فی دھلی سنه  »الصغيرالمعجم «) ۳۶۰-۲۶۰الطبرانی ( -۴۹
۱۳۱۱ . 

مخطوط منه مجلدات فی المکتبه  »بيركالمعجم ال«) ۳۶۰-۲۶۰الطبرانی ( -۵۰
بدمشق، ثم طبعه کاملاً إلا بعض الأجزاء منه بتحقیق أخینا الفاضل حمدی 

 عبدالمجید السلفی. 

لھیثمی  »بين الصغيرو الجمع بينه«من  »المعجم الأوسط«) ۳۶۰-۲۶۰الطبرانی ( -۵۱

 ثلاث مجلدات طبع مکتبه المعارف بالریاض.  »الأوسط«مخطوط، و طبع من 

مخطوط، طبع فی الکویت و فی  »الأربعين«) ۳۶۰-۰۰۰الآجری ( ابوبکر -۵۲
 عمان. 

مخطوط، طبع فی مصر و  »آداب حمله القرآن«) ۳۶۰-۰۰۰ابوبکر الآجری ( -۵۳
 السعودیه. 

طبع دائره المعارف فی الھند  »الليلهو عمل اليوم«) ۳۶۴-۰۰۰ابن السنی ( -۵۴
 . ۱۳۱۵سنه 

 مخطوط.  »نيينطبقات الأصبها«) ۳۶۹-۲۷۴ابوالشیخ ابن حیان ( -۵۵

 مخطوط.  »مارواه ابوالزبير عن غيره جابر«) ۳۶۹-۲۷۴ابوالشیخ ابن حیان ( -۵۶

 طبع مصر.  »صأخلاق النبی«) ۳۶۹-۲۷۴ابوالشیخ ابن حیان ( -۵۷

 طبع الھند.  »السنن«) ۳۸۵-۳۰۶الدارقطنی ( -۵۸

 طبع أنصار السنه بمصر.  »معالم السنن«) ۳۸۸-۳۱۷الخطایی ( -۵۹

 مخطوط فی الظاھریه.  »الفوائد«) ۳۹۳-۳۰۵المخلص ( -۶۰



 ١٣٩  منابع کتاب

 

معرفه أسماء االله و التوحيد«) ۳۹۵-۳۱۶ابن منده أبوعبدالله محمدبن اسحاق ( -۶۱

 مخطوط، طبع الأول و الثانی منه.  »تعالی

 . ۱۳۴۰دائره المعارف  »كالمستدر«) ۴۰۵-۳۲۰الحاکم ( -۶۲

مخطوط منه نسختان کاملتان فی  »الفوائد«) ۴۱۴-۳۳۰تمام الرازی ( -۶۳
 ، طبع الأول من ترتیبه. الظاھریه

 مطبوع.  »تاريخ جرجان«) ۴۲۷-۰۰۰السھمی حمزه بن یوسف الجرجانی ( -۶۴

 طبع أوروبا.  »أخبار أصبهان«) ۴۳۰-۳۳۶ابونعیم ( -۶۵

 مخطوط، فی الظاھریه أکثر أجزائه.  »الأمالی«) ۴۳۰-۳۳۹ابن بشران ( -۶۶

 . ۱۳۵۲دائره المعارف سنه  »بریكالسنن ال«) ۴۵۸-۳۸۴البیھقی ( -۶۷

 مخطوط فی المکتب الأحمدیه بحلب.  »دلائل النبوه«) ۴۵۸-۳۸۴ھقی (البی -۶۸

 المنیریه.  »فضلهو جامع العلم«) ۴۶۳-۳۶۸ابن عبدالبر ( -۶۹

 »الرد علی من ينفی الحرف من القرآن«) ۴۷۰-۳۸۱ابن منده ابوالقاسم ( -۷۰
 مخطوط فی ظاھریه دمشق، و طبع فی الکویت. 

 مطبوع.  »شرح الموطأ«) ۴۷۷-۴۰۳الباجی ( -۷۱

 مخطوط، ثم تبین لی »بریكام الكالأح«) ۵۸۱-۵۱۰(عبدالحق الإشبیلی  -۷۲

  ».ام الوسطیكالأح«ھا  آن

 مخطوط.  »التهجد«) ۵۸۱-۵۱۰عبدالحق الإشبیلی ( -۷۳

 مخطوط.  »التحقيق علی المسائل التعليق«) ۵۸۱-۵۱۰ابن الجوزی ( -۷۴
و طبع الأول بتحقیق أحمد شاکر، ثم طبع الأول و الثانی منه، و ھما نصف الکتاب، 

 بتحقیق الدکتتور عامرحسن صبری، المکتبه الحدیثه / الإمارات العربیه المتحده. 

المنتقی من أمالی أبی القاسم «) ۶۰۷-۵۱۶أبوحفص المؤدب عمربن محمد ( -۷۵

 مخطوط.  »السمرقندی

 مخطوط.  »السنن«) ۶۰۰-۵۴۱لمقدسی (عبدالغنی بن عبدالواحد ا -۷۶
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مخطوط، فی ظاھریه  »الأحاديث المختاره«) ۶۴۳-۵۶۹الضیاء المقدسی ( -۷۷
 دمشق مجلدات منه. 

 »الحسانو المنتقی من الأحاديث الصحاح«) ۶۴۳-۵۶۹الضیاء المقدسی ( -۷۸
 مخطوط. 

 مخطوط ایضاً.  »أهلهو فضل الحديثفي  جزء«) ۶۴۳-۵۶۹الضیاء المقدسی ( -۷۹

 المطبعه المنیریه بمصر.  »الترهيبو الترغيب«) ۶۵۶-۵۸۱المنذری ( -۸۰

 . ۱۳۵۷دارالمأمون بمصر  »نصب الرايه«) ۷۶۲-۰۰۰الزیلعی ( -۸۱

 مخطوط.  »جامع المسانيد«) ۷۷۴-۷۰۱ابن کثیر ( -۸۲

 »خلاصه البدر المنير«) ۸۰۴-۷۲۳ابن الملقن، أبوحفص عمربن أبی الحسن ( -۸۳
 مخطوط و طبع الأول بتحقیق أخینا حمدی السلفی. 

 . ۱۳۴۶طبع الحلبی بمصر  »تخريج الإحياء«) ۸۰۶-۷۲۵العراقی ( -۸۴

طبع جمعیه النشر و التألیف الأزھریه » طرح التثريب«) ۸۰۶-۷۲۵العراقی ( -۸۵
 . ۱۳۵۳سنه 

 . ۱۲۵۳طبع القدسی سنه  »مجمع الزوائد«) ۸۰۷-۷۳۵الھیثمی ( -۸۶

الدین  طبع محب »زوائد ابن حبانفي  وارد الظمآنم«) ۸۰۷-۷۳۵الھیثمی ( -۸۷
 الخطیب. 

 مخطوط.  »الأوسط للطبرانیو زوائد المعجم الصغير«) ۸۰۷-۷۳۵الھیثمی ( -۸۸

 الھدایه طبع الھند.  »تخريج احاديث«) ۸۵۲-۷۷۳ابن حجر العسقلانی ( -۸۹

 المنیریه.  »الحبير التخليص«) ۸۵۲-۷۷۳ابن حجر العسقلانی ( -۹۰

 المطبعه البھیه.  »فتح الباری«) ۸۵۲-۷۷۳ابن حجر العسقلانی ( -۹۱

 مخطوط.  »الاحاديث العاليات«) ۸۵۲-۷۷۳ابن حجر العسقلانی ( -۹۲

مخطوط، ثم طبع أقل من نصفه إلی  »بيركالجامع ال«) ۹۱۱-۸۴۹السیوطی ( -۹۳
 فی مصر. » ما من...«

 طبع إستانبول.  »الأحاديث الموضوعه«) ۱۰۱۴-۰۰۰علی القاری ( -۹۴



 ١٤١  منابع کتاب

 

طبع مصطفی  »فيض القدير شرح جامع الصغير«) ۱۰۳۱-۹۵۲لمناوی (ا -۹۵
 محمد. 

 طبع مصر.  »شرح المواهب اللدنيه«) ۱۱۲۲-۱۰۵۵الزرقانی ( -۹۶

طبع  »الأحاديث الموضوعهفي  الفوائد المجموعه«) ۱۲۵۰-۱۱۷۱الشوکانی ( -۹۷
 ھند. 

طبع  »التعليق الممجد علی موطأ محمد«) ۱۳۰۴-۱۲۶۴عبدالحی اللکنوی ( -۹۸
 . ۱۲۹۷المصطفائی سنه 

طبع  »الأخبار الموضوعهفي  الآثار المرفوعه«) ۱۳۰۴-۱۲۶۴عبدالحی اللکنوی ( -۹۹
 الھند. 

 مخطوط.  »مسلسلاته«محمدبن سعید الحلبی  -۱۰۰

 و ھو اصل ھذا.  ،»هتخريج صفه الصلا« ف:المؤل -۱۰۱

تم طبعه و الحمدلله بثمانیه  »تخريج منار السبيلفي  إرواء الغليل« ف:المؤل -۱۰۲
 مجلدات. 

 لم یتم.  »صحيح أبی داود« ف:المؤل -۱۰۳

 لم یتم.  »ام عبدالحقكالتعليق علی أح« ف:المؤل -۱۰۴

 طبع المکتب الإسلامی.  »تخريج أحاديث شرح العقيده الطحاويه« ف:المؤل -۱۰۵

المجلد الأول مطبوع، و المجلد السادس  »سلسله الأحاديث الضعيفه« ف:المؤل -۱۰۶
 و الثانی عشر. 

 المجلد الثانی و الرابع و السادس.  »الصحيحه«و  -۱۰۷

  ».تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد«و  -۱۰۸

  ».بدعهاو ام الجنائزكاح«و  -۱۰۹

  ».التعليق علی فقه السنهفي  تمام المنه«و  -۱۱۰

 طبع عده مرات.  ،»امهكأحو التوسل أنواعه«و  -۱۱۱



 صروش نماز پیامبر    ١٤٢

 

 الفقه  -د
 (مالکی).  ۱۳۲۳السعاده سنه  »المدونه«) ۱۷۹-۹۳مالک بن انس ( -۱۱۲

 (شافعی).  ۱۳۲۱الأمیریه سنه  3) ۲۰۴-۱۵۰الشافعی ( -۱۱۳

إسحاق بن و مسائل الإمام أحمد«) ۲۵۱-۰۰۰المروزی، اسحاق بن منصور ( -۱۱۴

 مخطوط.  »راهويه

  ».مسائل الإمام أحمد«) ۲۵۶-۰۰۰ابن ھانی، ابراھیم النیسابوری ( -۱۱۵

 ھامش الأمام.  »مختصر فقه الشافعی«) ۲۶۴-۱۷۵المزنی ( -۱۱۶

 (حنبلی).  ۱۳۵۳طبعه المنار سنه  »مسائل الإمام أحمد« )۲۷۵-۲۰۲ابوداود ( -۱۱۷

  ».مسائل الإمام أحمد«) ۲۹۰-۲۰۳عبدالله ابن الإمام أحمد ( -۱۱۸

 المطبعه المنیریه (فقه ظاھری).  »المحلی« )۴۵۶-۳۸۴ابن حزم ( -۱۱۹

طبعه الرباط  »الإعلام بحدود قواعد الإسلام«) ۵۵۴-۴۷۶القاضی عیاض ( -۱۲۰
 (مالکی). 

 . مخطوط »الفتاوی«) ۶۶۰-۵۷۸العزبن عبدالسلام ( -۱۲۱

 المنیریه (شافعی).  »المجموع شرح المذهب«) ۶۷۶-۶۳۱النووی ( -۱۲۲

 طبع المکتب الإسلامی (شافعی).  »روشه الطالبين«) ۶۷۶-۶۳۱( النووی -۱۲۳

 مخطوط.  »غيرهو العيدينفي  بيركالتفي  لام لهكمن «) ۷۲۸-۶۶۱ابن تیمیه ( -۱۲۴

 مخطوط.  »غيرهو العيدينفي  بيركالتفي  لام لهكمن «) ۷۲۸-۶۶۱ابن تیمیه ( -۱۲۵

 (مستقل).  »إعلام الموقعين«) ۷۵۱-۶۹۱ابن القیم ( -۱۲۶

 (شافعی).  3) ۷۵۶-۶۸۳السبکی ( -۱۲۷

 طبع بولاق (حنفی).  »فتح القدير«) ۸۶۹-۷۹۰ابن الھمام ( -۱۲۸

 مخطوط (حنبلی).  »كإرشاد السال«) ۹۰۹-۸۴۰ابن عبدالھادی، یوسف ( -۱۲۹

 (حنبلی).  »الفروع«) ۹۰۹-۸۴۰یوسف (ابن عبدالھادی،  -۱۳۰

 طبع القدسی (شافعی).  »الحاوی للفتاوی«) ۹۱۱-۸۴۹السیوطی ( -۱۳۱



 ١٤٣  منابع کتاب

 

 العلمیه (حنفی).  »البحر الرائق«) ۹۷۰-۰۰۰ابن نجیم المصری ( -۱۳۲

 علی المذاھب الأربعه). ( »الميزان«) ۹۷۳-۸۹۸الشعرانی ( -۱۳۳

صاحب المقام السلام علی و الصلاهفي  الدر المنضود«) ۹۷۳-۹۰۹الھیثمی ( -۱۳۴

 مخطوط.  »المحمود

 مخطوط.  »أسمی المطالب«) ۹۷۳-۹۰۹الھیثمی ( -۱۳۵

المطبعه المنیریه  ،»حجه االله البالغه«) ۱۱۷۶-۱۱۱۰الله الدھلوی ( ولی -۱۳۶
 (مستقل). 

طبع إستانبول  »حاشيه علی الدر المختار«) ۱۲۰۳-۱۱۵۱(ابن عابدین  -۱۳۷
 (حنفی). 

 (حنفی).  »الرائقحاشيه علی البحر «) ۱۲۰۳-۱۱۵۱ابن عابدین ( -۱۳۸

 (حنفی).  »رسم المفتی«) ۱۲۰۳-۱۱۵۱ابن عابدین ( -۱۳۹

لام فيما يتعلق بالقرإه خلف كإمام ال«) ۱۳۰۴-۱۲۶۴عبدالحی اللکنوی ( -۱۴۰

 طبع البلدی فی الھند (مستقل).  »الإمام

 »بير لمن يطالع الجامع الصغيركالنافع ال«) ۱۳۰۴-۱۲۴۶عبدالحی اللکنوی ( -۱۴۱
 . ۱۳۴۹طبع الیوسفی فی الھند سنه 

 السیره و التراجم  - ه
 تاب الجرحكتقدمه المعرفه ل«)، ۳۲۷-۲۴۰ابن أبی حاتم، عبدالرحمان ( -۱۴۲

 طبع الھند.  »التعديلو

 مخطوط، ثم طبع فی الھند کالملاً.  »الثقات«) ۳۵۴-۰۰۰ابن حبان ( -۱۴۳

 مخطوط، ثم طبع فی بیروت.  »املكال«) ۳۶۵-۲۷۷ابن عدی ( -۱۴۴

 . ۱۳۴۹مطبعه السعاده بمصر  »حليه الأولياء«) ۴۳۰-۳۶۶نعیم (أبو -۱۴۵

 مطبعه السعاده.  »تاريخ بغداد«) ۴۶۳-۳۹۲الخطیب البغدادی ( -۱۴۶

  ».فضائل الفقهاءفي  الانتقاد«) ۴۶۳-۳۶۸ابن عبدالبر ( -۱۴۷



 صروش نماز پیامبر    ١٤٤

 

مخطوط و طبع اجزاء منه فی  »تاريخ دمشق«) ۵۷۱-۴۹۹ابن عساکر ( -۱۴۸
 دمشق. 

 مطبوع.  »مناقب الإمام أحمد«) ۵۹۷-۵۰۸ابن الجوزی ( -۱۴۹

 . ۱۳۵۲طبع صبیح سنه  »زاد المعاد«) ۷۷۵-۶۹۱ابن القیم ( -۱۵۰

 طبع الھند.  »الجواهر المضيه«) ۷۷۵-۶۹۶عبدالقادر القرشی ( -۱۵۱

 طبع مصر.  »ذيل الطبقات«) ۷۹۵-۷۳۶الحنبلی (ابن رجب  -۱۵۲

مطبعه  »تراجم الحنفيهفي  الفوائد البهيه«) ۱۳۰۴-۱۲۶۴عبدالحی اللکنوی ( -۱۵۳
 . ۱۳۲۴لسعاده سنه ا

 اللغه -و
طبع العثمانیه  »الأثرو غريب الحديثفي  النهايه«) ۶۰۶-۵۴۴ابن الأثیر ( -۱۵۴

 . ۱۳۱۱بمصر سنه 

 ۱۹۵۵طبع دار صادر بیروت سنه  »لسان العرب«) ۷۱۱-۶۳۰ابن منظور ( -۱۵۵
 م. 

 . ۱۳۵۳الطبعه الثالثه  3) ۸۱۷-۷۲۹الفیروزأبادی ( -۱۵۶

  ».الوسيط المعجم«جماعه من العلماء المعاصرون  -۱۵۷

 أصول الفقه  -ز
مطبعه السعاده سنه  »امكأصول الأحفي  امكالإح«) ۴۵۶-۳۸۴ابن حزم ( -۱۵۸

۱۳۴۵ . 

معنی قول الشافعی المطلبی إذا صح الحديث فهو «) ۸۵۶-۶۸۳السبکی ( -۱۵۹

 من مجموعه الرسائل المنیریه.  »مذهبی

 المطبعه المنیریه.  »بدائع الفوائد«) ۸۵۶-۶۹۱ابن القیم ( -۱۶۰

 »التقليدو ام الاجتهادكأحفي  عقد الجيد«) ۱۱۷۶-۱۱۱۰(الله الدھلوی  ولی -۱۶۱
 طبع الھند. 



 ١٤٥  منابع کتاب

 

 المطبعه المنیریه.  »إيقاظ الهمم«) ۱۲۱۸-۱۱۶۶الفلانی ( -۱۶۲

 مطبوع.  »المدخل إلی علم أصول الفقه«الزرقا ـ الشیخ (معاصر)  -۱۶۳

 الإذکار  -ح
 »صيبالن ة علىفضل الصلا«) ۲۸۲-۱۹۹إسماعیل القاضی الجھضمی ( -۱۶۴

 بتحقیقی طبع المکتب الإسلامی. 

المطبعه  »خير الأنام ة علىالصلافي  لأفهامجلاء ا«) ۷۵۱-۶۹۱ابن القیم ( -۱۶۵
 المنیریه. 

 طبع الجوائب.  »نزل الأبرار«) ۱۳۰۷-۱۲۴۸خان ( صدیق حسن -۱۶۶

  متنوعات -ط
الإبانه عن شريعه الفرقه الناجيه «) ۳۸۷-۳۰۴ابن بطه، عبدالله بن محمد ( -۱۶۷

 مخطوط.  ...»

 »معرفه الوقف التامفي  تفیكالم«) ۴۴۴-۳۷۱بن سعید ( أبوعمرو الدانی، عثمان -۱۶۸
 مخطوط. 

 ...»الاحتجاج بالشافعی فيما أسند إليه «) ۴۶۳-۳۹۲الخطیب البغدادی ( -۱۶۹
 مخطوط طبع فی السعودیه. 

 »أهلهو لامكذم ال«) ۴۸۱-۳۹۶الھروی، عبدالله بن محمد الأنصاری ( -۱۷۰
 مخطوط. 

 »التعليلو القدرو مسائل القضاءفي  شفاء العليل«) ۷۵۱-۶۹۱ابن القیم ( -۱۷۱
 مطبوع. 

 مخطوط.  »الرد علی المعترض علی ابن عربی«) ۸۱۷-۷۲۹بادی (آالفیروز -۱۷۲
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